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پیشگفتار 


کتاب های مقدس ادیان یکی از گران بها ترین میراث های فرهنگ 
بشری اند که ما راباجهان بینی پیشینیان آشنا مسی کند «ترجمه ایسن 
کتاب های مقدس از زبان اصلی یکی از دشوار تریسن نسوع ترجمه 
است که بنا به عقیده صاحب نظران . مترجم هیچ گاه نمی تواند حسق 
مطلب را اداکند واحساسات واقعی نهفته درماورای کلمات را بیان 
کند . حال اگر متن مورد نظر متنی کهن و لبریز از اساطیر وافسانه ها 
باشد کار به مراتب دشوار تر می گردد. 
کتا ب کوجیکی کتابی است که تمامی خصوصیات فوق الذ کر را 
دارد ودرآن از آفرینش زمین وآسمان . خدایان متعدد . آداب ورسوم 
مذهبی . مرگ ودیار مردگان ۰ خوبی ها وشرارت ها و مطالب بسیار 
دیگری سخن رفته است . در لابه لای آن اشعار بسیاری وجود دارد 
که به اساطیر کهن ژاپنی بازمی گردد. از سویی دیگر این کتاپ . در 
حقیفت ! شاهنامه » ژاپنی هاست که به سر گذشت ت امپراتوران متصدد 
ژاپن و پهلوانان آن ها می پردازد ۲ 
امیدوارم خوانند گان با خواندن این کتاب تا حدودی با فرهنگ ملسی 
مذهبی ژاین اشنا شوند . 
دکتر احسان مقدس 
۹ ۱۳۸۰/۱ 





ژابن کهن ۱۱ 





4 ۰ 4 
ژاپن کهن 

ژاپن کشوری است که درمنتهی الیه شسری اسیا قرار دارد این 
کشور باستانی دارای تمدنی کهن می باشد که تاریخچه آن به بیش از 
دوهزار و پانصد سال می رسد . ژاپنی ها مردمی سخت کوش میسهن 
دوست وپرتلاش هستند که توانسته اند باهمت وپایداری خود . 
کشورشان را از عقب ماندگی وفقر بسه اوج صنصت وتکنولوژی و 
ثروت برسانند .بنا به عقیده پژوهشگران, نژاد ژاپنسی نژادی خالص 
نیست بلکه این نواد از توادهای مختلفی پدید آمده اند که عبارتند از: 
نژاد سفید اولیه .که درعصر نوسنگی ‏ باهجرت قوم آینو از اطراف 
رودخانه آمور .به ژاپن راه یافتند ؛ نژاد زرد یا مغولی که درحدود 
قرن هفتم ق م از سرزمین کره ویا از طریسق خاک کره وارد ژاپسن 
شدند ؛ و نداد نهوه ای -سیاه . که از شبه حزیرة مالا با واندونزی 
کشور گذشت تا از اختلاط نژادها . قوم یسک پارچه ای با زبانی 
خاص و تمدنی جدید ظهور کرد . 
نیازهای دینی ژاپنی ها ی نخستین را برآورده می کرد . اینان عقیده 
داشتند که ارواح درهمه حا هستند - درسیارات و وایست آسمانی ؛ 
درگیاه ها و حشرات مزارع و در درختان و حیوانات و مردم . به نظر 
آنان .خدایان بی شمار بر فراز خانه ها وساکنان آن ها شناور بودند و 
ی و ی با سوژانان استتنوان گوزن ۵" ۴ / 
کاسه لاک پشت .ومطالعه خطوطی که برآن ها ظاهر می شد .به غب 1 
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گویی می پرداختند؛ از مردگ‌ان می ترسیدند و به پرستش آنان 
می پرداختند و بسرای رام کردن آن ها اشیای گسران بها در قسور 
می نهادند . مثلا در گور مردان شمشیر : ودرگور زنان آيینه مسی 
گذاشتند. همچنین هرروز در برایر الواح نیاکان دعامی خواندند . 
برای بازداشتن باران زیان بخش يا دوام عمارت یا دیوار . به قربانی 
کردن انسان دست می زدند. و گاهی که بسزرگی در می گذشت ‏ 
ملازمانش را نیز با او به خاک می سپردند تا درسفر آخرت هم ملازم 
و مدافع او باشد .۱ 


ساختار فرهنگی دینی ژاین 

همان طور که گفته شسد در دوران نوسنگی . اکثریت ساکنان 
جزایر چهار گانه ژاپن از نداد أینو بودند وعقاید مذهبی آنان 
شامل یک سری مراسم قربانی وعقاید اولیه دیگر بود که به ظاهر ایسن 
عقاید نتوانست تأثیری در أُقوام جنگجوی دیگری که بعدها به طور 
همزمان از کره وسیبری وهمچنین از جزایر اقیانوس آرام در جنوب به 
این سرزمین سرازیر شدند . داشته باشد . 

قبیله یاماتو ۷۵۱۵/۵ که بعدها توانست قدرت را به دست بگیرد 
و خاندان امپراتوری از آن سر بسرآورد . از جمله مسهاجران جنویسی 
بودنك , 

کهن ترین سند برجای مانده از دوران کهن ژاپن . کتاب کوجیکی 
است که در سال ۲ م وباحروف حینی و تلفظ ژابنی نوشسته شد و 
پس از آن کتاب نیهونگی است که در سال ۷۲۰م وبه زبان چینی 
نوشته شده است و هدف از نگارش آن ثبت وقایع تساریخی ژاین از 
اغاز افرینش تا سال ۷ م بود ؛ دراین یت ۳ / 





۱-وبل دورانت تار بخ تعدن , جلد اول .ص ۵ ۸٩۹۶‏ 





ژاین کمن م۱۳ 





طور هم زمان . کهن بودن ژاپن و خاندان امپراتوری مورد تأکید قرار 
گیرد ؛ هردو کتاب معتقدند که ژاپن رسالتی الهی ومقدس دارد که 
باید آن را بر روی زمین انجام دهد . اين دو کتاب درعین حال که به 
اسطوره های کهن مذهبی می پردازند ؛ اما به راحسی از اسطوره به 
تاریخ حقیقی ژاپن منتقل می شوند ؛ وبه خواننده چنان القا سی کنند 
که گویا فاصله ای میان اسطوره وتاریخ وجود ندارد ؛ ان ها اساطیر 
محض را به گونه ای مطرح می کنند که گویی بخشی از تاریخ اسست 
که اثبات آن به راحتی امکان پذیر است . 

تاریخ حقیقی پیدایش ژاپن که با ظهور خ‌اندان امپرانسوری گسره 
خورده است : با این مطلب آغاز مسی شود که نینگی نواده الهه 
خورشید « اماتراسو ٩‏ ۸۱۵۱6۲۵5 به زمین فرود می آید تا زمیسن را 
که به شدت نا آرام و دستخوش شورش ها وستم ها وتباهی ها اسست 
آرام کند ؛ وپس از قدرت گرفتن او وفرزندانش . عاقبت نواده 
قدر تمند او جیم مو 110 توانست اولین امپراتور سراسر ژاپن گردد . 
ژاپنی ها معتقدند که اين واقعه مهم در سال 27۰ قبل از میلاد اتفاق 
افتاده است . اما تاریخ نگاران به دشواری می توانند چنین مطلبی را 
در مورد دوره ای پپذیرند که هزار سال قبل از اختراع فن کتابت بوده 
است. هم چنین اگر به مطابق اين تاریخ با اسناد برجای مانده از آن 
دوران بنماییی, خواهیم دید که قبیله یاماتو تا قرن اول قبل از میسلاد 
اهمیت جندانی نداشته است . وبه همین علت مورخان معتقدند که 
یک پارجه شدن کشور. ششصد تا هفتصد سال بعد از ایسن تاریخ 
صورت گرفته است . اسناد برجای مانده ازآن دوران ؛ نشان می دهد 
که قدرت در آن دوران در دست حکمرانان زن بسوده اسست. 


حکمرانانی که به وظیفه شامانی یا غیب گویی خود عمل می کردند وس 
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وب ال دپ و ی و وم هو 
سین 2 

دوکتاب کوجیکی ونیهونگی . دو منسع گرانقدر بسرای شناخت 
اساطیر کهن ژاپنی است . به غیر از ایسن دو کاب . کاب « انگی 
شیکی » یا( قوانین دوره انگی [ع1:0 ) که تاریخ نگارش آن بسه سال 
۷ م می رسد نیز حائز اهمیت است . کتاب اخیر شامل نوریتوی 
کهن ۱00( است : که اوراد مذهی شینتو اسست وکاهنان این 


- آمیختگی آفکار بودایی وشینتویی 

پس از دخول آیین بودایی به ژاپن ن در قرن ششم . به تدریسج 
نوشتن درآن سرزمین رایج گردید وما می توانیم به منابع مکتسوب آن 
دوره رجوع نماييم . وهمزمان با آن شاهد آمیختگی شگفت آور 
ایین بودا وسایر مذاهب هندی وچینی با میراث مذهبی ژاپن باشیم . 
ار اي رو ودب مود 
عرصه فرهنگ آیینی ژاپن به وحود آمدند ودر نتیجه آیین کهن بودایی 
توانست در سرزمین ژاپن چهره ای کاملا جدید به خود گرفته و با 
توحه به ساختار فئودالی کشور . به شدت شکوفا شده وشاخه های 
مذهبی بسیاری ازان منشعب شوند کسه ان امر به ویژه در قسرن 
سیزدهم میلادی ملحوظ وآشکار بوده است . 
آمیختگی میان افکار بودایی وشینتویی . وريشه دار شدن نگرش قومی 
مذهبی . تا ظهور اروپاییان در سال ۱۵4۹ میلادی ادامه داشت ودراین 


سال فرانسیس اکساویر 20۷1۵7.] سعی کرد که برای اولیسن ب؛ 
مسیحیت راوارد ژاین کند . دشمنی فئودال ها با یکدیگر باعث 





ژاین کهن و۱ 





سریع سیحیت در آن کشور گردید به گونه ای که تصدا مسیحیان 
ژاپن در اواخر همان قرن به بیش از سیصد هزار نفر رسید . اما قوانین 
ضد سیحی ( که به قوانین هید یوشی 1110605/1 مصروف بود ودر 
سال ۱۵۹۷ م به تصویسب رسید) از سویی: وسیاست خصمانسه 
خاندان «توکوگاوا 10080۷۵ ( از سال ۱۷۱۲ ) از سویی 
دیگر باعث توقف رشد مسیحیت درآن سرزمین و عزلت ژاپن از 
دنیای جدید وبازگشت ژاپنی ها به دیانت کهن گردید .این عزلت تسا 
سال ۳ م ادامه بافت .دراین سال اروپاییان دوباره به ژاپیسن 
باز گشتند ومیسیون های مذهبی مسیحی نیز از سال ۱۸۵۹ م کار خود 
را مجددا در ژاپن از سرگرفتند : تا آن که عاقبت قوانسن ضد 
مسیحیت در سال ۱۸۷۳ م لغو گردید . 


۲- وضعیت آیین شینتو 

در حقیقت آزادی مذهبی ای که قانون اساسی جدید به تقلید از 
غربیان در سال ۱۸۸۹ م تصویب کرد چسیزی غیر از آزادی صوری 
مسیحیت در کنار ادیانی جون شینتو وبودایی نبود. وبسیاری از 
فرقه های دیگر مذهبی که با آغاز قرن نوزدهم در ژاین ظاهر شدند . 
ناجار بودئد که در زير سایه ایین شینتو ویا بودایسی فصالیت کنند و 


خود را به عنوان فرقه ای بودایی ویا شینتویی معرفی کنند . در سال 
۰ م امپراتور در زمینه آموزش وپرورش فرمانی صسادر کرد و 
اساطیر شینتویی واخلاق کونفوسبوسی را منبع آموزش وپرورش نوین 
اعلام کرد وبخش دولتی مذهب شینتو که تیمویسم 161110151 (از 
واژه تیمو به معنی«پادشاه آسمانی» گرفته شده که ایسن نام شب 


امپراتور بود) نامیده می شد , برهمه ملت ژاپن تحمیل شد . وازا 
خواسته شد که آن را نه به عنوان یک عقیده مذهبی . بلکه بسه 





۱۹ کوجیکی. کتاب مقدس ژاپن 





یک وظیفه ملی بپذیرند . هرجند که این وظیفه در بردارنده اساطیر 
شینتو وانجام مراسم دینی آن بود . 

در سال ۱۹۵ م متفقین تصمیم گرفتند که حمایت دولست ژاپسن 
را از ایین شینتو متوقف کنند وبه همین خاطر بود که فانون اساسبی 
جدیدی را در سال ۱۹6۷ به تصویسب رساندند . قانون اساسی 
حدید توانست آزادی دین را برای همگان تضمین کند و به 
کمیسیون های مذهبی مستقل اجازه تشکیل وفص‌الیت بدهد. در اثشر 
اعطای این آزادی . صدها فرقه مذهبی تشکیل وشروع به فصالیت 
کردند . این ادیان از جهت ماهیت ونگرش . نمایانگر ادیان ساده و 
عامیانه مردم ژاپن بود . دراین میان عقاید حدیدی نیز به وحود آمدند. 
اما این عقاید تا مدت ها ی طولانی جزو فرهنگ کهن شینتویی ویا 
بودایی بافی ماندند . 

مسیحیت با ظهور خود در جامعه. افکار جدیدی را به همراه خسود 
آورد , اما به تدریج ناچار شد که اساس اخلاقی را در عقاید خود 
مقدم دارد . زیرا که این نگرش اخلاقی در دو آیین شینتویی وبودایی 
وحود نداشت ت ویا این که بسیار کم رنگ بود . 

برای شناخت هرچه بیشتر فرهنگ ژاپنی . نخست باید به گذشته 
فرهنگی آن وبویژه شناخت آیین شینتو بپردازيم : 


۳ تاریخ پیدایش آیین شینتو 

عقاید ابتدایی ژاپنی های اولیه براثر گذشت زمان و به تدریج قوام 
گرفت وبه شکل یک آیین در آمد واين آیین توانست برای رن ها 
وحدت ملی ژاین را حفظ نماید . اين آیین ۰ آیین شینتو است .شینتو 
قد یمی دپ سگرن هبنج ۳ج 


به 


عشیره وپرستش امپراتوران وخدایان ژاپنی . امپراتور یا ماد سا اوونم 
۱ ً 


ژاپن کمن ۱۷ 





هرساله هفت بار از نیای آسمانی دودمان امپراتوری یاد می کردند و 
در مواردی که کشور به عمل مقدسی می پرداخت به نام او دعا 
می خواندند . آیین شینتو مشستمل بر اعتقادات ومراسیم پیچجیده و 
قوانیسن اخلافی وکاهنان مخصوص نبود وصحبتی از بهشست 
وجاودانگی نمی کرد .فقط مومنان را موظف می کرد که گاه گاه بسه 
زیارت جاهای متبرک بشتابند وبا زهد وتقوا : به گذشته ونیاکان و 
امپراتور حرمت گذارند ." 

نام این آیین به زبان ژاپنی «کامی نو میتی » یعنی « طریق خدایان» 
بود. بعدها حینی ها این ایین را به نام «شین تو » نامیدند که درزبان 
جینی به همان معنی «طریق خدایان» بود؛ واين نام از طریق چینی ها 
وارد زبان های اروپایی گردید . پس از ورود آیین بودا به ژاپن ۰ آیین 
شینتو بافشار زیادی مواجه گردید . به طوری که کاهنان شینتویی به 
تدریج درمحدوده ورائتی بسته ای : نسل اندر نسل جای خود را به 
دیگری می دادند .آنان باتقلید از معابد بودایی شروع به ساختن معابد 
شینتویی کردند هرحند که این معابد از معابد بودایی ساده تر بسود. و 
در آن برخی از تصاویر ومحسمه های خدایان شینتویی نصب می شد. 
بوداییان اقدام به سوزاندن حنازه ها می کردند. در حالی که پیروان 
شینتو مردگان خود رابه خاک می سپردند . 

آیین شینتو آبینی یکنواخت ویک دست نیست. ایسن آیین قبل از 
هرچیز به دوفرقه تقسیم می شود : شینتوی معابد رسسمی : وشینتوی 
قبیله ای . تاپایان جنگ جهانی اول شینتوی مصابد رسمی این 
حکومتی ژاپن بود .محور اصلی این فرقه حکومت السهی امپراتسوران 
است وبنا به اعتقاد آنان امپراتور (میکادو تینو)حانشسین الهه بزرگ 
اماتراسو است وبرهر ژاپنی واجب است که در برابر اراده مقدس اهر 

هلت 








سر فرود آورد . فصر امپراتور جای مقدسی است وارامگاه امپراتسور 
متوفی نیز به زیارتگاهی مبدل می شد .۱ 

آیین شیتجو نگرشی مادی گرایانه به جهان دارد که ایسن نگرش در 
ادیان دیگر مشاهده نمی شود .این آیین به استدلال های عقلی اهمیتی 
نمی دهد و تنها ادراک باطنی سریع حقایق و بدون مقدمات . را به 
عنوان مشخصه اصلی خود به رسمیت می شناسد. ده همین علست 
پیروان شینتوبه هیچ وجه پرسش های جهان شناختی مطرح نمی کنند 
بلکه آنان درحقیقت کافی است که حقیقت کامی 1:7 وواقعیت آن 
را درک کنند زیرا که از دیدگاه آنان تجربه اتصال به خدایان ودرک 
رازهای پیجیده آنان بسیار مهم تر از نظریات پیچیده عقلانی می باشد. 

فرفه های مختلف ایین شینتو بسیار زیادند وبه ده ها فرقه بالغ 
می شوند در برخی از اين فرقه ها می توان به وضوح بقای‌ای ادیان 
ابتدایی را یافت . برای مثال فرفه های « کوهستانی » ( حیک‌ و کیو. 
فوسو کیو ومیتاکیه کیو» قله کوه ها را بسه عنوان اقامتگاه خدایان 
می پرستند . برخی دیگر از فرقه های شینتوبی تحت تاثیر آیین بودا و 
کونفوسیوس ۰ برخی از اداب ورسوم آنان را اقتباس کرده اند . اما به 
هرحال تمامی فرقه های شینتویی دریک چیز مشسترکند وآن پذیرفشن 
کتاب کوجیکی به عنوان کتابی مقدس است که از خدایان شسینتوبی 
سخن می گوید . 


؛ - معنی واژه کامی 120۲ 

کامی در آیین شینتو مورد پرستش قرار می گیرد و آن چه که از 
این واژه استنباط می شود اینست که به معنی « خدا » یا «روح» است: 
اما درحقیقت این واژه نیروهای طبیعی بسیاری را در برمی گیرد ی 





۱ -سرگی تورکیف -ادیان درتاریخ ملل جهان . ص ۲۸۴ 





ژاین کهن ۱4 





نیروها هم زمان شامل نیروهای خیر وشر است . این نیروها بسه علست 
برتری خود . مورد احترام وقداست مردم واقع شده اند . وبدین گونه 
است که ارواح آفریننده و ارواح برجسته نیاکان : وچیزهای زنده و 
غیر زنده هم چون گیاهان . پرندگان . درندگان . ماهیان وصخره ها 
همه وهمه نمونه هایی از کامی هستند . در آیین کهن شینتو . کامی 
آسمانی گرانقدرتر ومقدس تسر از کامی زمینی بود و به صورت 
مجیلیکه با چیزغای مبزتن موروالقنیین قرآوانی #زفت» عم نون 
تقدیس آیینه که سمبل الهه اماتراسو است وتقدیس آن هسم چنان در 
معابد شینتویی رایج ومتداول است . اساطیر مذهبی شینتو از « هشست 
میلیون » کامی سخن می گویند که تعبیری از عدد بی نهایت است : و 
به طور مستمر هر از چندی گروه های جدیدی از کامی به منصه 
ظهور می رسند . هرجند که ما این واژه را به معنی مألوف الهه ویا 
خدا ترجمه کرده ایم . اما بسیاری معتقدند که ایسن واژه را باید به 
همان صورت اصلی آن به کار برد زیرا که بر بسیاری از مظاهر طبیعی 
(نظیر کوهستان. رعد وبرق دریا. درندگان. پرندگان وضیره) دلالست 
می کنذ.. 

موتوری ورینگا ۷0۲۱۸۵8۸( :0۱۵0۲ یکی از رهبران مذهبی 
شینتو در قرن هیجدهم برداشت کلی خودرا از کلمه کامی چنین بیان 
می کند : « همه حیزهایی که مستحق بزر گداشت وتقدیس هستند و 
برخلاف معمول ‏ آدمي را به هراس می افکنند . ونیروهایی که آن ها 
را به وجود می آورند. کامی نامیده می شوند» . سپس آذامة می دهتد: 
دلازم نیست که آن چیزها به علت ارزش فراوان ویا سودبخشی ویا 
زیانباری برجسته باشند » . 

بی گمان رهبران فعلی شینتو معتقدند که : ۰ خود ژاینی ها نینس 
برداشت واضعی از کامی ندارند..آنان کامی را دز اعماق وجوه خنلود و / 


صویح 
۱ 
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درک می کنند و به طور مستفیم با او ارتباط برقرار می کنند . بدون 
آن که برداشتی تی لاهوتی و تصوری معیسن از کامی داشته شته باشند . و 
بدین گونه است که به طور کلی نمی توان چیزی را که اساس ونهاد 
آن مبهم وپیچیده است توضیح داد .! 

با این وجود کلمه کامی در زبان ژاپنی وجود دارد ودراین زبان به 
معنی «بالا » و« برین » است . وبسیار خردمندانه خواهد بود اگر بسن 
این واژه و واژه « کا 15 » ارتباط برقرار کنیم . واژه ای که به معنی 
تعجب وشگفتی است شگفتی که از دیدن چیزهای ترسناک وبا غسبر 
قایل درک به آدمی دست می دهد" دچه بسا ممکن است که گقتت 
آیام توانسته باشد که این طرز تفکر را ازهمین ريشه ومنشأً پرورانده و 
بدین جا رسانده باشد . 
نگرش کلی به مفهوم کامی در دوره های مختلسف تاریخی متفاوت 
بوده است. نگرش اولیه آن نگرشی ساده بود . اما بعدها به دلیل نضوذ 
انکار وعقاید بودایی و کنفوسیوسی وادیان دیگر » ایسن نگرش رفته 
رفته دگرگون شد . برای مثال آثار وافکار کونفوسیوسی در باره تبان 
(1100 آسمان ) توانست نظر نویسنده ای از نویسندگان قرن هفدهم را 
درباره کامی چنین تغییر دهد که وی می ویسد :« هنگامی که 
می گوییم که کامی با چیزهای ناپاک تفاوت دارد. این مطلب 
مترادف است با این موضوع که بگوییم شخص پلیسدی باعث خشم 
کامی می شود ... واین بدان جهت است که کامی مظهر وحوهره 
راستی و امائت است » . 

نویسنده دیگری سعی می کند که بسن دوکلمه « کامی » و 
«کاگامی» ( به معنی آیینه ) ارتباط برقرار کند . او معتقد ات که : 








۱ - عقاید دینی ملل جهان . جفری بارندر . عالم المعرفه . کوبت ۱۹۹۳. چاپ اول ص ‏ 





ژابن کهن ۲۱ 
حسسسسست 


«آن موحودی که در آسمان است . کامی است وهموست که روح 
طیعت است وهموست که در آدمی اخلاص نامیده می شود ) . 


۵ - آداب ورسوم آیین شینتو 

ایین شینتو در آغاز اداب ورسومی بسیار ساده داشت . به همین 
علت نیازی به ساختن معابد نداشت ومراسم مذهبی را در محیط های 
طبیعی و برای مثال زیر درخت ساکاکی :۹:6 برپامی کردند . 
امروزه نیز این درخت در همه معابد شینتو دیده مسی شود . مراسسم 
توسط کاهنان مذهبی شینتو انجام می شد . اين کاهنان در خلسه فسرو 
رفته ومعتقد بودند که کامی کاملا در آن ها حلول کرده اسست . ایسن 
مراسم بیشتر با رقص های مذهبی همراه بوده است ( تا امروزه نسیز 
درمعابد شینتو کاهنه هایی زندگی می کنند که به ان ها میک‌و ۷۱۱۲۵ 
می گویند . این کاهنه هامسوول انجام کاگورا هستند . وک‌اگورا در 
حقیقت نوعی رقص مذهبی است که به اتحاد وحلول پرستندگ‌ان با 
کامی معبد اشاره می کند ) . البته تصویر خاصی که نمایانگر +کامی؛ 
باشد وحود ندارد . بلکه تنها شین تای ٩۵‏ وحود دارد که 
جلوه ای سمبولیک از کامی مورد نظر در بین « هشت میلیون کامی! 
دیگر است . « هشت میلیون کامی » که خدایان آیین شینتو را تشسکیل 
می دهند ودو کتاب مذهبی کوجیکی ونیهونگی از آن نام برده اند .: 

در آغاز پرستش سئله ای خانوادگی بود که از خانه ها منشا 
می گرفت و به خانواده تعلق داشت . اما جون قبیله در حقیقت امتداد 


خانواده به شمار می رفت ؛پس به تدریج این پرستش در قبیله تعمیسم 
می یافت وپس از چندی . تعداد زیادی از مصابد به یوجی کامی 
۱120 (يا کامی قبیله ) اختصاص داده سی شد . این 9 ان 
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حامیان قبیله بودند وباعث اتحاد افراد قبیله با یکدیگر می شدند . و 
علی رغم جابجایی مستمر ومهاجرت پی در پی خانواده ها که بساعث 
متلاشی شدن روابط کهن خانوادگی وقبیله ای می شد . اما با این 
همه این احساس همچنان وجود داشت که اين معبد همگانی محصل 
تعیین هویت همگانی منطقه است . وان امر در هنگام برپایی اعیاد و 
کین ها بیشتر جاره گزهی فذ »اژیرا که تنل قدیضی باحهور در 
این جشن ها ومشارکت دادن کودکان خود درایین جشن ها سعی 
می کردند که تا علاوه بر شرکت درعبادت دسته جمعی . نسل آینده 
را با اطرافیان اشنا ساخته وآنان را با «کامی» مورد نظر پیوند دهند . 


1 - معابد آیین شینتو 
اکثریت مصابد آیین شینتو در دو شهر « ایزومسو » و « ایسیه » 
فرار دارد. 
شهر ایزومو شهری کهن اسست که در آغاز بازاری برای عرضه 
فراوردهای کشاورزی بود . اهمیت این شهر بدان جا باز می گردد که 
این شهر مرکز دینی مهمی برای دیانت شینتو است . در حومه آن که 
«تیشا » نام دارد ودر شمال غربی ایزومو قرار دارد کهن ترین معابد 
شینتو قرار گرفته است که در طول سال پذیسرای زوار بسیاری از 
اطراف واکناف زاین است . 
در منطقه ایزومو معابد بسیاری وحود دارد . پیروان شینتو معتقدند که 
در ماه اکتبر هرسال. خدایان شینتو در یکی از معابد کوجک ایزوس و 
گرد هم می ایند . به همین خاطر آن ماه را « ماه همراهی باکامی؛ 
۸۱ :1 می نامیدند . درحالی که اهالی مناطق دیگر ژاپن. آن 
ماه را ! ماه بدون کامی »761 12000 می نامیدند . 





ژاپن کمن ۲۳ 





شهر دیگری که معابد شینتو در آن قرار دارند . شهر « ایسیه » است 
که بر کناره خلیج «ایسیه » در اقیانوس آرام قرار گرفته است که در 
بر گیرنده بزرگ ترین ومهم ترین معابد دیانت شینتو است . این معبد 
در قرن سوم میلادی بنا شده است وتامل دو بخش داخلی و خارجی 
است . بخش داخلی معبد مخصوص پرستش الهه خورشید «اماتراسو؛ 
نیای بزرگ خاندان امپراتوری است . که .درآن « آیینه مقدس » سمبل 
الهه مذ کور . که سمبل امپراتوری نیز بسه شمار می رود نگهداری 
می شود . 

بخش خارحی معبد در اواخر قفرن پنجم ساخته شده است و 
مخصوص الهه « تویوکو می کامی » الهه کشاورزی وپسرورش کسرم 
ابریشم بود . در گذشته رسم براین بود که نگهبان ویا خدمتک‌ار ایسن 
معابد شاهدختی باکره باشد . 

معابد شینتو معمولا به سوی جنوب وگاهی روبه شرق ساخته می شد. 
اما اين معابد راهیچ گاه روبه شمال ویا غرب نمی ساختند . زیرا که 
معتقد بودند. این جهت ها خوش یمن نیستند . 

هنگامی که پیروان شینتو قصد ورود بسه معبدی را داشتند ۰ مسی 
بایستی از گذرگاه معبد که به آن توری 1011 عبور می کردند وحه 
بسا اتفاق می افتاد که شامل جندین در باشد . درهص‌ای معابد مانند 
درهای خانه ها بود واز جوب. سنگ . برنز ویاحتی سیمان ساخته 
می شد . درهای معابد قدیمی شینتو ازحنس جوب سرو بود ودر 
پیشتر وقتها درختان را با حالت طبیعی خود در ساختن معابد به کار 
می بردند .بعدها رنگ این درها تحت تاثیر فرهنگ بودایی چینشسی به 
رنگ قرمز رنگ آمیزی می شد . 

گذرگاه معسابد شینتو پر از چراغ دان همای سنگی بود کبه‌سر 


7 


۰ 7 ۹ ۷ 
نذرکنند گان آن را به معبد هدیه می کردند . درییشتر اوفات دوسچم | 7 


+ 





۲ کوحیکی. کتاب مقدس ژاین 

سنگی سگ ویا شیر به عنوان نگهبانان معبد در مدخل آن قرار داده 
می شد . البته تنها در مدخل معبد خدای « ایناری » 10۵۲1 ( خدای 
برنج ) محسمه روباه می گذاشتند . زیرا معتقد بودند که روباه پیام 
رسان خدای «ایناری ! است . 


۷- احرای مراسم مذهبی شینتو 

پیروان شینتو در هنگام زیارت معابد باید مراسسم خاصی را اجرا 
کنند. انان پس از عبور از دروازه اولیه معبد . باید دست ودهان خود 
را با اب چشمه طبیعی ویا آب موجود در حوض سنگی داخل معبد 
و با استفاده از ظروفی که معبد برای این کار اختصاص داده اسست 
بشویند . سپس باید دست بزنند وسرخود را به نشانه احترام فرود 
آورند ونیازهای خود را زیر لب زمزمه کنند . زایران معبد می توانند 
خواسته های خود را بر روی کاغذی بنویسند وان کاغذ را بسروی 
شاخه های درخت : ساکاکی مقدس » بباویزند . 


عبادت مذهی شینتو جهار بخش دارد که عبارتند از : 
۱- تطهیر ( هارایی 1۵:۵1 ) : که علاوه بر شستشوی دست ودهان 
می توان با ریختن آب بر روی سر . تمامی بدن را غسل داد . 
سپس کاهن با مالیدن شاخه با برگی از درخت ساکاکی بسر روی 
سر زایر او را تطهیر می کند . 

۲ - تقدیم هدایا ( شینسن_ 8!:0900_) : که معمولا از جنس حبوبات 
یا شراب بوده .واخیرا حنین متداول شده است که زایران هدای‌ای 
خود را به صورت نقدی به مصابد می دهند . چنانجه زایسری 
توانایی مالی نداشته باشد . می تواند شاخه ای از درخت ساکا 
رابه معبد هد به کند . 





ژابن کهن و۲ 





۳- نماز خواندن (نوریتو ۱۵:0 ) : نماز در آیین شینتو منحصر به 
خواست های مادی وبشری می گردد . برای مثال مسی توان نماز 
زير را که به منظور درخواسست برکت و فراوانی کشت وزرع 
است. به عنوان نموئه ای از نمازهای آیین شینتو آورد : 


درآغاز وپیش از هرچیزی ۰ 
در کشتزار مقدست , ای خدای توانا : 
ای کاش آخرین دانه هابی که درو می کنند . 
ای کاش آخرین دانه های برنجی که درو می شود . 
با عرق چکیده از بازوان آنان آبیاری شود. 
وبه لحطف ومحبت توشکوفا شود . 
وخوشه های فراوان برنح دهد . ۲ 
برنجی که دست های زیادی به سوی ان دراز خواهد شد . 
واولین محصول آن را در ساخت شراب به کار خواهیم برد . 


کاهنان هر معبد موظف بودند که نماز ودعای مخصوص خود را 
تهیه کنند. و این عادت تا دوره « میجی ازع( " ادامه داشست .با 
ظهور عصر جدید . دولت ژاپن از آیین شینتو برای اهداف ملی خسود 
استفاده کرد وبه همین حهت از سال ۱۸۷۵ نماز های رسمی 
دولتی تهیه کرده وکاهنان را موظف کرد که در مراسم و اعیاد و 
جشن ها از آن نمازها ودعاها استفاده کنشد . درسال ۱۹۶۳ م 
«حمعیت معابد شینتو » که سربرستی بیش از هشتاد هزار معبد راسه 


۱- عغسر عیجی در تار بخ زاین ۱۸۶۸۱ ۱۹۱۲) دوره ای حساس وعهم است , ابن عصر منسوب به امپرانور 
عبحی (۱۸۵۳- ۴) است که درسال ۷ م به امپراتوری رسید . این دوره دوره نوگرابی ژاین بود که 
در طی آن ژاین گرایش به غرب را پذبرفت , وبنادر خود را به روی بیگانگان گشود , اسن دوره باسقوط . 
خاندان « توگوکاوا » که حکومتی نفلامی و واپس گرا به راه انداحته بو دید آغاز گردید وبا ورود افکار عریم 
اعطای حقوق شهروندان وتشکیل مجلس نمایندگان همراه بود . اين دوره در حقیقت عصر حبزش زا 
و خروج آنان از شرابط قرون وسطایی بود. 






عهده داشت در طی دستورالعملی . تهیه نماز ودعاهارابه کاهنان 
معاید محول کرد . 

4 - میهمانی سمبلیک ( نیورای ۱۷۵۵۲۵۱ ) : که در آن زایران با «کامی؛ 
معبد غذا تناول می کنند . ومعمولا این پذیرایی به صورت نوشیدن 
چند قطره از عرق پرنج است که ان را یکی از کاهنان معبد به زایسران 
می دهد. زایران معبد می توانند درهنگام زیارت : درخواست اجرای 
رقص مذهبی مخصوص آن معبد (کاگورا ۱۵80۲۵ ) را بنمایند . 
وقابل ذکر است که سی و پنج نوع رفص مذهبی وجود دارد که 
همگی آن ها از اساطیر کهن ژاین سرجشمه می گیرند . 


۸ - عبادت در منزل 

عبادت در آبین شینتو از طریسق « خدایان روی طافجه ۰( کامی 
دانا 0۵0۵ 1۵1 ) به خانه ها راه بافت . این خدایبان درحشفیفت 
محسمه های کوحکی بودند که درحای معینی از خانه که نقش مد 
را داشت نگهداری می شدند ومعمولا از معبد بزرگ در «ایسیه » تهیه 
می شدند . در هر بامداد و هرشامگاه پير وان آیین شینتو باید هدایایی 
را تقدیم این معبد خانگی وارواح نياکان خود کنند . مزمنان پاک نهاد 
باید پس از گرفتن وضو وتطهیر خویش در برابر معبد تعظیم کنند . 
سپس دوبار دست بزنند . سپس بار دیگر تعظیم کنند وبرای مدت یک 
دقیقه ساکت شوند . 


٩‏ -سمبل ها ورموز شینتو 
آیین شینتو از تصاویر استفاده نمی کند . اما سمبل ها دراین ایب 
خورشید «اماتراسو» ارتباط دارد ویکی از سه رمز وسمبل معروف 







ژاپن کهن ۷ 





الهه است . دوسمبل دیگر این الهه . شمشیر و گوهر بزرگ تاما اسست 
کهآ هانر) هزات رز که قصد افزود آمدابه ژمین را داش هدب 
کرد؛ وبه او گفت که روح او دراین سه هدیه نهفته اسست . واز این 
روست که آبینه به عنوان رمزی مقدس در بسیاری از معابد شینتو و 
بویه ذر معید بزرگ فایسیه 4 گرامی داشته می شود 


تألیف کتاب کوجیکی 

در حوالی قرن چهارم میلادی به تدریج قبایل ژاپنی به زیر چستر 
حکومت مرکزی یاماتا در امدند و درپایان قرن پنجم و اغاز قرن 
ششم میلادی امپراتوری ژاپن به تدریج شکل گرفت و مشسروعیت آن 
مورد بحث و جدل قسرار گرفت . هدف اصلی از نوشتن کتاب 
(کوحیکی و کتاب: نیهونگی » همان‌ااثبات ريشه الهی خاندان 
امپراتوری بود.حکایات این دو کتاب درباره اساطیر کهن ژاپن بود که 
تاپیش از آن .این حکایات و اساطیر و اشعار کهن توسط نقالان و بسه 
صورت شفاهی نسل به نسل منتقل می گردید. اين نقالان که در زبان 
ژاپنی به آنان «کاتاری بسه» (کاتاری :داستان سرای: بیه : قبیله) 
می گفتند در مراسم میهمانی ها و جشن هاحضور می یافتند و ایسن 
داستان ها را برای مردم تعریف می کردند و بدین گونه بود که این 
داستان ها در طی اعصار و قرون متمادی سینه به سینه نقل گردید. 

در قرن هفتم امپراتور« جیم مو » از پراکندگی وسیع اين حکایات 
دچار سر گشتگی شده و اظهار کرد: « آداب و رسوم تاریخی و نسب 
نامه ما در میان همه خانواده ها براکنده است و تمامی این داستان ها 


با دروغ آميخته شده است و اگر ما امروز آن‌هنارا گرد نساورده و 
کنر 


رآ / 


۱ عقاید دینی ملل جهان . حفری بارندر . عالم المعرفه , کو بت سال ۱۹۹۳.ص ۳۴۳. 





۲۸ کوجیکی. کتاب عقدس زژاپن 





همه جا سفر کند واین حکایات را جمع آوری ومورد مطالعه قرار 
دهد. اما امپراتور قبل از پایان یافتن کتاب در گذشت. پس از او ملکه 
«گیم یو ؛ کار او را ادامه داد و شخصی به نام ؛اونو یاسومارو » را 
موظف کرد که هر آن جه را که « هیدانواریه گرد آورده بود بنویسد. 
پس « اونو یاسومارو » درطی جهار ماه کتاب را نوشت ۰ سپس در 
روز بیست و هشتم ژانویه سال ۷۱۲ میلادی این کتاب را به ملکه 
هدیه کرد و بدین گونه بود که کتاب؛ کوجیکی ؛ (کارنامه حوادث 
کهن ) در اوایل قرن هشتم میلادی و بعداز ورود مذهب بودا به ژاپسن 
به وجود آمد. اما نباید فراموش کرد که این اساطیر . تاریخی کسهن 
دارند و پیش از ورود مذهب بودایی در طی فرن های چهارم .پنجم و 
ششم پدید آمده است .به همین علت کتاب کوجیکی مهم ترین کتاب 
مذهبی برای شناخت نگرش دینی ژاپنی ها به شمار می رود. 

کتاب کوجیکی به سه فصل تیم می گردد:فصل اول آن به 
داستان آفرینش و پدید آمدن جزابر متصدد ژاپن و نزو خدایان 
فصل دوم . از دوران امپراتور « جیم مو » تا دوران امپراتور۱ سوجین؛ 
را شامل می شود که در دوران همین امپراتسور اخیر بود که انکار 
کویوسی وارد ژاین گردید و اين امر نقطه عطف مهمی در تاریخ 
تمدن ژاپن می باشد. 
فصل سوم کتاب از دوران امپراتوری « نینوتوکم » آغاز شده و تا 
دوره زندگی مولف ادامه می یابد ." 

تانب کتک به ریاف :چینی بسیار هن فوانج شاه است گنه 
امر وزه دیگر متداول یست وتنها گروهی از متخصصین زب ان 





۱-ماسومی شیباتا , مقدمه ترجمه فرانسوی کوجیکی . چاپ سال ۱۹۶۸ پار یس ۰ 





ژاین کین ۲4 





قادر به خواندن آن می باشند واين متخصصین در مورد معانی بسیاری 
از کلمات وحملات کتاب اختلاف نظر دارند .زیرا که این کلمات و 
جملات را به چندین طریق می توان خواند وبه همین علت امروزه 
ترجمه های متعددی از کتاب کوجیکی به زبان جدید ژاپنی شده 
است که تمامی این ترجمه ها در ذکر عناوین وسرفصل صاوروح و 
نگرش کتاب متفق القول اند . ترجمه کتاب حاضر از روی ترجمه 
عربی این کتاب صورت گرفته است که مسترجم عربی آن از اصل 
ژاپنی کتاب وترجمه فرانسوی وترجمه انگلیسی آن به طور هم زمان 
استفاده کرده است 


کارشناسان نقد وبررسی کوجیکی 

هشت سال پس از ظهور کوجیکی کتاب دیگری پا به عرصه وجود 
گذاشت که نامش: نیهونگی ؛ (کارنامه ژاپن ) و در سی فصل نگاشته 
شده بود . کتاب «نیهونگی » درحقیقت کامل کننده کتاب کوجیکی 
بود وسعی می کرد که نواقص کوجیکی را پرکند وبه روشی مشابه 
تاریخ نویسی چینی نوشته شده بود. این کناب را جورج ویلیام 
استون به انگلیسی ترحمه کرد و درسال ۱۸۹ درلشدن به جاپ 
رساند. 

کتاب نیهونگی به تدریج توانست دیده ها را به خود جلب کنسد و 
به همین علت کتاب کوجیکی تا دوره « ایدو ۰( ۱۱۱۵ - ۱۸۹۷ م) 
به بوته فراموشی سپرده شد. از این رو قدیمی ترین نسخه خطی 
کوجیکی. نسخه ای است که متعلق به سال ۸۱۳۷۱ بوده ودرمعبد 
«شیمبکوجی؛ در اناگویا» نگهداری می شود . درحالی که از کتساب 
انیهونگی » نسخه های خطی متعددی وجود دارد که تاریخ نگارش 


۷ 
۱- محمد عضیمه .مقدمه ترجمه عرب کوجیکی , جاپ سال ۱۹۹۹ بیروت : ص ۶۷ ی 





.۳ کوحیکی. کتاب مقدس ژاپن 





آن ها به دوره«هییان»( ۱۱۸۵-۷۹6 ع) بتاز جی گت‌وه وید پسن گونه 
مشاهده می کنیم که مطالعات و تحقیق درزمینه نیهونگی بیشتر بوده و 
دوره های تاریخی گسترده ای را به خود اختصاص داده است . 
دراین حا شایسته است که معروف تریسن کارشناسان متخصص 
ژاپنی در زمینه مطالعه وبررسی کوجیکی رامعرفی کنیم : 
۱-ارابیه کانیگوی : که مولف کتاب کوجیکی او راکاگی است .این 
کتاب درسال ۳ م وشته شده وقدیمی تر ین شرح شناخته شده 
کوجیکی است که تا به امروز باقی مانده است . 
۲ -ارایی ها کوسیکی (۱۷۲۵ ۶ که معتقد بود وف‌ایع کتاب های 
شاعرانه در ذکر حوادث وجود دارد . از اين رو دوکتاب مذکور را 
به روشی عقلانی شرح کرده است. 
۳ کامو ومابوجی (۱۷۹۱۹ م) : اولین کسی است که کتاب کوحیکی 
را برنیهونگی ترجیح داد . 
؟ -موتو اوری نوریناگا (۱۸۰۱ ۸ ) بزرگ ترین کارشناس متخصص 
در زمینه کتاب کوجیکی است . اوشاگرد کامو نوسابوجی بود و 
بسیار تحت تأثیر افکار او فرار داشت .او کتابی به نام« کوجیکی 
دون درشرح کتاب کوجیکی نوشت که جهل و جهار فصل داشت. 
او این کار را در سن سی و پنج سالگی آغاز ودر سن شصت ونه 
سالگی به پایان رساند ومدت نوشتن کتاب سی وپنسج سال طول 
خواندن هر واژه از کتاب را به همراهی معنی دقیق آن بیان کرده وبه 
بحث مقایسه ای درمورد هر اسطوره پرداخته است . صاحب نظران 
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متفق القول ستند که این کتاب بهترین کتاب در زمینه شناخت 
یکی ات وق فر لقض واقانتی به مور امج" 
پس از دوره اصلاحات میجی (۱۸7۷ ۶ ) پژوهشگران ژاپنسی 
شروع به تحقیق وپژوهش کتاب های کوجیکی ونیهونگی به روش 
اروپایی نمودند که ما دراین جا به ذکر سه تن از آنان می پردازیم : 
۱-تسودا سوکی ایچی (۵۱۹۱۲-۱۸۷۳) : یکی از بسزرگ تریسن 
تاریخ نویسان معاصر ژاپن است که استاد دانشگاه واسیدا بود . او 
برای اولین بار مطرح کرد که برخی از اساطیر کتاب های کوجیکی 
و نیهونگی هیچ ربطی به وقایع تاریخی ندارد وبرای مثال امپراتوران 
قبل از امپراتور سوجین همه زاده وپرداخته ذهن وخیال مژلفین 
می باشند . این اظهار نظر باعث بروز مخالفت های شدیدی درمیسان 
جامعه ژاپنی گردید .به طوری که همه تألیفات این نویسنده ممنضسوع 
شده وخود وی نیز به محاکمه کشیده شد . 

۲ - واتسوجی تیّسرو (۱۹۲۰ ) : یکی از بزرگ ترین فلاسفه معاصر 
ژاین واستاد اخلاق دانشکده توکیو بود . محور مطالعات او فلس فه 
و فلسفه تار یخ بود . نویسنده مذکور درسال ۰ م کتاب «فرهنگ 
کهن ژاپن» رامنتشر کرد وهدف او از نوشتن این کتاب بررسی 
پدیده های فرهنگی ژاپن قبل از ورود مذهب بودیسم بوده است . 
وی معتقد بود که کتاب کوجیکی از لحاظ ادبی بر کتساب نیهونگی 
برتری بسیاری دارد .اوکوجیکی را به عنوان بسزرگ تریسن حماسه 
نژاد ژاینی می شناسد . 

۳ -کوران و کینجی : رییس انحمن مطالعات کوجیکی است که کتاب 
مهمی در باره مقایسه کوجیکی واثار حماسی غرب نوشته است . 


۱ ماسومی شیباتا« مقدمه ترجمه فرانسوی کوجیکی . چاپ سال ۱۹۲۸ پاریس . 





۳۲ کوحیکی, کتاب مقدس زاپن 


اهمیت کتاب کوجیکی 
۱- اهمیت تار یخی 

درهنگام مطالعه کوجیکی خواننده با تاریخ کسهن ژاپسن ات 
می شود البته حوادث مذکور درکتاب رانمی توان حوادث محصضص 
تاریخی دانست . زیرا که این حوادث با بسیاری از افسانه های محلی 
ژاین کهن آميخته شده است. برای مثال هنوز مسسئله فتشح شرق به 
وسیله امپراتور جیم مو یکی از موارد بحث وحدل در زمينه تاریخ 
ژاين است .کوجیکی روایت می کند که امپراتور حیسم سم ازمنطقه 
هیم وکا به سوی جنوب کیوشو رهسپار شد .برخضی از مرخان 
مثل«ایجی نی ریوس وکیه » معتقداست که یاماتوی مذ کور درکوجیکی 
امروزه درمنطقه نار/ واقع شده است . او حادثه فتح شرق به وسیله 
جیم می را به شکل زیر می بیند : 

۱ ... خانواده« سیئوما » پس از کنار نهادن« وشی » از سلطنت در 





سال ۵ م توانستند تا سال ۶۲۰ م به نام خاندان« نسینو » بر ژایسن 
حکومت کنند . این مسئله برای حکومت یاساتو که روابط بسیار 
صمیمانه ونزدیکی با «وی »داشت . گران تمام شد .به طوری که 
باعث تضعیف نیروی یاماتو گردید . وجه بسا که پادشاهی در شمال 
کیو‌شو ازاین فرصت استفاده کرده و در بایان فرن سوم توانسته باشد 
به سوی شرق پیشروی کرده وبتدریج و با روشی مسالمت آمیز بر 
حکومت «ملکه یامانو ( تویو ) جیر ه شود و کشور خود را اماتو 
بنامد وجه بسا که اين امپراتور همان امپراتور سوجین باشد وبه همیسن 
علت به نام «امپراتور میماکی اولین حاکم سرزمین ! نامیده شده است. 
این امپراتور به سایر ولایات حمله کرد اما به ولایات شمال کیوشو 
حمله نکرد .وبرخی را اعتقاد بر این است که آن منطقه دران ۵ ره 
زیر سلطه امپراتوری نبود . اما پروفسور« ایچی ثی » معتقد است ی 
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چون خود امپراتور از آن منطقه برخاسته بوده پس نیازی به تصرف آن 
منطقه نداشت وجه بسا ممکن است که امپراتور جیم مو به گونه ای با 
شخصیت امپراتور سوجین مرتبط باشد . بنا به نوشته کستاب نیسهونگی 
سال به قدرت رسیدن امپراتور جیم مو سال ۰ م است وبدین گونه 
فاصله زمانی بین او و امپراتور سوجین ۰ سال می شود ومعشول 
نیست که امپراتور جیم مو اين مدت را زندگی کسرده باشد . برایسن 
اساس کتاب کوجیکی ونیهونگی هشت امپراتسور ساختگی وخیالی 
خلق کرده اند تا اين فاصله زمانی راپرکنند » بویژه که رقم هشت رقم 
محبوب ملت ژاپن است ودر فرهنگ آن ها به فراوانی اشاره دارد . به 
همین علت به خوبی می توان درک کرد که چرا سه امپراتسور فسل از 
سوجین هر کدام بیش از یکصد سال عمر کرده اند .واما داستانی که 
می گوید امپراتورجیم مو از جنوب «کیوشو » حرکست کرد ریشه 
درایمان به پرستش خورشید دارد . اماحقیقت این است که سوجین از 
قصر« ا وکاد/ » در استان« ف وکو ا وکا ی » امروزی به راه افتاد . 

به هرحال بسیاری از منابع و دلایل پروفسور « ایچجی نی » را 
نمی توان در این جا ذکر کرد. اما به جرأت سی توان گفشت که : 
تسیر و تأویل کوجیکی می تواند تاحدودزیادی ما را به فشهم تاریخ 
کهن ژاپن باری رساند . 

مثال دیگر دراین زمینه مربوط به منطقه «/یژوسم » است . خاک 
این منطقه غنی از معادن آهن وفلزات دیگر است وبه راحتی می توان 
اهمیت این منطقه را درک کرد وباید دانست که اين منطقه ازدید گاه 
اساطیر کتاب کوجیکی نیز اهمیت دارد وسیطره بر ایسن منطشه بسرای 
حکومت باماتو ( ارای کنونی ) بسیار مهم بوده است به همین علست 


کتاب کوجیکی فصلی را یه تسلیم ای زومو سه یاصائو اخته اص ,د< 








می دهد که این فصل تحت عنوان «خضدای سرور ولایت بسزرگ 
سرزمین را تحویل می دهد . می باشد . 

یکی از تاریخ نگاران اضافه می کند که «یامساتو » نیز مدتی به 
تصرف ایزومو درآمد «زیرا که درکوحیکی (۱ ص ۰) آمده است 
که «خدای سرور ولایت بزرگ » معبدی را در کوهستان میم‌ورو ودر 
نار ساخت . 


۲ - اهمیت دینی کوجیکی 

کلمه کامی بارها وبارها درکوجیکی تکرار شده است . ایسن واژه 
همان طور که پیش تر گفته شد .معانی مختلفی دارد ومی توان آن را 
به انفس» ۰ «روح) واخدا» ترجمه کرد البته درترجمه آن به معنی خدا 
باید توجه داشت که منظور نه نها خدای نیکی بلکه خدای شر و 
پلیدی نیز هست . 

ترس ونگرانی اقوام اولیه از عوامل طبیعی باعث به وجود آمدن 
یک سری آداب ورسوم ومراسم سحر آنگیز ( مثل ساختن معابد برای 
زایمان ۰ رقص . آوازهای دسته حمعی برای مردگان ۰ ظروف مقدس: 
تطهیر وغیره ) گردید . 
این اقوام معتقد بودند که قضا وقدر را یک سری ازنیروهای مخشی و 
سری در دست دارند . به همین علت شروع به پدید آوردن 
واسطه های الهی نمودند تا بتوانند خود رااز انان درامان بدارند و در 
این راه تابدان جا پیشروی کردند که معتقد شدند .ارواح می تواشد 
در احساد برخی از افراد بشری حلول کنند (مانند داستان ملکه 
هیمیک که به وسیله همین سلطه روحی توانسست بر کشور فرصاد‌س, 
براند) . به همین علت کوجیکی گنج گران بهایی است که به وی( / 


آن می توان به روان شناسی دینی اقوام اولیه بشسری پی برد واپسن تسم 
/ 
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بسیار طبیعی است که پهلوانی به علت خصوصیات اخلاقی ویا 
نیرومندیش پس از مرگ به مرتبه خدایان برسد. وسپس به تدریسج 
اهمیت این خدایان محلی افزایش می یابد وبه خدایان ملسی ویا 
منطقه ای تبدیل می شوند . 

ازمیان عقاید متعدد . ريشه دارترین ومهم ترین آن ها : تقدیسس و 
بزر گداشت خورشید به عنوان منبع روشنایی وزندگی است که در 
شخصیت الهه بزرگ وبامهابتماتراسو » متجلی می شود . به همین 
علت ژاپنی ها معتقدند که معبد بزرگ «/یسیه» که مخصوص عبادت 
این الهه است مقدس ترین معبد مذهب شیتو است .حنین اعتقادی به 
خورشید برای مردمی که اکثریت آنان را کشاورزان تشکیل می دهند 
امری بسیار طبیعی است .وما امروزه شاهدیم که این عقی‌ده باوجود 
گذشت قرن ها وعلی رغم پیشرفت صنعتی ژاپن هنوز هم در میان 
ژاپنی ها ريشه دار واستوار است . 

جالب است یاد آور شویم که «جان پل سارتر ‏ واسیمون 
دوبوارا درهنگام بازدید از ژاپن درسال ۱۹2۳ م درمیهمانی شامی که 
دره کیوتو » به افتخار آنان بر پاشده بود ازحاضرین چنین پرسیدند : 
- ژاپن کشوری صنعتی است اما جرا دراین کشور ( واز جمله حتی 
شهرهای بزرگ) مردم شب هسا: به روش کشاورزان: به خواب 
می روند ؟ 

ژاپنی ها در آغاز متوحه مفهوم سوال نشدند .اما بعدها دریافتند که 
منظور این است که همه ژاپنی ها شب زود به بستر می روند وصبح 
زود از بستر برمی خیزند . درژاپن حهانگردان در آغاز از روشنی خیره 
کننده خیابان ها لذت می برند اما دیری نمی پاید که ساعت بازده 
فرامی رسد وخیابان ها از مردم خالی می شوند .ژاپنی ها در توضبن 
این امر می گویند که علت این مسئله دو چیز است : 





۳3 کوجیکی. کتاب مقدس زاین 


۱- ژاپنی ها کارگرند .به همين علت شب ها زود به بستر می روئد . 
۲ - خانواده ها در ژاین ساختاری استوار و تحکم آمیز دارند و آزادی 
فردی اعضای خانواده محدود است به همین علت افراد شب ها زود 
به خانه باز می گردند . 

اما این جواب نتوانست آنان را متقاعد کند .زیرا که فرانسویان نیز 
کار گرند وهم چنین ساختار خانواده در اروپانیز دقیق واسستوار اسست 
اما با این وجود هنگامی که شب نشینی ها در پاریس آغاز می شسود . 
درژاپن به پایان رسیده است . 
این مسئله قابل تفسیر نیست مگر آن که به اهمیست وژرفای اعتقاد 
ژاپنی ها به الوهیت خورشید پی ببریم . 

در ژاپن پرستش خورشید به عنوان تجربه ای دینی اهمیت فراوانی 
دارد واز این روست که شخصی به نام« کوروزومی مونیتادا ۰ (۱۷۸۰ 
۱۸۵۰ ) تحت تأثیر این تجربه می گیرد : 
« او در سپیده دم رو به خورشیدی که از پس ابرهسا بسیرون آمده 
می ایستد و به احترام ان سه بار دست می زند .سپس با تمامی اراده 
به خود فراموشی و ناخود آگاهی فرو می رود . خورشید نیز اندک 
اندک نورانی تر می شود و اشعه زرین آن بیشتر وبیشتر مسی گردد و 
ناگهان به سونیتاد/ » نزدیک می شود و سینه اش را روشن می کنسد و 
باعث می شود که اوبه سوی خورشید بجهد و در اين هنگام است که 
حالت «وحد» وا وحدت وجود » بین خدا وانسان ایجاد می شود 1. 
بعد از گذراندن اين تجربه دینی .او مذهب شیتوبی جدیدی را به نام 
«کوروزومی ؛ پایه گذاری کرد . 


۳ - اهمیت اساطیری کوجیکی 


کتاب کوجیکی یکی از کتاب سای پربار اساطیری اسست" ۱ 
دانشمند اسطوره شناس [ ماتسو سونو نوبوهیرو ! معتسقد اسست که خی ۱ 
۱ ۲ 
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ژابن کهن ,۳ 





داستان خروج الهه بزرگ اماتراسو از غار آسمانی . بیانگر آداب و 
رسوم مختلف اقوام اولیه در برابر خورشید است تا نسور آن دوباره 
طلوع کند وباروری وزندگی را پس از طی کردن پاییز دوباره به 
ارمغان آورد . اوهم چنین معتقد است که کشته شدن" الهه شاهدخت 
آذوقه » به وسیله « والاحضرت نرینه نیرومند خشن وسریع 0[ هایا 
سوسانو ] وتبدیل اندام های این الهه به حبوبات وکرم ابریشم باز گسو 
کننده آداب ورسوم کشاورزان اولیه وراز ونیایش آنان جهت باروری 
گیاهان وقربانی کردن انسان ها وحیوانات دراین زمینه است . 
داستان دیگر کوجیکی که از معروفیست بسیاری برخوردار است 
داستان کشتن« اژدهای بزرگ کوشی ؛ توسط «والاحضرت نرینه 
قوی وسریع و خشن ۰(هایا سوسانو ) در نزدیکی رودخانه« هی؛ 
در ولایت «ایژومو » است . که به روش های زیر تفسیر شده است : 
۱- چه بسا که درگذشته های دور سالیانه دوشیزه ای را بسه عنوان 
فربانی ۰ تقدیم اژدهای بزرگ که خدای رودخانه بود می کردند تا 
از خطرات حانی و مهلکی که رودخانه برای منطقه ایحاد می کرد. 
درامان باشند و بعدها این مسئله به صورت افسانه ای درآمده و به 
وسیله« والاحضرت نرینه قوی هایا سوسانو » منسوخ شده است . 
۲- برخی معتقدند که این داستان بازگو کنضده جنگی طولانسی به 
منظور به دست آوردن معادن آهن منطقه« ایژومو » بسوده است و 
اژدها در این داستان این گونه توصیف شده است که : 
«بالای بدن اژدها خزه ها وسرخس ها وفارج ها رویده بودند : 
طول این اژدها معادل طول هشت دره وهشت نپه بود واگر به 
شکم اونگاه می کردیم . شاهد ترشح خون وچرک بودیم ۲ . 
شاید این توصیف توصیفی شاعرانه از معادن اهن باشد . 3 





۳۸ کوجیکی, کتاب مقدس ژاپن 





۳ دکتر انسودا کی جی» معتقد است که این داستان پژواک اعمالی 
سحرآمیز است که باعث باروری کشتزارها می گردید وناشی از 
همبستری دوشیزه با آژدها که سمبل روح زمین است می باشد . 
دوشیزه ای که نامش « شاهدخحت شانه کشتزار » نیز ادمی رابه 
یاد کشت و زرع می اندازد . داستان می گوید که آژدها هرسال 
باز می گردد تا دوشیزه ای را ببرد واین نشان سی دهد که این 
مراسم سحر آمیز سالیانه تکرار می شده است . 

؟ -۱ کوران و کینجی ؛ معتقد است که این حکایت مربوط بسه جنگ 
قبیله «ایزومو » با قبیله بومی « کوشی » است که درپایان منجر به 
بیرون راندن قبیله؛ کوشی »گردید . چه این که دوشیزه سمبل 
زمین و کشتزار منطقه . آژدها سمبل قبیله بوسی« کوشی ؛ و 
«والا حضرت هایاسوسانو ۰ سمبل قبیله ایزومو می باشد . 
در عرصه بررسی های میتولوژی می توان شباهت زیادی بیسن 

اساطیر ژاپن و اساطیر ملل دیگر جهان یافت ‏ برای مثال در کوجیکی 

آمده است که اگر کسی یک وعده از غذای دوزخ با دیسار سردگان 
بخورد دیگر نمي تواند به اين دنیا باز گرد . اين اسطوره ما رابسه یاد 
اسطوره« پرسنون » می اندازد که در طی آنذ" الهمه دمتر ؛ از خدای 
ازئوس »می خواهد که دخترش را از دوزخ بیرون آورد . واو پاسسخ 
می دهد : اگر یک وعده از غذای دزوخ خورده باشد . دیگر به 

هیچ وجه نمی توان اورا ازآن جا بیرون آورد .! 
درجایی دیگر کوجیکی می گوید :« والاحضرت یاماتوی خشن » 

(یاماتوتاکیرو ) پس از مرگ به پرنده سفید بزرگی تبدیل شد . ایسن 

اسطوره شباهت بسیاری به برخی اساطیر یونان دارد که از آن حمله 

است : وقتی «پردیکس ؛ به وسیله عمویش! ددال اکشته شد . ا 


1 فرهنگ اساطیر یونان ورم . تألیف پیر گر بمال . ترجمه احمد بهمنش ۰ ۰۱ص ۲۴۵ 





ژابن کمن ۳٩‏ 





«آتنا » اورا به صورت پرنده درآورد" . هم چنین خواهران« ملناگار » 
به علت گریه بر برادر قان به پرنده تبدیل شدند ." 

در حابی دیگر خواننده درهنگام خواندن فصل مربوط به سفر 
«ایزاناگی "یه دیار مردگان برای دیدن همسرش ا ایزانامیا به باد 
اسطوره سفر «اورفه »به دوزخ برای دیدن اوریدس می افتد .هسرچند 
که عاقبت این دو داستان متفاوت است وعکس العمل «ایزاناگی » با 
عکس العمل؛ اورفه » پسیار متفاوت است که ان مسئله ريشه در 
اختلاف نگرش وجهان بینی این دوملت دارد .چه این که« ایزاناگی " 
با دیدن واقعیت جسد همسرش که نفرت انگیز شده بود .شاید 
می خواهد واقع گرا بودن ژاپنی ها را بسه مابنمایاند : درحالی کسه 
#ورفه " »حتی در دیار مردگ‌ان نیز همم چنان دلباخته وهواخواه 
۸وریدسباقی می ماند که شاید اين موضوع رمانتیک بودن یونانی ها 
را بیان می کند . 


۱ - فرهنگ اساطیر بونان ورم . تألیف پیر گریمال , ترجمه احمد بهمنش , ج ۳۲.ص ۰۷۰۷ 
۲ - فرهنگ اساطیر بوثان ورم . تألیف پیر گریمال . ترجمه احمد بهمنش . ج ۳۲+ ص ۰۶۱ 
۳ - فرهنگ اساطیر بونان ورم تألیف پیر گریمال . ترجمه احمد بهمنش ۰ج ۳۲.ص ۶۵۵ . 





فصل اول 


آفر ینش آسمان وزمین 


درهنگام آفر ینش آسمان وزمین ؛ در گستره آسمان برین سه خدا به دنیا آمدند 
که عبارت بودند از : خدای بز رگ «سرور مر کز آسمان » وخدای بزر گ « بلند 
مرتبه تولید» وبالاخره خدای «زایمان های الهی » .این سه خدا به صورت افراد 
مجردی تجلّی کردند و کالید خویش راازمعرض دید همگان پوشاندند. 

سپس درحالی که زمین ؛تازه بدید آمده ؛ شبیه لکه روغن شناوری بوذ که هم 
چون آسیاب ح ر کت می کرد .از «چیزها» دوخدای دیگر به دنیا آمدند که هم 
چون جوانه نی شکفته شدند و آن ها عبارت بودند از خدای « جوانه نی » وخدای 
«مقیم ایدی آسمان » واين دو خدا به صورت افراد مجردی تجلّی کردند و کالبد 
خود را ازمعرض د بدهمگان پوشاندند . 

خدابان بنج گانه فوق ,خدابانی آسمانی هستند که از ساير خدایان متعدد 
آسمانی دیگر متمایز می باشند . 

خدابان دیگری که بعد از آنان به دنیا آمدند ؛عبارت بودند از : خضدای «مقیسم 
ابدی زمین » و سبس خدای « ابر و کشاورزی پر بار » که این دوخدا به صورت 
افراد مجردی تجلّی کردند و کالبد خود را از معرض دید همگان پوشاندند . 

خدابانی که پس از آن به دنیا آمدند عبارت بودند از :خدای « گل» وهمسرش 
الهه «شمثیر ».خدای «ستون سخت » وهمسرش الهه «ستون تحریک شده» : 


خدای « نربنه بز رگ » وهمسرش آلهه «ماد بنه بزرگ » «خدای «اندام بالغ» و 


همسرش الهه «کمال مشوق » » وبالاخره خدای «ایزانا گسی»9 همسرش 5 
«ا یز انامی» . 


ص۳۳ 
خدابان مذ کور از خدای «مقیم ابدی زمین + تاالهه «یزانامی » گروهصی از 
خدایان را تشکیل می دهند که به آن ها «نسل های اسطوره ای هت گانه » 
می گویند . 
( دوخدای اول مجرد بودند .به همین علت هر کدام از آن ها یک نسل به شمار 
می آیند .اما ده خدای بعدی هر زوجی .یک نسل به شمارمی آیند ). 


ایزاناگی و ایزانامی "۲ 


۱ استوار کردن زمین 

همه خدابان آسمانی به دوخدای «ایزاناگی »وهایزانامی» دستور دادند که : 
«اين زمین جاری راترميم و تثبیت کنید » واین کار رابه آنان سپردند ویک تبر 
آسمانی کنده کاری شده به آنان دادند ودرحالی که این دوخدا بر روی «بل 
شناور آسمان » ۲ ایستاده بودند ؛تبر الهی رادر آب شور دریا فروبردند وبه صورت 
دورانی به حر کت در آوردند :سپس آن رابه گونه ای بیرون کشیدند که باعث 
ایجاد حباب های آب گردید . دراین هنگام قطرات شور .چکیده از تبر: برروی هم 


‌ 
افتادندو جزابری گرد بدند ؛وچنین بود که جزبره «ئونو گورو ‏ به وجود آمد. 


۳ ازدواج دوخدای ایزاناگی وایزانامی 
دوخدای ایزاناگی وابزانامی پس از آن که از آسمان بر آن جزیره فرود آمدند, 
مشغول برداشتن ستون های آسمانی بزر گ وساختن خانه ای به ارتفاع هشت با 


4 


شد‌ند. 

ایزانا گی از همسرش ابزانامی برسید : 

- اندامت چگونه است ٩‏ 

همسرش پاسخ داد: 

اندامم کامل شده است ‏ . کامل شده .امابخشی از آن هنوز کامل نشده است. 
دراین هصنگام ابزاناگی فرباد بر آورد : 

- اندام من هم کامل شده است . کامل شده .اما بخشی از آن بسیار کامل شده 
است وبه همین جهت معتقدم که اگر من بخش بسیار کامل شده خودرا دربخش 


۱-اسم کامل آثان « ایزاناگی نومیکوتو » و «ابزانامی نومیکوتو » است 
۳ -« پل شناور آسمانی » نام پلی است که به اعتقاد آنان آسمان را به زمین متصل ۱ 
۳ به معنی « خود سخت شو ». 





فسل اول .3 





غیرکامل تو فرو کنم: به زودی زمین را خواهیم زانید . تو زایسان راچگونه 
می بینی ؟ 

ایزانامی باسخ داد :« چیز خوبی است». 

به همین علت ایزاناگی فریادی بر آورد و گفت:«در این حالت » من و تو ؛ در آغاز 
گردستون های بزر گ آسمانی خواهیم چرخید .سپس باهم جفت خواهیم شد ». : 
بعد از پیمان بستن .ایزاناگی گفت : 

- «تو ازسمت راست بگرد ومن ازسمت چپ می گردم تا به هم برسیم *. 

هنگامی که گردستون می گشتند الهه ایزانامی سخن آغاز کرد و گفت : 

آه ای مرد سحر انگیز . 

ایزاناگی در جوابش گفت : 

۳ ای زن سحرانگیز . 

پس از آن که هر کدام از آن ها .این سخن را برزبان آوردند.ایزاناگی ادامه داد: 
- خوب نیست. که زن در آغاز سخن بگوید».با این وجود, آن هادراتاق خویش با 
هم در آمیختند و برای آنان بسری به نام «هیرو کو » به دنا آمد که اورابربالای 
قابق کوچکی ازنی گذاشته و رها کردند .سپس جزیره «اواء رابه وجود آوردند و 
این جزیره جزو فرزندان آن ها به شمار نمی آید . 


۳- آفر ینش جزابر بز رگ هشت گانه 

دوخدا , باهم به تأمل پرداختند وباخود گفتند که : «همه کود کانی را که تا آن 
هنگام به وجود آورده بودند ‏ کود کانی غیر کامل بودند وباید خدایان آسمانی را 
به این موضوع آگاه کرد ». 
پس به آسمان بالا رفتند و از خدابان آسمانی درباره کارخود پرسیدند . 
خدابان آسمانی پس از آتش زدن استخوان شانه گوزن همراه باچوب , و انجام 
مراسیم کهانت و تنجیم باسخ دادند : 
- شایسته نیست که زن اول سخن بگوید , بررگردید وبه زمین فرود آیید وهمه چیز 
دا تکرار کنید 
چنین بود که آنان فرود آمدند وهم چون گذشته گردستون آسمانی بزر گ 
گرد بدند واين بار ایزاناگی آغاز سخن کرد و گفت : 





۱-هنوز اقوام بسیار کهن « کوبی چیو » ساکن جنوب چین . درهنگام برپایی مراسسم ازدواج :۳ کر 

ستونی برپا می کنند ومردان درهنگام انتخاب همسر باید گرد آن برقصند چنین شواهدی مل | 

رومیت بقل و ی یر 7۳ بسا 7 
الا 
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آ۵ ای ژن سحر انگیز . 
همسرش الهه ایزانامی ادامه داد: 
- ۵7 ای مردسحرانگیز . 
سپس ازدواج کردند و بسری به دنیا آوردند که جزیره «واجی نوهونوساوا کیه » 
نام داشت. سپس جزیره «دو اسمه ایو » رازاییدند . این جزیره چیزی غیر ازجسد 
نداشت ولی دارای چهار وجه بود وهروجهی اسمی داشت وچنین بود که ولایست 
« ایو > به نام «شاهدخت سحر انگیز» وولایت «سانو کیه » به نام « شاهزاده روح 
برنج » وولایت « اواء به نام «شاهدخت آذوقه» و ولایت «توسا » بسه نام « سرور 
دلاوری »نامیده شدند . 

سپس جزایر « فرزندان سه گانه او کی » رازابیدند ونام دیگر «او کی » «سرور 
آسمانی جزایر تثبیت شده » بود . 

سپس جزیره «تسو کوشی » رازاییدند واونیز چیزی غیراز یک جسد وچهار 
وجه نداشت وهروجهی آسمی داشت که چنین است : ولابت «تسو کوشی » که بسه 
نام «سرور خورشید درخشان » وولایت «تویو» که به نام «سرور اشعه فراوان 
خورشید » وولایت «هی ‏ که به نام « سرور برابر خورشيد » وولایست «کوماسو» 
که به نام «سرور خورشيد دلاور » نامیده می شود . 

سپس جزيره « ایکی » را زابیدند که نام دیگر آن «ستون های آسمانی بگانه » 
است . سپس جزبره «توسو »رازابیدند که نام دیگر آن «شاهزاده خانم آسمانی 
انگشتر دار » است. 

سپس جزيره بز رگ « یاماتو » دارنده غله های فراوان را که نام دیگر آن 
«سرور غله های آسمانی فراوان » است زا بیدند . 

این جزابر هشت گانه چون در آغاز زاییده شسدند به نام « سرزمین جزایر 
بزر گث» نامیده شدند . 
پس از آن و در باز گشت به جزیره «اونو گورو » آن ها جزیره « کسو » دره کیسی » 
را که «سرور همیشگی خورشیددلاور » نامیده می شود. زاییدند . سپس جزیره 
«ازو کی» را که «شاهد خت اونودیه» نامیده می شود زاییدند . سپس جزیره « او ! 
رکه « سرور اوتامارو » نامیده می شود زاییدند . سپس جزیره « هیمیه » ۲ راکه 
«نرینه یگانه آسمانی » نامیده می شود زابیدند .سبس جزیره « توشیکا » راکه 





۱ این جزبره اکنون در استان « باماگوشی » قرار دارد . سرت ۱ 


۳ این حزبره اکنون در استان * او -۱ بتا » قرار دارد . ۱ ۲ 





فسل اول ۷ 
سس س حج تسس رتیه 
۱ 
«ثرینه چندگانه آسمانی » نامیده می شود, زاییدند .سپس جزیره «فوتاگو » 
را که « دو معید آسمانی » نامیده می شود زا بیدند (ازجزبره « کو » تا جزیره 
«دومعبد آسمانی » به طور اجمالی شش جزبره می باشند ). 


؛ - تولد خدابان 

چنین بود که آنان ولابت ها را زابیدند .آن گاه کارخودرا بازاییدن خدایان 
ادامه دادند وبه تر تیب خدابان زير را زاییدند : خدای « نرینه دارنده اشیای 
متعدد » . خدای «شاهزاده صخره وزمین » خدای «سرور بزرگ دروازه ». خدای 
«نرینه بیش گیرنده آسمانی » ؛ خدای « شاهزاده بز رگ معید ۰ ۰ خضدای « نرینه 
چند گانه بادها » , خدای دریا که امش خدای « روح بزرگ اقیانوس » است 
ودوخدای سر چشمه رودخانه ها که نام شان ,خدای « شاهزاده آزاد شده جهنده» 
و همسرش الهه « شاهدخت آزاد شده جهنده » می باشد ( که تعداداین خدایان : 
از خدای « نربنه دارنده اشیای متعدد » تا الهه «شاهدخت آزاد شده جسهنده » به 
طور اجمال ده خدامی باشند ). 

چون دوخدای « شاهزاده آزادشده جهنده » و«شاهدخت آزاد شده جهنده»: 
یکی موظف به حمایت ازرودخانه ها ودیگری موظف به حمایت درباها بودند .به 
همین علت خدابان زیر را زاییدند : خدای « حباب آرام »: خدای « حباب 
جاری » .خضدای «سطح آرام آب ۰۰ خدای «سطح خروشان آب » : خدای 
«تقسیم کننده آب های آسمانی ». خدای « تقسیم کننده آب های زمین » «خدای 
«ابز ار های آبی آسمانی » و خدای «ابزارهای آبی زمینی » ( که تعداداین خدایان 
از خدای «حباب آرام » تا خدای «ابزارهای آبی زمینی » به طور اجمالی هنشت 
خدا می باشند ). 

سپس خدابان ز بر را زا بیدند : خدای باد که نامش خدای «شاهزاده دارنده 
وزش های طولانی » است و خدای چوب که ناش «روح ساقه برنج » است و 
خدای کوه ها که نامش خدای «روح بز رگ کوهستان » است وخدای دشت ها 
که نامش الهه «شاهدخت علوفه ها » با الهه « روح دشت » است .( که تعداد این 
خدابان از خدای «شاهز اده دارنده وزش های طولانی » تا الهه «روح دشت » به 
طور اجمالی چهار خدا می باشند ). 

چون دوخدای «روح کوهتان بزر گ » والهه «روح دشت » یکی موظف به 
حمایت از کوه ها ود بگری دشت ها بودند .به همین علت خدابان زير را زا یید :سس 
خدای «خاک آسمانی » .خدای «خاک زمینی ».خدای«مه آسمانی »۰ خای ۱ , 

۱ 


۱ این جزبره اکنون در استان « ناکازاکی » قرار دارد . 


تسس ک کت سس 


«مه زمینی » , خدای «دره آسمانی ۰ خدای « دره زمینی ۰ خدای «شاهزاده 
بزرگ گم گشتگی ۰۰ ( که تعداد این خدایان ازخدای «خاک آسمانی » تا خدای 
«شاهزاده بزر گ گم گشتگی » به طور اجمالی هشت خدا می باشند ). 

سیس خدای دیگری به وجود آوردند که نامش خدای « قابق قوی برنده» و 
نام دیگر ش «قایق پرنده آسمانی » بود .سپس الهه «شاهدخت آذوقه » وبالاخره 
خدای «نربنه تند فروزنده » که دونام دیگر نیز دارد که عبار تند از : خدای «روح 
روشنانی درخشان » و خدای «روح روشنانی آتش » رابه وجود آوردند . 

هنکامی که ایزانامی فرزند اخیر خودرازایید.اندام های ماد ینگی اوسوخت و 
در بستر بیماری افتاد ودرهنگام بیماری خدایانی ازقی کردن او به دنیا آمدند که 
عبار ت بودند از: خدای «شاهزاده معادن» ۰ " سپس الهه « شاهدخت معادن ». اما 
خدایانی که ازمدفوع او به دنیا آمدند عبارت بودند از : خدای «شاهزاده گل 
پخته » والهه «شاهدخت گل پخته». خدایانی که ازادرار اوبه دنیا آمدند عبارت 
بودند از الهمسه«شاهد خت آبیاری»وخدای «جوان رشدونمو» که بعدها الهمه 
«شاهدخت آذوقه ثروتمند» ۲ رابه وجودآورد. 

هنگامی که ایزونامی خدای آتش رازایید.به شکلیی خدای گونه از ابن جهان 
رخت بربست.( تعداداین خدایان از خدای«قایق پرنده آسمانی» تاالهه «شاهدخت 
آذوقه رو تمند » به طور اجمالی هشت خدا می باشند ). 

به طور خلاصه ,تعداد جزابری که دوخدای ایزاناگی وایزانامی به وجود 
آوردند. چهارده جزبره و تعداد خدابان سی وپنج خدا بودند ( که این ها همه قبل 
از رخت بربستن ایزونامی آزاین جهان بود )/وتنها جزیره «اونو گورو» ۲ به وسیله او 
به و جود نیامده است. هم چنیسن «هیرو کو » 9«جزبره «اوا » درشمار فرزندان 
آن ها بستند. 


۵ - نتایج حاصله ازمر گک ایزاناممی 

ابزوناگی فریاد بر آورد: آه ؛ای عزیزم , آه ای همسرم .چگونه می توانم به 
پذ یرم که باید تورابافرزندی مبادله کنسم ! ودرحصالی که کریه وزاری 
می کرد. گاهی خود را برسر وروی او می انداخت و گاهی خود را برباهای او 
می انداخست و از اشکت های او الهه «ماد ینه س و گوار » به وجود آمد که 
در« کونومو توه در کوهستان « کاگو » اقامت دارد .هنگامی که ایزاناممی بسه شکلی 





۱- در گذشته , بیرون آمدن فلزات سائل از دل زمین . قی کردن را تداعی می کرده است 1 
۳-این الیهه در زاین از معروفیت زبادی بر خوردار است ودر معبد ابسیه عبادت می شود 
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فسل اول و 
سس _ سح تسه 
خدای گونه از این جهان رخت برست ,در کوهتان «هیبا » ودر مرز بسن ولایست 
«یزومو » و ولابت «هاهاکی » به خاک سپرده شد. 

دراین هنگام ایزانااگی شمشیر خودرا که ده وجب درازا داشت وبر کمر بسته 
بود از نیام بیرون کشید وفرزندش خدای «روح روشنایی آتش » راگردن زد واز 
خونی که لبه شمشیر راخونین کرد وبراطراف پاشید سه خدا به وجود آمدند که 
عبارت بودند ازخدای «برنده سنگ». خدای«برنده ريشه». خدایه ترینه 
گره های سنگی» . 

سپس از خونی که نیام شمشیر راآلوده کرد.و بر سنگ های اطراف پاشید 
خدایان زير به وجود آمدند که عبارت بودند از:خدای« جشن های سریع» خدای 
«سرعت فروزنده».و خدای دنر بنه آذرخش خشن» که نام های دیگر نظیرخدای 
«روحج آب دره ها» وخدای:«روح کوچکك دره »ذارد. 
(از خدای« برنده سنگ.» تاخدای«روح کوچک دره»شش خدا هستند که همگی از 
شمشیر بوجود آمده اند) . 

خدایی که ازسر خدای آتش بعنی خدای «روح روشنانی آتش » به وجود 
آمد. عبارت بود از خدای «کوهستان تراز اول » وخدایی که ازسینه اوبه وجود 
آمد ,خدای « کوهستان تراز دوم » و خدایی که ازشکم اوبه وجود آمد. خدای 
« کوهستان تراز آخره بو۵. خدایبی که ازشکم اوبه وجود آمد .خدای «دره ها 
و کوه ها» بود وخدایی که از دست جپ او به وجود آمد.خدای «سلسله جبال » 
بود وخدایی که ازدست راست اوبه وجود آمد .خدای «دامنه کوهستان» بود. 
خدایی که ازبای چپ اوبه وجود‌آمد . خدای «تبه هاء بوذ و خدایی که از بای 
راست او به وجود آمد ,خدای « کوستان خارجی ء سود , (از خدای « کو هستان 
تراز اول» تاخدای « کوهستان خارجی » به طور اجمالی هشت خدا می باشند ). 
شمثشیری را که برای گردن زدن به کار گرفته شد بعدها «دم سخت پرنده 
آسمانی» ویا «دم سخت پرنده جشن هاء نامیده شد. 


۲ -سرزمین مردگان (دوزخ ) " 
دراین هنگام ایزاناگی اراده کرد که همسرش ایزانامی راببیند ؛پس به سرزمین 

مردگان رفت وهنگامی که همرش برای دیدن اوبه کنار در بسته معبد آمد. 

ایزوناگی به او گفت : 

- آه ای عزیزم . آه ای همسرم .سرزمینی که من و تو ساختیم هنوز کامل نش ,سر 

است ؛پس به نزد من بیا ! ۰ . ۱ 


۱-نام آن بومی « سرزمین دوزخ » است . به آن « سرزمین تاریکی » نیز می گویند . 





, م کوجیکی. کتاب مقدس زاین 





دراین هنگام ایزانامی پاسخ داد: 
«چقدر تأسف آور است که توزودتر ازاین نیامدی ,چراکه من بک وعده از 
غذای سرزمین مردگان راخوردم . امابا اين وجود .آمسدن همسر عزیز وسحر 
انگیزم مراتکان داد.به همین جهت باز خواهم گشت ودر آغاز باخدای سرزمین 
مردگان (دوزخ) دراین باره صحبت خواهم کرد واز تومی خواهم که به من نگاه 
نکنی ! ». 
پس از آن که این سخنان رابرزبان راند.به داخل معبد رفت .اماانتظار ازدبدگاه 
ایزوناگی بسیار طول کشید .پس به درون رفت ویکی ازدو دندانه بسزرگی که در 
دوطرف شانه بز رگ او قرار داشت وموهای سراورابرناحیه چپ نگاه مسی داشت : 
آتش زد وبا نور آن به تماشا پرداخت ودراین هنگام باجسد همسرش رویرو شد که 
کرم ها آن راپوشانده بود وبربالای سراو آذرخش بزر گ وبربالای سینه او آذرخش 
درخشان وبربالای شکم او آذرخش سیاه وبربالای فرح او آذرخش باره کننده و بر 
دست چپ او آذرخش جوان ویردست راست آذرخش دارنده خاک وبربای 
چپ او آذرخش آشوب گروبرپای راست او آذرخش خشک کننده قرار دارند و 
چنین بود که خدابان هشت گانه آذررخش براثر طفیلی بودن براو به وجود آمدند. 

ایزانااگی آزدیدن این صحنه ترسید وفرار کرد .همسرش ابزانامی فرباد بر آورد : 
چه ننگی ! توپرده آزرم مرادریدی .سپس مادینه های زشت سرزمین دوزخ رابه 
دنبال اوفرستاد وایزاناگی درحین فرار جامه های سیاه خود را فرو افکند که 
درهمان هنگام «انگور» زاده شد و هنگامی که آن مادینه ها مشغول چید 
خوشه های انگور وخوردن آن بودند . آوبه فرار خود ادامه داد.اما آن ها دوباره 
به تعقیب او برداختند ودراین هنگام او شانه بز رگ خود را که موی سمت راست 
او را نگاه می داشت بیرون کشید و شکاند و خرده های آن رابرتاب کرد که گیاه 
خیزران از آن به وجود آمد و هنگامی که آن مادینه ها مشغول کندن خیزران و 
خوردن آن بودند .او به فرار خود ادامه داد. اما ایزونامی برای بیگرد او .خدابان 
هشت گانه آذرخش دافرستاد وهزار وبانصد سرباز از سربازان دوزخ راهمراه 
آن ها کرد . 

در این هنگام ایزاناگی شمشیر بلند ده وجبی خود را از نیام بیرون کشید و در 
حالی که شمثیر را هسم چون آسیاب کوچکی گرد سر ودست های خود 
می چر خاند . به فرار خود ادامه دادوپیگرد ادامه بافت .هنگامی که به بابین 
۷ ۳ 
۱- درقدیم معتقد بودند که هرکس یک وعده از غذای سرزمین مردگان ( دوزخ ) را بورد. 1 / 
طور کامل دوزخی می شود ودیگر نمی تواند به زمین بازگردد . نسم 

انار 8 ۲ 









۲ - درگذشته اين حرکت معنی سحر آمیزی داشته ومی توانسته است که دش ۱ 
هه جح 


سل اول و 
رت 
سراز بری مرز بین سرزمین دوزخ واین جهان رسیدند . ایزوناگی ازدرخت هلویی 
که در آن جا بود .سه هلو کندسپس اند کی درنگ کرد ومد آن هارابه سوی 
بیگرد کنند گان پر تاب کرد .همه آن ها بث شت کرده ؛فرار کردند . دراین هنگام 
ایز اناگی به میوه هلو گفت : : «همان طور که به من کمک کردی: می خواهسم به 
ملتی که امروزه در «سرزمین وسط نیزار ها ء (ژاپن )زندگی می کنند, در هنگام 
عبور ازمراحل سخت کمک کنی ».سپس به این میوه نام «عالیجناب خدای بزر گث 
میوه ها » دا۵. 
همرش ابزونامی عاقیت؛ خود به تعقیب اوپرداخت ,| بزوناگی جون چنین دید 
در بان دره ای که مرزبین سرزمین دوزخ واین جهان بود مرز راباقرار دادن 
صخره ای بست : صخره ای که کمتر از هزار شخص نمی توانستند آن راجابجا 
کنند . آن گاه آن دو روبروی هم ایستادند و تصمیم به جدایی گرفتند . 
دراین هنگام ایزانامی گفت : 
- آه .ای هر عزیزم .حال که چنین تصمیمی گرفته ای .بدان که من هر روز 
یک هزار نفر از ساکنان سرزمین تورا خفه خواهم کرد . 
ایزوناگی در باسخ گفت : 

- ۵7 ای همسر عزیزم "گر چنین کنی من نیز هرروز هزاروپانصد زایمان 
برپاخواهم کرد . 
به همین علت است که روز ی هزارنفر به ضرورت می میرند وروزی هزار وپسانصد 
نفر به ضرورت به دنیا می آیند وبه همین علت نیز ایزانامی را «الهه بزرك سرزمین 
دوزخ » » می نامند و برخی نیز با اشاره به تعقیب کردن او . به او« الهه بزر گ تعقیب 
کننده در شاهراه ها » می گو بند . 

هم چنین صخره ای که دره مرزی بین سرزمین دوزخ واين جهان رامی بندد 
به نام های : « خدای بزرگ در راه راندن » ویا«خدای بزر گ بستن دروازه 
سرزمین دوزخ » نامیده می شود و گفته می شود که دره حدف‌اصل بین سرزمین 
دوزخ و این جهان .امروزه همان دره «بوبا » است که در ولابست «ایزوهو » 
قراردارد. 
۷- پاک شدن ایزاناگی وتولدخدایان 


خدای بز رگ ابزاناگی درباره آن چه که اتفاق افتاده بود .تأمل کرد و گفت : 
به سرزمینی کثیف :چندش آور وزشت رفتم .به همین علت باید خودرا تچ ۲ 


5 








۱ - درگذشته معتقد بودند که سنگ ها وصخره ها می تواننشد مارا از ارواح شسریر م 
نمایند . 





پس به «اها کی بارا» بر کناره تنگه «تاچی بانا » کسوچک درولایت «هیمو کا» در 
«تسو کوشی » رفت و خود را شست . 

خدایی که ازعصای فروافکنده او به وجود آمد «خدای «چهار راه های کشیده 
شده » بوذ و خدایی که از کمربند فروافکنده اوبه وجود آمد «خدای «راه های 
طولانی » بود وخدایی که از کیف فرو افکنده اوبه وجودآمد .خدای «سدت 
زمان» بود وخدایی که ازپیراهن فروافکنده او به وجود آمد «خدای « سرور 
درد ها » بود .خدایی که ازشلوار فرو افکنده او به وجود آمد: جدای « چهار 
راه ها» بود ,خدایی که از تاج فروافکنده او به وجود آمد «خدای «سرور سیری » 
بود. خدابانی که ازدستبند دست چپ فروافکنده اوبه وجود آمدند عبارت بودند 
از: خدای «عرض درا »,خدای «شاهزاده قابل دسترسی دریا » وخضدای «دربای 
میانه » .اما خدایانی که ازدستبند دست راست فرو افکنده اوبه وجود آمدند عبارت 
بودند از: خدای « ساحی ژرف».خدای «قابل دسترسی ساحل » وخدای »ساحل 
میانه ». از خدای « چهار راه های کشیده شده » تاخدای *ساحل میانه » دوازده 
خدا وجود دارند که از کندن هر آن چه که ایزاناگی برتن داشت به وجود آمدند. 

دراین هنگام ایزاناگی فریاد بر آورد : « دربالای مجرای رودخانه .جربان کف 
آب تند است .اما درمجرای پابینی رودخانه سرعت آن کمتر است ». 

نخست به میانه مجرای رودخانه فرود آمد .و در حالی که خود را می شست ده 
خدای زیر به وجود آمدند که عبارت بودند از : خسدای«روح واووسلای 
هشت گانه»و خدای«روح واویلای بزر ».این دو خدا از چرک ها و کثافاتی که 
در سرزمین کثافات به او چسبیده بود. به وجود آمدند. خدایانی که بعد از بر طرف 
کردن این مصایب به وجود آمدند عبارت بودند از:خدایه با کسازی عالی» و 
خدای «بزر گ با کسازی» ۰الهه «ماد دنه جشن ها»و خدایانی که از غسل او در 
اعماق آب به وجود آمدند عبارت بودند از:خدای «اعصاق در با». و عالیحناب 
«ستاره اعماق در باء.۱ خدایانی که درهنگام غسل او درمیان دو آب به وجود 
آمدند عبارت بودند از : خدای «بین دو آب *ووالاحضرت «ستاره بین دو آب » و 
خدابانی که از غسل او درسطح آب به وجود آمدند عبارت بودند از: خدای 
«سطح در با » و والاحطّرت «ستاره سطح در با ». 

انن خدابان سه گانه دربا به عنوان خدابان جد مشاوران «ازومی » ستایش 
می شو ند «چه این که این مشاوران ازنسل عالبحناب ۰ تسوشی هی گانا ساکو» 
هستند که اونیز فرزند این خدایان است . خدایان سه گانه مذ کسور یعنی خدایان 


تسس 
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این خدابان سه گانه دریا .به عنوان خدایان جد مشاوران «ازومی » ستایش 
می شوند ,چه این که این مشاوران ازنسل عالیجناب «اوتسوشی هی انا ساکو» 
هستند که اونیز فرزند این خدایان است . خدایان سه گانه مذ کور یضی خدایان 
نرینه « ستاره اعماق دریا » و « ستاره بین دو آب » و«ستاره سطح دریا» خدایان 
سه گانه بز رگ در«سومینومیه » می باشند . 

دراین حال .خدایی که آزشتن چشم چپ اش به دنیا آمدند ؛الهه بزرگ و با 
مهابت. الهه آسمان در خشان « اماتراسو » " بود وخدایی که آزشستن چشم راست او 
به دنیا آمد : والاحضرت «شمارنده اقمار» بود وخدایی که آزشستن بینی آوبه دنیا 
آمد , والاحضرت «نرینه نیرومند وسریع وخشن > یا «هایاسوسانو» بود ." 

خدابان یادشده بالا .از خدای «روح واویبلای هشت گانه » تا والاحضرت 
«هایاسوسانو» :در مجموع چهارده خدای هستند که همگی ازغسل ابزاناگی به 
وجود آمدند . 


۸ - فرماروابی فرزندان سه گانه ایزاناگی 

دراین هنگام ابزانااگی باشادی فراوان فریاد بر آورد : 
- فرزندانی به وجود آوردم .فرزندانی به وجود آوردم ! ودرپایان کار صاحب سه 
فرزند اشراف زاده شدم . 
سپس به الهه بزر گ «اماتراسو » گردنبند خودرابخشید .«گردنینضدی که چون آن 
راتکان می دادند .صدای خوشابندی می داد وبه او گفت : 
- توای والاحضرت بر گستره آسمان بالا فرمان بران . 
این کار رابه او وا گذار نمود واز آن هنگام به گردنیند اولقب خدای « بالای 
طاقجه گنجینه » داده شد . 
سپس به والاحضرت «نرینه نیرومند وسریع وخشن » « هایاسوسانو» گفت : 
اما توای والاحضرت .بردریا فرمان بران ۰ 
این کار رابه اوواگذار کرد . 
٩‏ - اشک های والاحضرت هاباسوسانو 

کسانی که قرار شد براساس فرمان ایزاناگسی ؛فرمانروایی کنند «بسه س کار 
خودرفتند ؛به غبر از والاحضرت « ها باسوسانو » که از فرمانروابی بر سسرزمینی که 
به او سپرده شده بود, خودداری نمود و آغاز به گریه کرد که اشکش خشک شد و 





0 ۸۱۱۱۵۱۵۲۵۹۵ 
۲ .او خدای آتشفشان فعال است.به همین علت نام اونیز نشانگر فعالیت خشن وسریع اآست ۰ , . 





سس 0 


۱ 
۱ ٩۵۱4 ۳ 





يم کوجیکی. کتاب مقدس ژاپن 
رح 
خدای بزر گک «ایزاناگی» از والاحضرت « ها یاسوسانو» پرسید : 

- چراچنین گریان ایستاده ای وبه فرمانروایی سرزمینی که به توسپردم نمی روی ؟ 
او پاسخ دا۵: 

-می خواهم به سرزمین زیرین بروم .جابی که مادرفقیدم در آن جا مقیم است . 
در این هنگام خدای بزر گ « ابزاناگی » به خشم آمد و گفت : 

-دیگر حق ماندن دراین سرزمین رانداری , 

سپس اورا تبعید کرد . 

خدای بزر گکث ایزاناگی در +تاگا» در «اومی » اقامت داشت . 


الهه «اماتر اسو » ووالاحضرات « ها یاسو‌سانو» 


۱ صعود والاحضرت «هایاسوسانو» 

دراین هنگام والاحضرت «هاباسوسانو» گفت : «من نخواهم رفت: مگر اینکه 
در آغاز بر الهه بزر گث«اما تر اسو »سلام کنم؛ وهنگامی که در حال صعود به آسمان 
بود. کوه ها : رودخانه ها «زمین وهمه سرزمین ها لرزید. وهنگامی که المه بزرگ 
«اماتراسو» صدای لرزش آنها را شنید.ترسید و گفت :«برادر کوچکم با حسن نیست 
به نزد من نمی آید .شاید که می خواهد بر سرزمین من چیره شود. پس مسوی سر 
خود را باز کرد و به روشی مردانه آراست ؛وبر سمت چپ و راست سر خود 
گل سر ساخته شد ه از نی که موها را از پشت می گیرد .بست و بر مج 
دست هایش نگین های «تاما» " راء که با نخ بلندی به هم متصل بودند. بست وبر 
پشت خود نیز جعبه ای. که هزار تیر در آن بود «قرار داد وبر بالای شکم خود 
جعبه ای ,که پانصد تیر در آن بود .قرار دادو زه کمان او هر گاه که به مس باسن 
چپ او می خورد. صدا می داد۵. 

ساق های پای او تا زانودر زمین سخت فرو می رفت و خاک ها را هم چون 
برف های پاشیده به اطراف می پر کند؛ و در حالی که بر بالای زمیین راست 
ایستاده بود (بر سر برادرش ) فریادی بلند و مردانه کشید و گفت :«برای چه بالا 
آمدی ۰٩‏ والاحضرت «هایاسوسانو» پاسخ داد:هسوء نیتی ندارم و حقیقت اشست 
که خدای بزر گ « ابزاناگی » از من علت گر یه ام را پرسید. و من به او پاسخ 
دادم که مایل هستم به سرزمین مادر فقیدم بروم ؛ ولی او( در خشم شد و) فرمان 
داد: 





۱ - نوعی سنگ قیمتی که احتمالا بشم است . 





فسل اول وو 
جسسسس تس تس 
-« حال که چنین است ؛ دیگر حق ماندن در این سرزمین را نداری» ومرا تبعید 
کرد؛ وبه همین جهت من به بالا آمدم تا بر تو سلامی بکنم .و به تاکید فصد ونیست 
در گیری با تو را ندارم ». 
در اين هنگام الهه بزر گ «اماتراسو» از او پرسید : 
- « چگونه می توانم بدانم که نیت تو پاک است (* 
پس والاحضرت «هاباسوسانو» گفت : 
- «پس بیا تا هر کدام از ما سوکند بخوريم و فرزندانی بوجود آوریم». 


۳ - سو گند خوردن بر ساحل «رودخانه آرامش آسمانی » 

بس از آن که هر کدام از آن ها بر ساحل «رودخانه آرامش آسمانی» س و گند 
خورد. الهه بز رک « اماتاسو » از والاحضرت «هایاسوسانو» خواست که در آغازه 
شمشیر بلند ده وجبی خود را به او بدهد و چون چنین کرد .آن را گرفت و شعاند 
و سه قسمت کرد. سپس آن را در چشمه «آسمانی مانا» فره برد و رون آورد, که 
شبنمی شد که هم جون کوهر می درخشید و آن را دردهان گذاشت وبه شدت 
جوید .سپس آن رافوت کرد و خدایانی که ازبازدم اوبه وجود آمدند سه الهه زیر 
بودند: « والاحضرت شاهدخت مه ۰ که نام دیگرش «والاحضرت شاهدخت جزیره 
دربای عالی » است ونیز «والاحضرت شاهدخت جزیره ایچی کی » که نام 
دیگرش «والاحضرت شاهدخت غیب گو » است وبالاخره «والاحضرت شاهدخت 
سیل ۰ 

درمقابل ,والاحضرت «هایاسوسانو»از الهمه بزر گ «اماتراسو » خواست که 
تین های «تاماء‌ی به نخ کشیده شده را که برسمت چپ سرخود نهاده است به او 
بدهد و چون به او داد. آن راگرفت ودرچشمه «آسمانی ماناء فروبرد وبیرون آورد. 
که شبنمی شد که هم چون گوهر می درخشید وآن را در دهان گذاشت و به 
شدت جوید سپس آن رافوت کرد وخدایسی که از بازدم اوبه وجود آمد : 
والاحضرت «روح پیروز مند خوشه های فراوان برنج آسمانی »بود وهم چنین ازاو 
خواست که نگین های « تاماء ی به نخ کشیده شده : سمت راست سرخود را به او 
بدهد و چون به او داد.آن را گرفت وبه شدت جوید وسپس آن را فوت کرد و 
خدابی که ازبازدم اوبه وجود آمد: والاحضرت «روح خوشه های برنسج آسمانی» 
بود. سیس ازاو خواست تانگین های «تاما»‌ی گل سر ساخته شده ازنی را که 
موهایش رانگه می دارد؛ به اوبدهد و چون به او داد؛ آن راگرفت وبه شدت جوید 


و سپس آن را فوت کرد وخدایی که از بازدم او به وجود آمد : والاحضرت ‏ 
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بود. سپس ازاو خواست تانگین های «تاسا»‌ی گل سرساخته شده ازنی را؛ که 
موها بش رانگه می دارد. به اویدهد و چون به او داد, آن راگرفت وبه شدت جوید 
و سپس آن را فوت کرد وخدایسی که از بازدم او به وجود آمد : والاحضرت 
«شاهز اده آسمان» بود . هم چنین دستبند « تاما ء را که دردست چپش بود از او 
خواست وچون به اوداد , آن راگرفت وبه شدت جوید سپس آن را فوت کود 
وخدایی که ازبازدم او به وجود آمد ۰ والاحضرت « شاهزاده بیدار»بسود وبالاخره 
دستبند « تاما » را که دردست راستش بود ازاو خواست وچجون به او داد؛.آن را 
گرفت وبه شدت جوید سپس آن را فوت کرد و خدایی که ازبازدم اوبه وجود 
آمد ؛والاحضرت « کومانو» بود (در مجموع پنج خدا می باشند ). 

دراین هنگام الهه بز رگ « اماتراسو » به والاحضرت « هایاسوسانو» گفت : 
«شاهزاد گان الهی بنج گانه ای که به تاز گی به دنیا آمدند .همگی ازچیزهایی که 
متعلق به من بود زاده شدند .یس آنان فرزندان من هستند واماشاهدخت های 
الهی سه گانه ای که در آغاز به دنا آمدند .همگی ازچیزهایی که متعلق به توبود 
زاده شدند ۰ پس آنان فرزندان نوهستند » و چنین بود که دربین این خدابان 
مرزی قرارداد. 

الهه ای که در آغاز به دنبا آمد یعنی والاحضرت «شاهدخت مه » درمعید 
«او کیتسو » در «موناکاتا » ستایش می شود ووالاحضرت «شاهدخت جزیره ابجی 
کی» درمعید « نا کاتسو» در «مونا کاتا» ستایش می شود واین سه اآلهه .الهه های سه 
گانه بزرگی هستند که به ویژه دوک های « موناکاتا » آن هاراستایش می کنند . 

آزبین فرزندان بنج گانه ای که به تا گی به دنیا آمدند والاحضرت « پرنده 
شجاع » فرزند والاحضرت « روح حو شه های برنج آسانی » .جد فرمانروابان 
ولایت «ایزومو » وجد فرمانروایان ولایت « موساشی » وجد فرمانروایان ولایت 
«نونو کامی علیا » وجد فرمانروایان ولایت « ونو کامی سفلی » وجد فرمانروایان 
ولایت « ایجیمو + وجد سروران محلی جزیره « تسوشیما » وجد فرمانروایان 
ولایت « توئوتسو » وغیره هی باشد . 

اما والاحضرت « شاهزاده آسمان » جد فرمانروایان ولایت « نوشی کوشی » 
وجد مشاوران «اویه » دربین قبایل « نو کاتا » وجد فرمانروایان ولایت « اوبار کی » 
وجد اربابان محلی « تناکا » در « یاماتو » وجد فرمانروایان ولایست « یاماشیرو » 
وجد فرمانروایان ولایت «اوماگاتا » وجد فرمانروایان ولایت « کیئیه » وجد 
فرمانروایان ولابت « سوها » وجد فرمانروایان ولابست «امسوچی » در « یاماتو » 
هس حطرانان محلی « تاکی شی » وجد زمین داران « کامافو » وجد حمکرانان مر 
قبیله « ساکی کوسا » می باشد . ۲ / 





فسل اول پی 
سس مت توت نس سس هکم 
ازهمه این ها یک نتیجه گیری کنم .آن نتیجه اینست که بنابراین من پیروز شدم * 
وس از این که این سخنش به بابان رسید و برای آن که پیروزیش جاودانه 
شود, کشتز ار های برنج الهه بزرگ « اماتراسو » را ویران کرد وجوی های آن را 
بست وذرمعبدی که همیشه برنج نوبر پیشکش آن می شد . کثافات مبال پراکنده 
کرد و علی رغم اين کارها .الهمه بزرگ « اماتراسو » بدون آن که اورا مورد 
مواخذه قرار دهد گفت :«چیزی را که اکنون کثافات مبال به نظر می رسد چیزی 
نیست جز آن چه والاحضرت برادرم درائنای مستی .قی کرده است. اما شاخه های 
لرزان کشتز ار برنجی که او از بین برد .مانع رفت وآمد بود ووالاحضرت برادرم که 
کرد آن چه کرد ؛زمین کمشده راباز پس می گیرد » وبا آن که اوتمامی کارهای 
زشت برادرش را کار نیک جلوه داد با این همه او به خرابکاری بیشتر اذامسه داد 9 
در حالی که الهه بزر گ « اماتراسو » دره معبد بافند گی مقدس » مشغول بافتن 
بار چه جهت خدابان بود ؛ او دربالای بام معبد شکافی ایجاد کرد واسبی آسمانی و 
ابلق راکه پوست کپل آن کنده شده بود از آن سوراخ به داخل معبد فرستاد و 
همین که یکی از بافندگان این صحنه را دید درجا خشکش زد و مرد و دستگاه 
بافند گی ازمیان فررجش بگذشت . 


؛ غار آسمانی 

دراین حالت الهه بز رگ « اماتراسو » ترسید وداخل یک غار آسمانی منزوی 
شد و در این هنگام « گستره آسمان برین » تیره شد وهم چنین « سرزمین وسط 
نیزار ها » (یعنی ژاپن ) تاریک شد وشبی فرارسید که پایانی نداشت وصدای 
خدایان هم چون مکس درشالیزار برنج ؛ ازهرسو بلند شد و مصایب فراوانی به 
وجود آمد که به شمار نمی آید . 
در این هنگام هشت میلیون خدا درگدر « رودخانه آرامش آسمانی » گرد آمدند 
و از خدای « غیبگو» فرزند «خدای بلند مر تبه تولیسد » خواستند تاراهی ( برای 
بیرون آوردن الهه بزر گ اماتراسو ) بیابد . 
آنان خروس هایی را که صدایبی بلند ومستمر داشتند گرد آوردند تافریاد 
برآورند. سپس گلدانی (سنگی و ) آسمانی از گذر بالای « رودخانه آرامش 
آسماتی » ومقداری آهن از «معدن آسمانی» گرفتند واز آهنگر « اماتسو مارا » 
(خواستند که برابشان شمشیری بسازد ) واز والاحضرت « بانوی تصلب »خواستند 
که آینه ای بسازد و از والاحضرت«جد تاما»ه خواستند که نگین هایی از «تاما» ی به 
نخ کشیده در نخ های بلند بسازد و از «والاحضرت آسمانی کویانیه و کر 
«والاحضرت فو توداما» دعوت به عمل آوردند واز « کوه عطر آسمانی» استخوان ۱ / 


۱ 
سس | 
۱ 





۱ - مراسمی باستانی که در آن از خورشید می خواهند طلوع کند. ۱ 1 / 
احوقصا 


1 
۱ ۳ 





فو توداما»ء دعوت به عمل آوردند واز « کوه عطر آسمانی» استخوان شانه گوزنی 
کندند و اند کی از بوسته درخت گیلاس آسمانی که در این کوه قرار داشت 
کندند و از تمامی آن ها برای ستاره شماری با تنجیم استفاده کردند . 
از « کوه عطر آسمانی » درختی بسیار بارور که بر گ های همیشگی داشت کندنسد 
و بر شاخه های بالابی آن نگین های « تاما » ی به نخ کشیده شده درنخ های بلند 
را آوبزان کردند و بر شاخه های میانی . آینه ای بزرگ آویزان کردند و بر 
شاخه های بایینی بافت های گیاهی سفید وسبزی آویزان کردند . 

«والاحضرت فوتوداما» این چیزها راقربانی های مقدس برشمرد و«والاحضرت 
کو بانبه» نغمه سرداد ودرحالی که خدای « نرینه دارنده قبضه های قوی » در کنار 
درغار خودرا مخفی می کرد »۰ والاحضرت مادبنه آسمانی اوزومه » آستین های 
خود را بارسمان آسمانی تهیه شده از « کوه عطر آسمانی » بست : " وموه‌ایش را 
با شاخه های درخت آسمانی مرتب کرد ودردست خود دسته ای از شاخه های 
خبزران بر گرفته از «کوه عطر آسمانی » بر گرفت سپس بشکه ای خالی راجلوی در 
غار واژ گونه کرد وباپاشنه های پای خود شروع به بایکویی کرد وچجون رقصش 
فزونی یافت ؛پیراهن ازسینه برکند و زنار کمر راتا نزدیک فرج پایین آورد ودراین 
هنگام « گستره آسمان برین » بر از هیاهو و سر و صدا شد و هشت سمیلیون خدا 
شروع به خندیدن کردند. 
در این هنگام الهه بزر گک «اماتراسو» متحبر شد وذهنش مشغول شدو در غار 
آسمانی را شکافت واز داخل غار گفت: « فکر می کنم که به علست انزوای من 
کستره آسمان تبره شده و همه « سرزمین وسط نبزار ها » تاریک گردبسده است . 
راستی جرا«مادینه آسمانی اوزومه» چنین می رقصد ؟ چراهشت میلیون خدا چنین 
دسته جمعی می خند‌ند! . 
دراین هنگام «ماد بنه آسمانی اوزومه » گفت :؛ 
ای بانوی من , دراین جاالهه ای اشرف تر ازتو وجود دارد وبه همین سبب سا 
شادمانیم ومی رقصیم ومی خندیم >. 
درحالی که او این سخنان رابرزبان می راند «والاحضرت آسمانی کوبانیه » و 
«والاحضرت فو توداما » آینه رارویروی او گرفتند تا الهه بزر گث «اماتراسو » درآن 
بنگرد .دراین هنگام الهه بز رگ « اماتراسو» متحیر شد وذهنش بیشتر وبیشتر مشغول 
شد ,به آرامی بیرون آمد وبیرون رانگربست . دراین لحظه « خدای نرینه دارنده 
قبضه های قوی » که پنهان شده بود , دست اوراگرفت تا اورابه زور بیرون آورد . 


تن 


۱ - زنان ژاینی درهنگام کار کردن برای این که آستین های بلند شان مزاحم کار آنان نود [ 
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۱ 1 


۲-۱ 
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آن را بار یسمان می پندند . ۱ 
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فصل اول 2۹ 


درهمین لحظه نیز « والاحضرت فوتوداما» ریسمان مقدس را پشت سراو گسترانده 
و گفت : « ازاین جا عبور نکن ! ». 

هنگامی که الهه بزر ک «اماتراسو » ببرون آمد . گستره آسمان برین روشن شد وبه 
طورطبیعی « سرزمین وسط نیزار ها » نیز روشن شد . 

هشت میلیون خدا برای مجازات « والاحضرت هاباسوسانو » به مشورت پرداختند و 
عاقبت او را مجبور کردند که درپای ستونی قربانی دهد وریش خورا بتراشد و 
ناخن های دست و بای خود را بکشد .سپس او را تبعید کردند .! 


۵ اصل گیاهان (بنج گانه ) 

دراین حالت والاحضرت: هاباسوسانو ء از الهه « شاهدخت آذوقه» آدرخواست 
غذا کرد . الهه مذ کور ازدهان وببنی ومقعد خود انواع غذاها رابیرون ربخت و 
این غذا ها را که به روش های مختلف تهبه کرده بود بیشکش او کرد . 
والاحضرت « هاباسوسانو » که در کنار او ابستاده بود ومراقب اوضاع بود گمان 
کرد که اوغداها رابمد از آلوده کردن :تقدیسم کرده است :به همین دلیل 
«شاهدخت آذوقه » را کشت . 
چیزهابی که از جسد این الهه مقتول به وجود آمد عبارت بودند از: 
از سر او کرم ابريشم .از چشمان او بذر برنج . از گوش های او ذرت سفید .ازبینی او 
بدر لوبیای قرمز ؛ازفرج او گندم وازمقعد او لوبیا به وجود آمد . 
تمامی ابن جیزها را والاحضرت « مادر ژایمان های الهی * جمیع آوری کرد واز 
آن ها به عنوان بذر استفاده کرد. 


1 - نبرد والاحضرت « هایاسوسانو » با اژدهای هشت سر 
چنین شد که در راه تبعید .در مکانی به نام « توری کامی » بالای ساحل زبرین 
رودخانه * هی » در ولایت « ایزوسو » فرود آمد ودرآن لحظه جوب های 
غذاخوری شناوری بر روی آب رودخانه دید ودریافت که باید کسانی در گذر 
بالای رودخانه زند گی کنند ؛بس شروع به بالارفتن کرد ودید بیر مرد وبیرزنی 
نشسته اند ومی گریند ودرمیان آن دو دختر جوانی نیز نشسته است .از آن ها 
پرسید که : 
شما کیستید ‏ 


۱- اورا به منطقه ابزومو 120100 تبعید کردند ۲ 
۳ - نام ژاینی او « او که مو جی ۵ ۲1۷ است . 
۳ - این چوب هارا در زبان ژاپنی «هاشی تناعما][ * گو بنف . 





, ب کوجیکی. کتاب مقدس ژاپن 


برمرد پاسخ داد: 
من فرزند خدای زمینی « خدای بزر گ روح کوستان » هستم ونامم «اجی 
نازوجی» است ونام همسرم « تیه نازوچی » است ونام دخترمان « شاهدخت شانه 
شالیزار » است . 
سپس از آنان بر سید : 
چرا گریه می کنید ؟ 
آنان گفتند ؛ 
ما در اصل هشت دختر داشتيم .اما « آاژدهای هشت سر» ساکن در « کوشی » 
هرسال می آید تایکی از آنان رابخورد وا کنون هنگام آمدن اوست :به همین 
خاطر ما گرياينم. 
سپ پزسیاه : 
این اژدها که می گو بید .چه شکلی دارد 1 
گفتند : 
چشمان او مانند گل های سرخ کاکنج است وعلی رغم آن که یک جسم دارد 
اما هشت سر وهشت دم دارد ,بر روی بدن او خزه ها وقارچ ها می روبد . درازای 
او هشت دره وهشت تپه رامی پوشاند واگر به شکم اوبنگريم شاهد ترشج چر ک و 
خون خواهیم بود . 
والاحضرت «هاباسوسانو » از پبر مرد برسید : 
آبا حاضری که دخترت رابه همسری من در آوری ؟ 
پیرمرد باسخ داد: ابن باعث بسی افتخار است .امامن نمی دانم که تو کیستی ؟ 
والاحضرت «ها باسوسانو» پاسخ داد: 
من برادر الهه بز رگ «اماتراسو + هستم که هم اکنون از آسمان نازل شدم , 
پس دوخدای « اجی نازوجی » و « تیه نازوجی » به او گفتند ؛ 
-اگر چنین است که تومی گویی :این برای ما باعث بسی افتخار است ومادختر 
خود را به توبخشیدیم . 

دراین هنگام والاحضرت « هاباسوسائو » دختر ک رابه شانه ای بادندانه های 
بسیار تبدبل کرد و او را درمبان موهای خود قرار داد وبه آن ها گفت : 
شرایی بسازبد که هشت بار تقطیر شده باشد واطراف خود نرده ای بکشید که 
هشت در داشته باشد وهر کدام آزدرها به سوی محوطه ای باز شود که درداخضل 
آن بشکه ای پر از شراب هشت بار تقطیر شده باشد .سپس منتظر بمانید ۱. 


۱- این رمز عشق مردی نسبت به محبویه اوست که چیزی از اورا در نزد خود نگاهدار 4 . 





فسل اول ‏ وب 





آنان چون از انجام دستورات اوفارغ شدند :آماده به انتظار نستند وهمان طور 
که انتظار می رفت اژدهای هشت سر عظیم الجثه ظاهر گردید وبه سوی شراب 
رفت تا همه آن رابنوشد وهر یک از سرهای خود رادر یکی ازیشکه ها فروبرد . 

اند کی نگذشت که مست شد و چمبره زد و خوابید .در این هنگام والاحضرت 
«هاباسوسانو » شمشیر بلند ده وجبی خودرا ازنيام بر کشید وبه اژذها حمله کرد و او 
را پاره پاره کرد به طوری که آب رودخانه « هی » از خضون سرخ فام گردید و 
هنگامی که دم اصلی اژدها راقطع کرد تکه ای ازلبه تیز شمشیرش پربد و او را 
شگفت زده کرد به همین جهت لبه محدب شمشیرش رافروبرد و گوشت را کنار زد 
و با تعجب درزیر آن شمشیری منحنی دید باشگفتی آن رابرداشت وبه الهه بسزرگ 
«اماتراسو» پیشکش کرد , واین همان شمشیری است که به آن «شمشیر درو کننده 
علوفه » می گویند . 

سیس والاحضرت «هایاسوسانو » درولایت « ایزومو» به دنبال جانی برای 
ساختن قصر خود گشت ووقتی به منطقه « سوگا » رسید , گفت : 
دراین جا احساس صفا می کنم . 
ودر آن جا قصری ساخت ودر آن ساکن شد وبه همین علت ازهمان زمان تاکنون 
بدان منطقه «سوگا» (صفا) می گو بند .هنگامی که این خدای بزر گک دراولین قصر 
خود در «سو گا» نشسته بود ابرهایی رادید که ازبالای سر او در گذر هستند پبس به 
شعر ابیات زير راسرود: 


هشت طبقه از بخ عبور کردند 

ابرها هشت صف از نرده ها راتشکیل داده اند 
تاهمسرمن در آن ساکن شود 

آه زاین صف های هشت گانه نرده ها ! 


درهمان حال خدای «اچی نازوچی » رافر اخواند وبه او گفت: 

- تورابه عنوان رئیس قصر خود بر گزیدم . 

سپس نام « رنیس قصر شالیزار «خدای باتوس میمی > در «سو گا » رابراو نهاد. 

خدایی که ازازدواج والاحضرت «هایاسوسانو » با «شاهدخت شانه شالیزار » به 

وجود آمد : خدای «باشیما جینومی ۰ " می باشد . خدایانی که از ازدواج 

والاحضرت « هاباسوسانو» با دختر «خدای بزرگ روح کوهستان » که امش سس 
۷" 3 





۱ - دراین صفحه وصفحه بعد نام های متعدد خدابانی برده شده است که متخصصان ژ 
معنی دقیق آن رانمی دانند , به همین علت ام ها بدون ترجمه نوشته شد . 





«شاهدخت اما کن مقدسه » بود .به وجود آمدند ؛عبارت بودند از: « خدای بسز رگ 
درو » و« خدای آذوقه نفیس » (دوخدا ) . 
خدایی که ازازدواج سر اول او «خدای باشیما جینومی » باه شاهدخت گل 
های افتاده» دختر « خدای بز رگ روح کوستان » به وجود آمد ‏ عبارت بود از : 
« خدای فوهانو موجی کونو سونو ». 

خدایی که ازازدواج « فوهانو موجی کونو سونوء با هشاهدخت رودخانه 
مقدس » دختر «خدای دره ها » به وجود آمد عبارت بود از: «خدای آب های 
عمیق بار بهانا». 

خدایی که ازازدواج « خدای آب های عمیق » با «والاحضرت الهه مجمع 
آسمانی » به وجود آمد .عبارت بود از : «خدای اومیزونو ». 
خدایی که ازازدواج « اومیزونو » باه الهه فوتی میمی » دختر « خضدای 
فونوزونو» به وجود آمد .عبارت بود از « خدای آسمانی فو بو کینو» . 

خدایی که ازازدواج « فویو کینوء با « شاهدخت جوان ساشی کونی » دختر 
«خدای کهنسال ساشی کونی » به وجود آمد ؛عبارت بود از : «خدای سرور ولایبت 
بزر گک او کونی نوشی» که این خدا نام های دیگری نیزدارد که بانام اصلی او 
رو بهم رفته بنج نام می گردد و عبار تند از: «خدای بزر گ نام موجی» با « خدای 
زشت روی نیزار » با دخدای هشت هزار تبر » ویا ه خدای دنیا » . 


« خدای سرور ولایت بزرگ , او کونی نوشی ۰ : 
۱ خ رگوش سفید «اینابا » 

جنین بود که « او کونی نوشی» چند برادر ناتنی داشت که ازهمه حق وحقوق 
خود به نفع او چشم پوشی کرده بودند و سبب این چشم پوشی این بوذ که همه 
اين خدابان می خواستند که با « شاهدخت با گامی» از ولابست «ابنابا » ازدواج 
کنند وهنگامی که همه آماده سفر دسته جمعی به ولابت « اینابا » بودند ,خدای 
«او کونی نوشی » را به عنوان خدمتکار باخود بردند و کیسه باری بردوش او 
انداختند وهنگامی که به ساحل « کیتا » رسیدند ,خر گوش سفیدی دیدندوخدایان 
به او گفتند :« باید خودرابا آب دریا بشوبی» سپس خودرادر مصرض وزش باد 
قراردهی ويبرقله کوه بلندی دراز بکشی * . 

خر گوش نصیحت آنان رابه کاربست وسپس برروی قله کوه دراز کشید ودراین 
هنگام نمک به تدریج خشک شد وپوست او که درمعرض باد بود شروع به تس رکث 
خوردن کرد ودرحالی که دراز کشیده بود .ازشدت درد شروع به گریب» رد 


(۱ ۵ ۵ ۲ 





فصل اول. سب 





وهنگامی که خدای «او کونی نوشی ‏ بدان جا رسید وخر گوش رابدین حال دید. 
ازاو برسید : چرادر این جادراز کشیده ای و گربه می کنی ؟ 

خر گوش پاسخ داد: می خواستم ازجزیره «او کی» به این جا بيایم .اما وسیله ای 
برای انجام چنین کاری نیافتم . دراین هنگام به نهنگ های دریا نیرنگ زدم وبه 
آن ها گفتم : کدام قببله تعدادشان بیشتر است قبیله ما با قببله شما؟ بیایید که تا 
باهم مسابقه بدهیم . شما همه افر اد قببله خودرافر اخوانید تا بین این جزایر وساحل 
جزيره « کیتا» صف بکشند ,تا من درحالی که از روی پشت شما سی جهم : 
تعدادشما رابشمارم وبدین گونه ماخواهيم فهمید که تعداد افراد کدام قبیله بیشتر 
است ؟ 

نهنگ های ساده دل بر اساس راهنمایی های من صف کشیدند ومن درحالی 
که به شمارش مشغول بودم آزروی پشت آن ها جهیدم وچون بای من به خشکی 
رسید به آنان گفتم : « ها ! ها! من به شما خندیدم ! » .هنوز این جمله رابه بایان 
نرسانده بودم که آخرین نهنگ مراگرفت و کاملا برهنه کرد . دراین هنگام و در 
حالی که می گربستم , خدابان متعددی راکه چندی قبل از این جامی گذشتند ؛ 
مرا دیدند وبه من نصیحت کردند که با آب دریا خودرابشويم ودرمعرض وزش باد 
دراز بکشم و چون سخن آنان را شنیدم و به کار بستم ؛پوست همه بدنم رک 
خورد». 
خدای «او کونی نوشی » نیز به نصیحت خر گوش پرداخت و گفت : 
- زود به سرچشمه برو وبا آب شیرین خودرابشوی .سپس غبار دانه گرده ریشه های 
زردی را که در آن جا می یابی .بگیر وبرزمین بباش ودر آن غلت بزن ودراین 
حالت بدنت بهبود خواهد بافت ومثل سابق خواهد شد . 
خر گوش این نصیحت راشنید وبه کاربست وبدنش مثل سابق شد . این بود داستان 
خر گوش سفید « اینابا » که امروزه به او « خدای خر گوش » می گوبند . 

سپس خر گوش به خدای « او کونی نوشی » گفت : این خدابان متعدد هیچ گاه 
به «شاهدخت با گامی » دست نخواهند بافت وتوای سرورم علی رغم آن که کسه 
ای بردوش می کشی به اودست خواهی یافت . 


۳-د رگیری خدایان متعدد باخدای او کونی توشی 
چنین شد که «شاهدخت با گامی ‏ به خدابان متعدد پاسخ داد: «ازاین به بعد به 

سخنان شما گوش نخواهم داد .باخدای «او کونی نوشی» ازدواج خواهم کرد ». 

دراین هنگام خدابان متعدد خشمگین شدند وبرقتل او هم بیمان شدند وهد 





پم کوچیکی, کتاب مقدس ژاین 


دنبال کنیم . اما تودراین جامنتظرش باش واورابگیر ! اگر ازدست توفرار کرد 
تورا خواهیم کشت ». 

سیس سنگ بزر گی که شبیه گراز وحشی بود آوردند و آن را ازبالای کسوه رها 
کردند تا به سوی بایین بغلتد .هنگامی که سنگ به او رسید .آن راگرفت ودرائشر 
سوختگی مرد . 

والاحضرت مادرش براو گربست وبه آسمان بالارفت تا دست به دامان 
والاحضرت «الهه زایسان های الهی » شود واونز « شاهدخت صدف , و 
«شاهدخت صدف بسته » رابه منظور زنده کردن اوفرستاد . الهه اولی بودر صدف 
هایی را که قبلا تراشیده بود گرد آورد والهه دومی بودر مد کور را گرفشت و در 
عصاره نرم تن صدف بسته ای ذوب کرد سس جسد اورا باآن بی اندود ودراین 
هنگام خدای «او کونی نوشی» زنده شده وبه صورت جوان بسیار زببانی در آمده 
و مشغول گشت و گزار شد . 


۳ بازدید از جهان های ز بر ین 
هنگامی که خدابان متعدد اوراد بدند :بانیرنگ بار دیگر او را به کوهستان 

کشاندند و درخت بزر گی بریدند وپربالای آن سوراخی تعبیه کردند واورابه درون 
سوراخ فرستادند وچون اوبه درون سوراخ رفت سوراخ رابستند وباضربه ای که بر 
درخت وارد کردند اورا کشتند . 

بارد بگر والاحضرت مادرش باجشمانی گر بان به دنمال او گشت تاعاقبت اورا 
یافت : و درخت راخرد کرد وجسد بی جان بسرش رابیرون آورد تا دوب اره به او 
جان بدهد . سس به بسرش گفت : «اگر این جا بمانی.عاقبت به دست این 
خدابان متعدد کشته خواهی شد». آن گاه اورابه نزد خدای « شاهزاده اوبا» به 
ولابت « کی » فراری داد. خدابان متعدد. درحال : به حستجوی او برداختند و 
تبرهای خودراد رکمان های خود گذاشتند .اما خدای « شاهزاده اوبا» باعبور 
دادن او ازبین شاخه های درخت به او کمک کرد تافرار کند . 

دراین هنگام « والاحضرت مادرش » به اونصیحت کرد و گت : «به سرزمین 
زبرین یعنی جایی که والاحضرت « نرینه نیرومند سوسائو » اقامت میکند برو .که 
این خدای بز رگ به تونصیحت خوبی خواهد کرد ». 

خدای «او کونی نوشی » نصیحت مادر راشنید وبه نزد والاحضرت « سوسانوه 
رفت . چون بدان جارسید .دختر او « شاهدخت جلودار» برون آمد تااوراببیند ,و 
نگاه های آن دو به یکدیگر افتاد وباهم ازدواج کردند وچون باز گشت به پدرش-سر 
گفت : « خدایی فوق العاده به نزد ما آمده است » .دراین هنگام بدرش خببذای ۳ 
بزر گك «سوسانو» بیرون آمد تا او را بیند وچون اورادید گفت : این خدا: ۰( 





فصل اول و 


زشت روی نیزار » " است .سبس او را فراخواند ودراتاق مارها جای داد . درایسن 
هنگام همسر جدید او والاحضرت «شاهدخت جلودار» یک شال سحر آمیز که 
برعلیه مارها کاربرد داشت به اوداد و گفت :« اگر مارها خواستند تورانش بزنند» 
این شال راسه بار تکان بده ومارها رابا آن بیرون کن ». 

والاحضرت « او کونی نوشی ‏ نصیحت اوراشنید ومارها راآرام کرد وبس از آن 
با آرامش خوابید وروز بعد سالم از آن جابیرون آمد . 

درشب دوم ,دراتاق زنبور ها و هزار باها جای داده شد واین بار نیز همرش 
شالی که برعلیه زنبورها وهزار پاها کاربردداشت به اوداد وهم چون دفعه پیشین او 
را نصیحت کرد. به همین خاطر او توانست بدون آن که آسیبی به اوپرسد بار دبگر 
از آن اتاق سالم بیرون بیاید . 

سپس پدر زنش « تیری پردار » در کشتزار وسیعی پرتاب کرد واژاو خواسست تا 
آن تیر رابیابد .اما وقتی که اوبه درون کشتزار رفت .پدرزنش آزهمه سو کشتزار را 
به آتش کشید . هنگامی که آتش ازهمه جا زبانه می کشید اوباشگفتی به اطر اف 
نگریست تا شاید راهی برای بیرون رفتن ازمیان آتش بیابد .دراین هنگام موشی به 
نزدش آمد و گفت :« داخل زمین خالی خالی است ! وبیرون آن تنگ تنگگ 
است!». 
وقتی موش این را گفت والاحضرت «او کونی نوشی » درهمان مکان مشغول 
کندن زمین شد وناگهان درون حفره ای افتاد " ودرداخل آن پنهان شد تا آتش 
از بالای سراو گذشت و موش درحالی که « تبری بردار » دربن دندان هاش 
گرفته بود بیرون آمد و آن را به او داد . بچه های این موش تمامی پرهای این 
بیکان راخورده بو دند. 
« شاهدخت جلودار» باچشمی گریان ودرحالی که لوازم آداب ورسوم دفن 
مردگان راباخود می آورد به سوی کشتزار آمد .پدرش « خدای بز رگ ونسیرومند 
سوسانو» نیز بیرون آمد ؛درحالی که مطمئن بود اوسرده است ‏ دروسط کشتزار 
ایستاد؛ و هنگامی که والاحضرت «او کونی نوشی» تبر رایه اوداد .به ناجار اورابه 
خانه و به داخل اتاقی که ستون های فراوان داشت برد وازاو خواست که شیش 
های سر او را بجوید . 

چون والاحضرت «او کونی نوشی ء به سراونگر بست ؛تعدادی هزار با رادید . 
دراین هنگام همسر او میوه گیاه « فانانت » و کمی خاک سرخ بر گرفت وبه شوهر 


خود داد و او شروع به جویدن میوه ها وتف کردن آن ها برخاک کرد .دراین,., 
۹ 


صر 





۱ - نام دیگر « والاحضرت اوکونی نوشی » است . 1 
۳ اعتقاد براین است که این گودال قبری کهن بوده است . ۱ ۱ 1 
۱ 





حالت خدای بزر گک «سوسانو» را گمان براین شد که اوهزار باها رامی جود و تسف 
می کند : پس از اوخوشش آمد و به تدریج خوابش برد . 

چون چنین شد والاحضرت «ا و کونی نوشی » ازجای برخاست وهررشته موی 
بافته شده او را به ستونی ازستون های اتاق بست و در اتاق را با سنگ بزر گسی :که 
کمتر از پانصد تن نمی توانستند آن راتکان بدهند. بست و درحالی که همسرش 
«شاهدخت جلودار » را بر بشت خود نشانده بود فرار کرد و «شمشیر بزرگ و 
بر نده» و کمان وتبرهای مخصوص خدای بزرگ سوسانو ودستگاه موسیقی 
آسمانی مخصوص دریافت وحی را که « کوتو » نام داشت باخود برد . 

ولی درهنگام فرار. آلت موسیقی آسمانی به درختی گرفت وصدای آن زمین 
رابر کرد . سروصدای آن خدای بزرگك:« سوسانو » رابیدار کرد و اوباناراحتی 
عمارت راخراب کرد و درحالی که رشته موهای بافته شده خودرا از ستون ها 
بازمی کرد .آن دو به دور دست ها فرارمی کردند او نیز تامرز واقع درسن 
سرزمین دوزخ وجهان زبرین به تعقیب آن ها پرداخت وجون به آن ها نرسید 
ازدور به آن ها نگریست ورو به سوی والاحضرت «او کونی نوشی» کرد وفرباد زد: 
-«بااین شمشیر بزر گک برنده وبااین کمان ها و تبرها ی تبزی که دراختبار داری : 
برادران ناتنی خودرادنبال کن ودر عمق پرتگاه ها آن هارا شکست بده وبه سوی 
پست ترین جای رودخانه آنان رابیرون کن .وتوای همسرش .ای دخترم 
«شاهدخت جلودار» بردامنه کوهستان « او کانو» سکونت اختبار کن وبر بالای 
صخره ای عمیق .قصری باستون های بزر گ بساز که کف آن آسمان رالمس کند : 
آه از تو. ای دختر ک س رکش *. 

هنگامی که والاحضرت «او کونی نوشی » باشمشیر بزر گث و کمان های بزر گ 
خود به تعقیب این خدابان متعدد پرداخت آنان رادر هر برتگاهی فراری داد وبه 
سوی پست ترین جای رودخانه ببرون شان کرد وپس از آن به ساختن سرزمین ها 
بر داخت . 

دراین حالت « شاهد خت با گامی » بر اساس وعده قد بمی خود به همری او 
در آمد واو « شاهدخت باگامی » را همراه خود به خانه برد .اما ازخشم همسرش 
«شاهدخت جلودار» ترسید وبه سرزمین «اینابا » بر گشت و کودک خودرا درون 
درختی قرار داد . به همین سبپب کود ک او « خضدای درون درخت » نامده 
شد. که اوراه‌خدای چاد» نیز می نامند . 


3 خواستگاری از « شاهد خت نونا کاوا ۰ سم 


خدای «هشت هزار تبر» او کونی نوشی ) به ولایت « کوشی » رفت( ۵[ 
«شاهد خت نوناکاوا » ازدواج کند وجون به نزد او رسید .قصیده ای سر ود : ۱ 
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والاحضرت خدای هشت هزار تبر 
یافتن همسری برایش سخت ودشوار بود 
درهمه جای این سرزمین 


وهنگامی که شنید 
درولایت « کوشی » 
بسیار بسیار دور 
دختری دانا 
دختری زیبا وجود دارد . 
غالبا به آن جا می رفت . 
تاقبل از ازدواج بااومعاشقه ومغاز له نماید . 
بدون آن که کمربند شمشیر خودراباز کند 
بدون آن که کلاه دایره ای شکل خودرا ازسر بردارد . 
بردر اتاق دختر بالغ ونورسیده می ایستم 
وهم چنان ابستاده می مانم و آن راتکان می دهم و آن راتکان می دهم 
در این هنگام .در کوهستان سرسبز. برنده افسانه ای شب آواز می خواند 
ودرباغچه دراج وحشی آواز می خواند وخروس نیز می خواند . 
آ که این برند گان مراآزارمی دهند ! می خواهم که آواز آنان راخاموش کنه!. 
(اين وقابهی است که شاعران محلی آن را باز گو کرده اند ) 
دراین هنگام «شاهدخت نوناکاوا » بدون آن که در راباز کند , ازداخل خانه 
این قصیده راسرود : 
ای والاحضرت «هشت هزار تبر» ( او کونی نوشی ) 
من زنی هستم همچون سبزه نرم 
و قلبم بر نده دربایی است . 
امروز توپرنده من هستی 
ودر آینده من برنده توخواهم بود . 
نمیر ! که زند گی طولانی از آن تست . 
(اين وقایعی است که شاعران محلی آن را باز گو کرده اند ) 
هنگامی که خورشید بربالای کوهستان سرسبز پنهان می شود 
وشب سیاه فرود می آید 
بیا , وهمچون خورشید سپیده دم کریمانه لبخند بزن 
وبگدار انگشتانت بربالای ساق ها درنگ کند 
ساق های سبید رنگ 





۸ کوجیکی. کتاب مقدس زاپن 





وبا بستان های تازه دمیده که همچون برف نرم می باشند بازی کن . 

وازدوبازو ی زیبا بالشی بساز 

وبرای مدتی طولانی دراز بکش وبه چیزی اهمیت نده 

نه باید که بسیار عذاب بکشی . 

ای والاحضرت « خدای هشت هزار تبر» (او کونی نوشی ) . 

(اين حوادث ‏ همین گونه باز گو شده است ) . 

بدین گونه آنان شب را به دور از یکدیگر به سر بردند .اما درشب بسد ازدواج 


کردند . 


۵ حسادت « شاهد خت جلودار ۰ 

اماهمسر والاحضرت « او کونی نوشی » یعنی والاحضرت «شاهدخت جلوداره 
نسبت به همسر جدید اوبسیار رشک می برد .همسرش خدای «ا و کونی نوشی» از 
این کار اواندوهگین شدوتصمیم گرفت که از «ایزومو» به «یاماتو» برود . در 
هنگام رفتن درحالی که یک دست خود رابرزین اسب ویک بای خود رادرر کاب 
گذاشته بود , این قصیده را سرود: 


هنگامی که همچون پرنده دربایی به سینه خود می نگرم 
که کاملا لباس تیره اندوه پوشیده است . 

حتی واگر برخیزم وبایستم .این شایسته من نیست . 

من این لباس ها رادرساحل برخواهيم کند . 

همان طور که امواج .ساحل رابرمی کنند 


هنگامی که همچون پرنده دریایی به سینه خود می نگرم 
که کاملا لباس پرنده آبی رنگ رابوشیده است . 

حتی واگر برخیزم وبایستم .اپن شایسته من نیست . 

من این لباس ها رادرساحل برخواهم کند . 

همان طور که امواج :ساحل رابرمی کنند 


هنگامی که همچون پرنده دربایی ؛ به سینه خود می نگرم . 
که کاملا لباسی به رنگ عصاره گیاه « فو» بوشیده است . 
گیاهی که از کشتزار های کوهستانی چیده شده است . 
حتی اگر برخیزم وبايستم .این شایسته من نیست . 





فسل اول ۹ 





ای همسر گرامیم ؛ 
اگر همراهی من همچون همراهی گله ای از برند گان باشد . 
واگر دیگران بتوانند که مرابه خود جذب کنند .همان طور که پرند گان یکدیگر 
را جذب می کنند. 
آیا تومطمئن هستی که گریه نخواهی کرد 
وهمچون گیاهان دشت های سرسبز کوهستان سرخم نخواهی کرد. 
توهمچون شبنم صبحگاهی خواهی گریست . 
ای همسرم که شبیه سبزه های تازه هستی . 
( این وقایع به همین گونه باز گو شده است . 
دراین هنگام شاهدخت جامی بز رگ بر گرفت وبه او نزدیک شد و آن را به او 
پیشکش کرد وچنین سرود : 
ای خدای « هشت هزار تبر» (او کونی نوشی ) 
سرورم .وای «سرور ولایت بزر گ او کونی نوشی * 
چون تو مردهستی . که به راحتی می توانی 
درهرجزیره ای که از آن می گذری 
بدون آن که فراموش کنی .که از چه ساحلی می گذری 
همسری شبیه سبزه های تازه بیابی . 
واما من زن هستم 
ونمی توانم مردی غیر از توبگیرم 
نمی توانم غیر از توبگیرم 


درزیر پارچه های زربفت نرم 

ودرزیر روانداز های گرم 

ودرزیر خش خش ملافه های سفید ؛ 

سینه های نورسیده ام که شبیه برف های نرم است 
وساق های سفیدم 

تسلیم نوازش های تومی گردد. 

بگذار که انگشتانت بر تمامی آن ها نگذر ۵ 

واز بازوهای زيبايم بستری بساز 

وبرای مدتی طولانی دراز بکش وبه چیزی آهمیت نده 


وبهترین شراب ها رابتوش حمم 


بد ازآن که این یات راسرود جام های خودراباهم مبادنه عردند وهرع ام ِ 
دست در گردن دیگری نهادند وتا امروز برهمین حالت درمعبد باقی ماندند . ۱ ی . 


۱ 


| #ححص 
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این نوع از اشعار « نوادرخدایان » نامیده می شود . 


- فرزندان خدای « سرور ولایت بزر گ ؛ او کونی نوشی » 
فرزندانی که ازازدواج خدای « او کونی نوشی » با والاحضرت «شاهدخت مه » 
( که درمعبد دریای علوی در « مونا کاتا » ستايش می شود ) به دنیا آمدند : عبارت 
بودند از : خدای « شاهزاده بزرگ و ز یبای شخم زننده » و خواهرش «والاحضرت 
شاهدخت بزر گك» که نام دبگرش « والاحضرت شاهدخت روشنگر بایین » است . 

خدای « شاهزاده بز رگ و زیبای شخم زننده » امروزه « خدای بزرگ کاموه 
نامیده می شود . 

فرزندی که ازازدواج خدای « او کونی نوشی » باه شاهدخت بیکان وزره 
الهی» به دنیا آمد: خدای « سرور واسطه وحی » اسست که نام دیگرش خدای 
«سرور واسطه وحی . هشتمین درجه شکوفایی» است . 

فرزندی که ازازدواج اویا الهه «توری میمی » دختر خدای «مالک جزایر» به 
دنیا آمد . خدای «برنده دربایی خشمگین » است . 

فرزندی که از ازدواج خدای « برنده دربایی خشمگین » باالهه « هبنا 
تبرئو کاتابی . چی او ایکو چینی » به دنیا آمد خدای : دارنده ولابات ثرو تمند 
متعدد» است . 

فرزندی که ازازدواج خدای « دارنده ولابات ثروتمند متعدد » با الهه « اشینا 
داکا» که نام دبگرش « شاهدخت باگاهیه » است به دنیا آمد خدای « تخمیر 
سریع تاکی ساها باجینمی » است . 

فرزندی که از ازدواج خدای « تخصیر سریع » باه شاهدخت نس 
خوشبختی» دختر خدای « می فروش آسمانی » به دنیا آمد . خضدای «شاهزاده 
می فروش > است . 

فرزندی که ازازدواج خضدای «شاهزاده سی فروش » با الهه « شاهدخت 
هیناراشی » دختر « خدای آب ها » به دنیا آمد . خدای « تاهی ریکی شیما رومی» 
است . 

فرزندی که ازازدواج خدای : تاهی ر یکی شیما رومی » باالهه « شاهدخت 
تامای خوشبخت » دختر «خدای هی هیراگی نوسونو هانامازومی » به دنیا آمد. 
«وخدای میرونامی » است . 

فرزندی که ازازدواج « خدای میرونامی » باالهه «۱آونوما:اونوما اوشی ۰ دختر 
خدای «سرور شیکی باما » به دنیا آمد خدای « ننوئو اوشی » بود . 

فرزندی که از ازدواج خدای « نونو اوشی » با الهه « وا کاتسو کشی میه » ۱ 
آمد . «امینو هیبارا, اوشینا دومی » بود , 





فسل اول "۷ 





فرزندی که ازازدواج « امینو هببارا اوشینا دومی » با الهمه « توت سوماچینه» 
دختر خضدای « ذرات آب آسمانی » به دنبا آسد : خدای «توت سویا ماسا 
کیتاراشی» بود . 

از خدای « باشیما جینومی » تا خدای« توت سویا ماسا کیتاراشی » را «خدابان 
هفده نسل » می نامند. 


۷- خدای « شاهزاده کو توله # 

هنگامی که خدای «او کونی نوشی » درقله « مبهو » دره ایزومو » بوذ .خدایسی 
ناشناس سوار برقابقی آسمانی که از جوب شناور ساخته شده بود ازراه رسد . 
پیراهن او از بال های پروانه بود وهنگامی که خدای « او کونی نوشی » ازنام 
او پرسید , او پاسخی نداد . اما قورباغه ای از آن میان گفت : مطمئنم که « شاهزاده 
خرد شده » اورا می شناسد . 

هنگامی که خدای مد کور رافراخواندند ودراین باره ازاو بررسیدند .باسخ داد: 
او خدای « شاهزاده کوتوله » فرزندالهه « زایمان های الهی » است . 
آنان برای اطمینان ازاین سئله به سراغ الهه «زابمان های الهی » رفتند وازاو 
دراین باره برسیدند. او پاسخ داد: بله اوفرزند منست وازمسان همه فرزندانم تنها 
اوبود که به صورت مایعی ازبین انگشتانم روان شد وبه دنا آمد واز تو خدای 
و کونی نوشی » می خواهم که او برای تو برادری باشد واين سرزمین راگرامی 
دارد . 
از آن هنگام .دوخدای «او کونی نوشی » و« شاهزاده کوتوله » باهم به 
گرامیداشت این سرزمین همت گماشتند .سبس خدای « شاهزاده کوتوله » از 
دریاها عبور کرده وبه «سرزمین جاویدان » رفت . 

« شاهزاده خرد شده » که توانست خدای « شاهزاده کوتوله » رابشناسد : 
امروزه به نام « مترسک کشتزارهای کوهستانی » نامیده می شود وهر چند که این 
خدانمی تواند راه برود اماتمامی وقایع جهان رامی داند ,؟ 

دراین هنگام خدای «او کونی نوشی » بااندوه گفت : چگونه می توانم این 
سرزمین را به تنهایی بسازم ؟ با کمک کدامین خدای سی توانم این سرزمین را 
پسازم ؟ 





۱- ام ژاپنی آن « سوکونابیکو 0 ۵" ساب؟ » است . 
۲ - به همین علت دهقانان ساده لوح در گذشته ععتقد بودند که مترسک ها همه ۰ 
می دانند . 
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درهمین لحظه خدایی ازراه رسید .که دریاها راروشن می کرد .9 گفت :ا گر 
همیشه مراستایش کنی ‏ به همراهی تواین سرزمین راخواهم ساخت و گرنه ساختن 
این سرزمین کار دشواری خواهد بود . 

دراین هنگام خدای « او کونی نوشی» گفت : حال که چنین است بگو چگونه 
می توانم توراستايش کنم ؟ 
خدای مذ کور پاسخ داد: 
قله کوهستان شرقی را؛ که دربین کوهستان های سرسبز همچون نرده هابی 
اطر اف «یاماتو» را احاطه کرده است : نذرمن کن . 
این خدا اکنون در کوهستان «میمورو » " اقامت دارد. 


۸ - فرزندان خدای « بزرگک درو » 
فرزندانی که ازازدواج خدای « بزر گ درو » وشاهدخت «اینو» دختر خدای 
«تولید الهی» به دنیا آمدند .عبارت بودند از: خدای « نفس بزرگ ولابت ۰۰ 
خدای « کور به ۰ خدای « سوهوری» .خدای «شیراهی + وخدای «تقویم» (یشج 
خدا!). 
امافر زندانی که ازازدواج او با شاهدخت «کایو » به دنیا آمدند عبارت بودند از: 
خدای او کاگابا ماتو اومی » و«خدای مقدس درو » ( دو خدا). 
امافر زندانی که از ازدواج اوباشاهدخت «امیتشی کارومیزو » به دنیا آمدند عبارت 
بودند از: خدای «شاهزاده در بای بالا » والهه «شضاهدخت دربای بالا»ه که نام 
دیگرش «الهه بزرگ تنور » است .اوخدای تصامی تنورهاست وهمه مردم 
اوراستایش می کنند: «خدای بز رگ کوستان کویی» که نام دبگرش «خدای 
بزر گک وسرور قله کوهستان » است ودر کوهستان «هببه » درولایت «شی کاتسو 
اومی » وهمچنین در «ماتسنوو» دره کازونو » اقامت دارد . او بیکانی لرزان دارد؛ 
«خدای خورشید روشنگر معبد ». «خدای اسوها »: «خدای ضصاهیکی ۰ . «وخدای 
کاگا یاماتو اومی ». «خدای هایاماتو» : «خدای خورشید بسالا و روشنگر معید ۰ 
«خدای بز رگ زمین ۰ که نام دیگرش «خدای مادری زمین » (نه خدا). 

خدابان فوق الذ کر همگی فرزندان «خدای زر گ درو » هستند که ازهخضدای 
بزر گ نفس اقلیم » تا « خدای بزر گ زمین » می باشند و تعداد کلی آن ها شانزده 
خدا می باشد. 


۱ - ابن کوهستان امروزه به نام کوه میوا نامیده می شود . وان بخش علت تا 
«ومیوا » را در این کوهستان توضیح می دهد . 
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فرزندانی که ازازدواج « خدای هایاماتو» باالهه « شاهدخت آذوقه » به دنبا 
آمدند . عبارت بودند از : « خدای کوه جوان کوی » و « خدای جوان درو » و 
خواهرشان الهه «نشا کار و «خدای آبیاری» و«خدای خورشید مرتفع تابستان» که 
نام دبگرش « خدای مادینه تابستان » است . « خدای خزان » و« خدای ساقه های 
درو » و«خدای انبار جد ید ساخته شده ازساقه ها » بودند . 

تعداد خدابان فوق الذ کر از « خدای کوه جوان کوبسیء تاه خدای انبار 
جد ید ساخته شده ازساقه ها » رو هم رفته هشت خدا می باشند. 


آرامش « سرزمین وسط نیز ارها » 


۱ - خدای « روح آسمانی خوشه های برنج » 

الهه بزر گک «اماتراسو » فرمان داد که : «سرزمین خوشه های بسیار پربار برنج 
درطی دوهزار و بانصد خزان که دربین نیزارها» واقم است بابد تحت فرمان پسرم 
والاحضرت «روح آسمانی بیروزمند وخشن خوشه های فراوان برنج » باشد. 

بعد ازسیردن ابن کار به او اورا از آسسمان به بابین فرستاد . دراین حال ؛ 
هنگامی که والاحضرت « روح آسمانی پیروز مند وخشن خوشه های فراوان برنج » 
برروی بل شناور آسمان ابستاده بود .باخود گفت : ازسرزمین « خوشه های بسیار 
پربار برنج » سرو صداهایی می شنوم . 

سپس به آسمان باز گشت والهه بزر گ «اماتراسو » رابدان موضوع آگاه کرد . 
دراین هنگام خدای «بلند مرتبه تولید ۰۰ " هشت میلیون خدای رابرحسب فرسمان 
الهه بزر گ «اماتراسو » درمجرای « رودخانه آرامش آسمانی » گرد آورد واز 
«خدای بیشگو » خواست که درباره این مشکل اند بشه کند و گفت : 
این سرزمین ؛ یعنی «سرزمین وسط نیزار ها » سرزمینی است که باید فرمان 
روابی آن به فرزندان الهه بزر گک «اماتراسو » برسد . اما به نظر می رسد که دراین 
سرزمین تعدادی ازخدابان بومی بسبار خشن وجوددارند . به نظر شما چه خدایسی 
رامی توان برای آرام کردن آن فرستاد ؟ 
دراین هنگام «خدای پیشگو» باهشت میلیون خدا مشورت کرد وهمگی گفتند : 
« خدای روح آسمانی خوشه های برنج » رابفرست . 

اوچنین کرد ولی این خدا به مدح خدای «او کونی نوشی» پرداخت ومدت سه 
سال در کنار او بود .بدون آن که باز گردد و گزارشی از ماموریت خود بدهد. 


۱- این خدا شوهر الهه بزرگ اماتراسو است . ۱ ۱ ۲ 





۳« شاهزاده جوان آسمانی » 

باردیگر خدای « بلند مرتبه تولید » والهه بزرگ «اماتراسو » از خدابان متعدد 
بر سید ند ؛ 
پاتوجه به این که مدتی طولانی از فرستادن « خدای آسمانی روح خوشه های 
برنج » به «سرزمین 9سط نبزارها » می گذرد :او هضوز ازمامور بت خودباز نگشته 
است تاگزارش دهد وا کنون شما کدامین خدای راشایسته فرستادن می بینید ؟ 
دراین هنگام « خدای بشگو» باسخ آنان راداده و گفت : 
- چه بسا شایسته است که « شاهزاده جوان آسمانی » فرزندخدای « نفس آسمانی 
ولابت » رایفر ستید . 

به همین جهت خدای مذ کور رافرستادند و کمانی آسمانی و بیکانی با برهای 
کلفت آسمانی به اودادند . 

چنین شد که « شاهزاده جوان آسمانی » به این سرزمین فرود آمدوبه سرعت با 
«شاهدخت روشنگر پایین » دختر خدای «او کونی نوشی ‏ ازدواج کرد وچون 
امید داشت که این سرزمین را از آن خود کند .بدون آن که گزارشی ازمامور یت 
خودید هد هشت سال در آن جا ماند . 

خدای « بلند مرتبه تولید » والهه بزرگ « اماتراسو » باردیگر ومجددا از 
خدایان متعدد پرسیدند : چون «شاهزاده جوان آسمانی مدت درازی است 
بازنگشته تا گزارشی از ماموریت خود بدهد :بس کدامین خدای راسی توانسم 
بفرستییم تاسبب اقاعت طولانی «شاهزاده جوان آسمانی + رابفهمد ٩‏ 
پس خدایان متعدد وخدای «پیشگو» جواب دادند : دراج رابفرستید که نام 
دیگرش «مادینه آوازه خوان » است .سپس دوخدای بزرگ فوق الذ کر به دراج 
فرمان دادند : 
باید به آن جا بروی واز « شاهزاده جوان آسمانی » ببرسی که ما مامور بت آرام 
کردن خدابان خشن « سرزمین وسط نبزارها » رابه توسپرده بودیم وا کنون هشت 
سال از رفتن تو می گذرد .جرا باز نمی گردی تا گزارشی از ابن مامور بت به ما 
بدهی ‏ 

چنبن شد که « مادینه آوازه خوان » از آسمان فرود آمد وبربالای درخت 
زیتون تلخ انبوهی : نزدیک در خانه « شاهزاده جوان آسمانی » فرود آمد و 
گفته های خدابان آسمانی رابه تفصیل برای اوباز گو کرد . 
چون «بیشگوی آسمانی » سخن این پرنده راشنید .به « شاهزاده جوان آسمانی» 
گفت : 
- آواز این پرنده بسیار نحس است وتوباید باپر تاب تبری اورابکشی . 
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«شاهزاده جوان آسمانی » این نصیحت رایذ برفت ودراج را باتیر « دارنده 
پرهای کلفت آسمانی » و کمانی ساخته شده از جوب درخضت آسمانی :به قتصل 
رساند . ابن تبر و کمان راخدایان به اوذاده بودند . 

تبر چون سینه دراج راشکافت .ازمیان آن گذشت وبرواز کردتا جلوی باهای 
الهه بز رک «اماتراسو » وخدای « بلند مرتبه تولید » " که درساحل « رودخانه 
آرامش آسمانی» بودند. برزمین افتاد. 
خدای «بلند مرتبه تولید » تبر رابرداشت ودید که برهای آن آغشته به خون است: 
دانست که این تبر همان تبری است که به « شاهزاده جوان آسمانی » داده شده 
بود . بس آن را به خدابان متعدد نثان داد وبه آن ها گفت : 
- اگر «شاهزاده جوان آسمانی » درمامور بت محوله خودخبانت نکرده باشد واین 
نیر اوبه سوی خدایان شریر پرتاب شده باشد که اکنون بدینجا رسیده است .پبس 
به اوصرری نخواهد رسید .اما اگر روح او گمراه شده باشد .پس وای براوباد .از 
این تبر. سپس تير را در دست گرفت وآن را ازسوراخی که در آسمان ایجاد 
کرده بود به پایین فرستاد و تبر به سینه « شاهزاده جوان آسمانی » که بر تخت 
بامدادی خفته بود اصابت کرد واورا کشت . 
چنین شد که دراج نیز ازمامور بت خودبازنگشت وامروزه ضرب الملی هست که 
می گوید:« ماموریت بدون باز گشت دراج». که وقایم فوق سرچشمه این ضرب 
المثل انس 
بادها صدای ناله « شاهدخت روشنگر بایین »همسر «شاهزاده جوان آسمانی » رابا 
خود بردندو به آسمان رساندند؛ و خدای « نفس آسمانی ولاست» بدر «شاهزاده 
جوان آسمانی» آنرا شنید.هم چنین همسر و فرزندان او که در آسمان بودند نیز آن 
را شنیدند. و در آين هنگام همگی فرود آمدند وشروع به گربه وزاری کردند 
ودر آن جا قربانگاهی ساختند و مرغابی راسئول توزبع غذدای خسرات ولسک لسکك 
راجارو کش و کبک را آشپز و پرستو را تصیز کننده برنج ودراج رانوحه خوان 
کردند وپس از آن که نقش هر کس رابه اودادند .به مدت هشت شبانه روز 
ر قصید‌ند . 

دراین هنگام .خدای بز رگ « شاهزاده درو » ۱ ازراه رسید تابر جسد بی جان 
«شاهزاده جوان آسمانی» درود بفرستد . اسا پبدر وهمسر «شاهزاده جوان 





۱- یکی دیگر از نام های او « خدای درخت بلند » است وبکی از عقاید ملل بدوی این بو 
خدابان در درختان بلند و تنومند اقامت می گز بنند . 
۲ - این خدا . خدای آذرخش است . 








آسمانی» که از آسمان 1 ۳ 0 ,چون او را دیدند باهم گفتند: «سرم 
نمرده است! شوهرم نمرده است 

اد ۹۳۳۳۹۲۹۲۲۲ خضدای بزرگ « شاهزاده 
درو » افتادند واشک شان سرازیر شد وعلت اشتباه آنان ءشباهت فراوان این دو 
خدا به بکدیگر بود که باعث شد آن ها به اشتباه بیفتند . 
پس خدای بزر گک « شاهزاده درو » بسیار خشمگین شد و گفت : 
من به اين مراسم ختم آمده ام .زیرا که او دوست من بود .شمارا چه می شود 
که مرا با مرده ای زننده وزشت به اشتباه ممی گیر ید ! 

سپس شمشیر بلند ده وجبی خود رااز نام کشید وقربانگاه را به دونسم کرد 
وباپاهای خود به آن لگدی زد وقربانگاه به صورت کوهی در آمد که این کوه 
درسرچشمه رودخانه «ایمی » در ولابت « مینو » واقع شده است . 

نام شمشیری که به کاربرد « برگ بزرگ درو گر » است که نام دبگرش 
«شمشیر مقدس در استر احت » است . 

هنگامی که خدای بزرگ « شاهزاده درو » باخشم آن هار اترک کرد وبالا 
رفت . خواهر او والاحضرت « شاهدخت بزر گ وز یبای شخم زننده » خواست او 
را به دیگران بشناساند .یس چنین سرود : 
گردنبند‌های ساخته شده ازنگین های به نخ کشیده «تاما » 
که دختران بافنده جوان آسمانی به گردن انداخته اند 
آه ازاین نگین های زیبای به نخ کشیده «تاما» 
و توهمانند آن ها 
دو دره عمیق رابه یکباره روشن می کنی 
ای خدای بز رگ «شاهزاده درو» 
( این آواز سرودی روستایی ومحلی است ) 


۳ خدای «نرینه .آذرخش سهمگین » 

الهه بزر گث «اماتراسو » پرسید : پس شایسته است چه خدایی رابفرستيم ا 
دراین هنگام «خدای پیشگو » و خدابان متعدد باسخ اورادادند که : 
برتوست که خدای « برنده دم سخت »را که درغاری آسمانی نزد یک 
سرچشمه «رودخانه آرامش آسمانی » زندگی مسی کند بفرستی ویااینکه پسر او 
خدای «نرینه آذرخش سهمگین » را گسیل داری : وبدان که خضدای « برنده دم 


سخت » بابستن آب «رودخانه آرامش آسمانی» راه رابسته است .سه همین < ین 


خدابان دیگر نمی توانند به آن جایروند . بد ین جهت خدای «گوزن ۳ 
بفرست تا اراده خدابان را ابلاغ کند . 





فصل اول ۷۷ 





براین اساس خدای « گوزن آسمانی » رابه نزد خدای «برنده دم سخت» 
فرستاد واو باسخ داد: 
این برای من مایه بسی افتخار است ودوست دارم که بتوانم خدمتی انجام دهصم 
ولی برای انجام این کار فرزندم خدای دنرینه .آذرخش سهمگین » رامی فرستم ؛ 
پس اورا به آن هامعرفی کرد وآنان نیز اورابه همراهی خدای « قایق برنده 
آسمانی » کسیل کردند. " 


6 -اطاعت وتسليم خدای « سرور واسطه وحی .هشتمین درجه شکوفایی > * 
دوخدای دنر بنه آذرخش سهمگین » و«قابق برنده آسمانی » در کنار ساحل 

«ابناسا» درولایت « ایزومو » فرود آمدند وشمشبر بلند ده وجبی خود راازنيام 

بیرون کشید و آن را به صورت وارونه درامواج فروبردند ودرجلسوی آن نشستند و 

شروع به باز خواست خدای «او کونی نوشی » نمودند و گفتند : 

- الهه بزر گ «اماتراسو » وخدای «بلند مرتبه تولید » مارافرستادند تا از تو 

باز خواست کنیم وبه ما سپردند که به تویگو ديم « سرزمین وسط نبزارها » که درز یر 

فرمان توست .شایسته و بایسته است که زیر فرمان فرزندان آن دوباشد .حال تو 

در این باره چه می گویی ؟ 

او پاسخ داد: 

من نمی توانم چیزی بگویم وفرزندم خدای « سرور واسطه وحی .هشتمین 

درجه شکوفایی » پاسخ شمارا خواهد داد .ولی او برای شکار به بندر « میهو» رفته 

است و هنوز بازنگشته است . 


خدای « قایق پرنده آسمانی » به دنبال خدای «سرور واسطه وحی : هشتمین 
درجه شکوفایی » فرستاد وازاو خواست که به پرسشی که از پدرش شده است باسخ 
دهد و او پاسخ داد: 


این باعث افتخار ماست که این سرزمین رابه دلخواه خویش به فرزندان خدابان 
آسمانی بسپار یم . 





۱- درگذشته معتقد بودند که آذرخش سوار بر قابقی بین زمین وآسمان در رفت وآمد ا 
آن قابق چون برندگان در آسمان وبربالای دریاها برواز می کند . 
۲ - این نام طولانی , نام خدابی است زمینی که فرزند خدای او کونی نوشی است . 





ری کوجیکی. کناب مقدس زاین 





سپس فایق خودرازیر پاهایش گذاشت وبادودست خود روبه پسایین شروع به 
دست زدن کرد ؛ آن گاه ازعلوفه سبز نرده ای ساخت ودر بشت آن گوشه عزلت 
گزید . " 

اطاعت و تسلیم خدای « سهمگین مینا کاتا» 
دراین هنگام ازخدای «او کونی نوشی » برسیده شد: 
پسرت خدای «سرور واسطه وحی» اکنون باسخ ماراداد .آبا فرزندان 
دیگری. که اعتراض کنند:داری ؟ 
او باسخ داد: 
به غیر از بسرم خدای « سهمگین مینا کاتا » که چنین کاری راخواهد کرد کس 
دیگری وجود ندارد . 
هنگامی که این سخن رابرزبان می راتد .خدای «سهمگین مینا کاتا » از راه رسید و 
بر سر انگشتان خود اتاقی راحمل می کرد که هزار نفر باهم نمی توانستند آن 
راحابجا کنند و گفت : 
چه کسی به خود جرأت داده است که به سرزمین من در آید وان گونه سخنان 
نابجا برزبان آورد ؟ بیا که با یکدیگر زور آزمایی کنیم وبگذار که من دست تو را 
بگیرم . 

خدای «نرینه .آذرخش سهمگین » اورا رها کرد تادستش رابگیرد ودراین هنگام 
دو دست اویکی به قالب یخ ودیگری به تیزی شمشیر تبدیل شد .سپس خدای 
«سهمگین مینا کاتا » چون چنین دید؛ترسید وپاپس کشید. 

خدای « نرینه آذرخش سهمگین » نیز به نویه خود از خدای «سهمگین مینا کاتا» 
خواست تا دستش رابگیرد .سپس دست اوراهمچون جوانه تونهال نی گرفت وبه 
شدت کنید ورهایش کرد .خدای «سهمگین مینا کاتا » چون چنین دید فرار کرد و 
خدای «نرینه آذرخش سهمگین » به تعقیب اوپرداخت تااین که به درباچه 
«سووا» درولایت «شینانو » رسیدند وچون خواست که خدای «سهمگین مبنا کاتا» 
را بکشد .او به وی چنین گفت : 
- ای سرورم مرانکش ومن هیچ گاه درجایی غیراز این جا اقامت نخواهم کرد و از 
این پس بادستورات پدرم خدای « او کونی نوشی » مخالفت نخواهم کرد و هیچ 
گاه با نصایح خدای « سرور واسطه وحی .هشتمین درجه شکوفایی » مخالفت 
نخواهم کرد و«سرزمین وسط نبزارها» رابر حسب اراده فرزندان خدابان آسمانی 
تحو بل خواهم داد. 





۱ - این کار نوعی از انواع کارهای چادوگرانه است . 


۲ - در گذشته ستون های چیده شده علوفه را محل گوشه گیری خدابان می دانستند . ِ 


فصل اول ۷۹ 





1 - خدای «او کونی نوشی » سرزمین راتحویل می دهد 
خدای « نرینه آذرخش سهمگین » از «شینانو» به «ایزومو » باز گشت وازخضدای 
«او کونی نوشی» پرسید : 
دوفرزند تو خدای: سرور واسطه وحی » و خدای «سهمگین مینا کاتا » باقاطعیت 
قول دادند که دستورات شما رادرخصوص فرزندان خدایان آسمانی اجرانمایند. 
حال نظر شمادراین باره چیست ؟ 
او جواب داد ؛ 
هر آن چیزی را که فرزندانم بعنی دوخدای مذ کور گفتند برای من قابل احترام 
است ومن برحسب دستورات شما همه «سرزمین وسط نیزارها » راتحویل خواهم 
داد. ولی از شما می خواهم که درقصرم اقامت گاهی باستون های مخصوص 
برایم بسازید که پایه وقاعده آن صخره بسیار ژرفی درزمین باشد وسقف آن تامرز 
آسمان برسد .تا بدین گونه خانه من .همچون کاخ های بزرگ فرزندان خدابان 
فرماتروای آسمانی گرددومن در آن خانه .در گوشه ای یادرجایی دبگر مخفی باقی 
خواهم ماند .اما فرزندانم .خدایان یکصد وهشتاد گانه , اگر خدای « سرور واسطه 
وحی » رهبری آنان رابیذ برد برشما تجاوز و تعدی نخواهند کرد . 
چنین شد که معبدی آسمانی برساحل «تاگی شی » درولایت «ایزوسو» ساختند . 
سپس خدای «نگین بسیار عالی تاما» فرزند خدابان سرچشمه رودها تبدیل به آشیز 
شد ویک وعده غذای آسمانی تقد یم کرد .سپس درحالی که آتش برخاسته از 
آسیاب ساخته شده ازساقه های سرخس را که اوبامنقار خوداز اعماق دربا آورده 
بود. تقد بس می کرد وبشقاب های آسمانی را که از خاک سرخ ساخته بود 
می آورد » گفت : 
- این آتشی را که من بابه هم کوفتن آفریدم .آن چنان شعله ور می سازم تا به 
«گستره آسمان برین» برسد وچراغ قصر بزرگث وجدید والاحضرت ۰ زایمان های 
الهی » را که در ار تفاع هشت وجب بردر قصر آویزان است روشن کند وعلامت 
این آتش رابر قاعده صخره درونی خواهم زد وازماهی های تبنده رودخانه که 
دهان های بزر گ . باله های جانبی و دم های مستقیمی دارندو صیاد آنها رابا به 
آب انداختن تور بزر گکث خود که از الباف بر گ های توت ساخته شده,به دام 
انداخته است.یک نوع خوراک ماهی بسیار عالی خواهم پخت به طوری که سینی 
خبزرانی تر کث بردارد, 
بدین گونه خدای« نرینه آذرخش سهمگین» به آسمان باز کشت تا گزارشی از 
آرامش ابحاد شده در «سرزمین وسط نیزارها > بد هد, ۱ 





م م کوجیکی, کتاب مقدس زاین 


والا حضرت « خوشه های رسیده » 


۱ تولد «والا حضرت خوشه های رسیده» 

در اين هنگام الهه بز رک « اماتراسو» به فرزند و ولسی عهد خود والا حضرت 
«روح آسمانی خوشه های فراوان برنج»دستور داد: 
- گفته می شود که اکنون« سرزمین وسط نیزارها » آرام شده است بس همان 
طور که مشیت ما اراده کرده است .فرود آی و بر آن فرمان بران: 
شاهزاده و ولی عهد . والاحضرت «روح آسمانی خوشه های فراوان برنج» باسخ 
داد : 
در حالی که خود را آماده فرود می کردم .فرزندی برای من زاده شد که نام او 
والاحضرت« خوشه های رسیده » است و من این کود ک را فرو خواهم فرستاد. 
فرزندانی که از ازدواج شاهزاده و ولی عسهد : والاحضرت «روح آسمانی 
خوشه های فراوان برنج» بادختر خدای « درخت بلنشد» که نامش « شاهدخت 
هزاران کار گاه بافند گی بارچجه های زیبا » به دنیا آمدند ؛عبارت بودند از؛ 
والاحضرت «خوشه های سرخ آسمانی » ووالاحضرت « خوشه های رسیده » 
(دوخدا), 

براساس این گفته «شاهزاده خوشه های رسیده » رافر اخواندند وبه او گفتند : 
- به تومستور می دهیم که بره«سرزمین وسط نیزارها » فرمان برانی وبرتوست که 
براساس مشیت واراده ما فرود آنی . 


۳ خدای « شاهزاده راهنما» 

درحالی که والاحضرت « خوشه های رسیده » خودراآماده مسی کرد که 
از آسمان فرودآید ؛ دراین حین خدانی رادید که برسر چهار راه آسمانی ابستاده 
ونور اواز بالای سر « گستره آسمان برین » واز بایین با « سرزمین وسط نیزارهاء را 
روشن می کرد . الهه بز رگ « اماتراسو » وخدای « درخت بلند » به خدای 
«مادینه آسمانی اوزومه » دستور دادند: 
هرچند که توبیش از یک زن ضعیف نیستی .اما همچون خدابان نرینه می توانی 
به مقابله خدایان بروی . به همین جهت باید به تنهایی بروی ودرباره خدایی که 
این چنین راه فرود فرزند من از آسمان به زمین رابسته است :برس وجو کنی . 
خدایی که راه راسته بود چون با ابن سوال مواجه شد پاسخ داد: 


من خدایی زمینی هستم ونامم خدای « شاهزاده راهنما» است وجچون شنیدم کته ۳ ۳ 


قرار است یکی از فرزندان خدایان آسمانی از آسمان فر ود آ یل .یه این جا آپلدم ۲ 


از او پیشواز کنم ودر خدمت اوباشم . 5 ۱ 





فصل اول ۸ 





۳ فرود از آسمان 

دراین حال الهه بز رگ « اماتر اسو » به همراهی فر ستاده خود بنج تن ازرفسای 
طوایف را که عبارت بودند از: «عالیجناب آسمانی کوبانیه » .« عالیجناب فو توداما». 
«والاحضرت مادبنه آسمانی اوزومه » « والاحضرت بانوی تصلب »و« عالیجناب جد 
تاما > .از آسمان به زمین گسیل کرد . 

دراین هنگام الهه بز رگ « اماتراسو + نگین بزر گ تاما و آینه ای که کمک کرد 
اواز غار آسمانی خودیبیرون بباید را به فرستاده خود داد. آن گاه «شمشیر درو 
کننده علوفه» و خدای «بیشگوی دایمی » وخدای « نرینه قوی پنجه» و خدای 
کهنسال « در غار آسمانی» راهمره او کرد .سبس به او گفت : 
این آینه را همچون خود من گرامی بدار وهمان طور که مراستایش می کنی . 
این آینه راستایش کن : وتوای «خدای بپیشگو » باید دربرایر آینه به بیش گویسی 
بیردازی . 

دوخدای « آبنه » و«خدای بیشگو» درمعبده ایسوزو» درمنطقه «ایسیه » ستایش 
می شوند . « خدای ثرو تمند آذوقه » در «واتارایی » درمعبدی خارج « ایسیه » 
اقامت می کند . 

خدای کهنسال «در غار آسمانی » که نام دیگرش « خدای سنگ زیبای نگهبان 
در ویا ه خدای سنگ خوشنود نگهبان در» است وخدای « در » به شمار می آبد 
به همر اه «خدای نرینه قوی پنجه » هردو دراستان « سانا » اقامت دارند ." 
«عالیجناب آسمانی کویانیه » درحقیقت جد مشاوران «ناکاتومی» است و 
«عالیجناب فوتوداما » جد ندیمان «ایمی بیه » "و «والاحضرت مادینه آسمانی 
اوزومه» جده «دوشس های راهنما» " است و«والاحضرت بانوی تصلب» جده 
مشاوران «کاگا میتسو کوری» " و «عالیجناب جد تاماء جد مشاوران «تامانواویاء" 


اننت : 


۱- این استان در منطقه ابسیه قرار دارد . 
۳ - ام خانواده ای است که از طرف دولت عهده دار امور مربوط به دین شینتو است , و ترجمه 
واژه «ناکاتومی» بعنی «واسطه میان خدایان ومردم». 

۳ - نام خانواده ای است که عهده دار آداب ورسوم بعد از تطهیر است . 
۴ -زنان ابن خانواده عهده دار رقص وموسبقی مقدس هستند. 

۵ - ابن خانواده عهده دار ساختن آینه هاست . زبرا که آینه مورد پرستش کور کورانه قرار 
می گرفت . 

۶ - این خانواده عهده دار ساختن نگین های تاما هستند . 








در این هنگام الهه بزرگ «اماتر اسو» از والاحضرت «خوشه های رسیده 
آسمانی» خواست که عرش آسمان را تر کث کند و راهی ازمیان طبقات ابرها برای 
خود باز کند و از «نردبان شناور آسمانی» بابین رود و اند کی بر «نشیمن گاه 
شن های آسمانی» درنگ کند: سپس او را عاقبت بر کوهستان مقدس «تا کاشبهو» 
در ولابت «هیمو کا» درجز بره «تسو کوشی » فرود آورد. 

سپس «عالیجناب آسمانی اوشیهی» و«عالیجناب آسمانی کومیسه» در خدست او 
قرار داده شدند که ه رکدام از آن ها با خود جعبه آسمانی و شمشیر محدب 
همچون داس و کمان ساخته شده از چوب آسمانی را آوردند. 
«عالیجناب آسمانی اوشیهی» جد مشاوران «اوتومو» و «عالیجناب آسمانی کومیه4» 
جد خان های « کومبه» است. 
سپس والاحضرت «خوشه های رسیده آسمانی» اعلام کرد: 
ابن مکان رو به سوی سرزمین های بیگانه دارد و در آن بندر « کاساسا» قراردارد. 
خورشید درهنگام طلوع و غروب خود اين سرزمین را روشن می کند . بدیین 
جهت در واقع این مکان مبار ک است . 

این راگفت و درآن جا با برپا کردن ستون های بزرگی. قصر کوچکی به عنضسوان 
خانه برای خود ساخت و پایه آن قصر را بر روی صخره بسیار ژرفی در زير خاک 
قرار داد و سقف آن را به گونه ای ساخت که به آسمان می رسید. 


؛ - دوشس های راهنما 

در این هنگام والاحضرت «خوشه های رسیده آسمانی» از والاحضرت «مادینه 
آسمانی اوزومه» چنین خواست: 
تو باید همراه خدای بزر گ «شاهزاده راهنما» که همچون راهنما در خدمت ما 
بود باشی .زیرا که این توبودی که اولین بار به اوبرخوردی .تو به نام اوبه خدمست 
ما خواهی پرداخت و به همین علت است که نسل بازمانده ازاو همه «خدای نرینه 
شاهزاده راهنما » نامیده می شوند و حتی زنان نیز به نام «دوشس های راهنماء 
نامیده خواهند شد. 

در این حالت. هنگامی که «خدای شاهزاده راهنما» در «اوزاکا» ( مشغول صید 


ماهی بود. صدفی به نام «هیراب» دستان او را گاز گرفت و او را به داخل آب 

کشاند به طوری که منجر به غرق شدن او شد. و لحظه ای که او به طرف کف دربا 

می رفت «نفس در تماس با ژرف» نامیده شد و لحظه ای که حباب های هوا به 
۷ 





۱ - اوزاکا تام منطقه ای در ایسیه است. . 


۳ - هیراب به معنی شائه است 





فصل اول ۸۳ 





سطح آب رسید «نفس حباب های به سطح رسیده » ولحظه ای که حباب های هوا 
ت رکیدند «نفس حباب تر کیده» امیده شد. 

والاحضرت «مادینه آسمانی اوزومه» چون از همراهی خدای «شاهزاده راهنما» 
باز گشت. به کار جمع آوری ماهیان کوچک و بزرگ پرداخت و از همه آنان 
خواست که: «درخدمت فرزندان خدابان آسمانی باشید». 

همه ماهیان باسخ دادند که: «ما به آنان خدمت خواهيم کرد». اما خیار دریابی 
تنها جانداری بود که باسخ نداد. پس والاحضرت ممادینه آسمانی اوزوسه» گفت: 
«این دهان. دهانی است که باسخ نمی دهد». او بس از پابان گفته خود جاقوبی 
بر گرفت و برایش دهانی شکافت و تا امروز دهان خبار دربابی شکافته باقی مانده 
است . 

بر این اساس و از دوران های بسیار کهن تابه امروز:هنگامی که از ولایت «شیماء ‏ 
ماهی هد به می آورنده امیر اتور آن را به «دوشی های راهنما» می دهد. 


۵ - «شاهد خت شکوفایی » 

والاحضرت «خوشه های رسیده آسمانی» دربندر « کاساسا» با دختر زیبایی ملاقات 
کرد و از او پرسید تو دخت رکیستی! 

دختر پاسخ داد : 

-من دختر خدای«روح بزرگ کوهستان» هستم و نامم «شاهدخت اتای مقدس»" 
است. 

از او بر سید: آ یا برادرانی داری! 

دختر پاسخ داد: خواهر بزر گث تری دارم که نامش «شاهد خت صخره دایمی» 
است . 

سپس از او پرسید: من مایلم با تو ازدواج کنم. نظر تو چیست؟ 

دختر پاسخ داد: نمی توانم باسخ بدهم. اما بدرم خدای «روح بزرگک کوهستان» 
پاسخ تو را خواهد داد. 

پس کسی رابه نزد بدرش «خدای روح بزرگ کوهستان» فرستاد تااز او 
خواستگاری کند و پدرش با خوشحالی پذبرفت که او را به همسری او در آورد و 
علاوه بر او خواهر بزر گش «شاهدخت صخره دایمی» و سباری از هدابا را به او 
بخشید. اما خواهر بزر گتر بسیار زشت بود و والاحضرت «خوشه های رسیده 


۱ - *«شیما » نام ولابتی است که امروزه به کشت مروار ید معروف است 1۰۱ ۱ 
۲ - انا نام مکانی در استان کاگوشیما کنونی درجنوب کیوشو است . ۱ ِ 








آسمانی» را خوش نیامد و او را بیرون کرد اما خواهر کوچکتر «شاهدخت 
شکو فانی » را تگاهداشت و در تمام طول شب با او همبستر شد. 

«خدای روح بزر گ کوهستان»از این برخورد احساس ننگ فراوان کرد و به 
اطرافیان خود گفت: هنگامی که من دو دختر خود را به او دادم, علت آن این 
بود که او از کمک «شاهدخت صخره دایمی» بهره مند گردد. چه ابنکه برف ها 
فرو خواهد بارید و بادها خواهد وزید و زندگی فرزندان خدایان آسمانی 
همچون صخره دایمی و استوار خواهد بود ‏ و اگر از کمک «شاهدخت 
شکوفانی» بهره مند گردد زندگی آنان همچون شکوفایی گل ها : شکوفا خواهد 
شد و پس از آن که چنین بر آوردی کردم :هر دو دخترم را به او دادم. ولی او 
«شاهدخت صخره دایمی» را به من باز گر داند و فقط «شاهدخت شکوفانی»را نگاه 
داشت, به همین جهت زندگی فرزندان خدایان آسمانی. همچون زندگی گل ها 
بر از دردسر و مشکل خواهد بود و به همین سبب است که تا کنون می بینیسم که 
زند گی امپراتوران طولانی نیست. 

همگامی که «شاهدخت شکوفانی» به حضور والاحضرت «خوشه های رسیده 
آسمانی» رسید و گفت: «من حامله هستم. وا کنون هنگام زایمان فرا رسیده است و 
نمی توانم به طور پنهانی فرزند خدای آسمان را بزايم و بدین جهت آمده ام تو را 
بدان آگاه کنم». 

او جواب داد: ای «شاهدخت شکوفانی» چگونه است که تنها بسک شب بعد از 
همستری اکنون حامله شده ای. در واقع این کود ک از من نیست. لابد او فرزند 
حدایی زمینی است. 
«شاهدخت شکوفانی» چون چنین دید پاسخ داد: 
اگر کو د کی که منتظر تولد او هستم فرزند خدایی زمینی باشد ؛زایمان من آسان 
خواهد بود . 

پس از اینکه این سخن بر زبان راند معبدی بزر گک و بدون در ساخت و به درون 
آن رفت و تمام شکاف ها و درزهای آن را گل ان‌دود کرد. و در لحظه زایمان 
معبد را به آتش کشید و سپس زایید. 

فرزندانی که در لحظه شعله ور شدن آتش به دنبا آمدند عبارت بودند از: 
والاحضرت «خدای شعله وری» (جد دوک «اودا». که دو ک قبیله «هابانیتو» 
است)؛ «والاحضرت آتش شئله ور» و «والاحضرت آتش ملایسم» که نام دبگرش 
«والاحضرت روح خوشه های نهاده شده بر قربانگاه مقدس» است. 





۱ - منظور زندگی امپراتوران ژاپن است . 





فصل اول ۸ 





والاحضرت «آتش ملایم »* 


۱- شاهزاده « صیاد بحری وشاهزاده « صیادبری» 

والاحضرت « شعله وری» چون صیادی بحری بود ۰ ماهیان بز رگ و کوچک را 
صید می کرد و والاحضرت « آتش ملایم » چون صیادی کوهستانی بود ,همه 
گونه حیوانات کوچک وبز رک راصید می کرد ودراین هنگام خدای مذ کور به 
برادرش والاحضرت «شعله وری » گفت : 
با تا وسایل صید خودرا بابکدیگر مبادله کنیم و آن ها رابه کار گیر یم . 

علی رغم این که این خواسته خودراسه بار پیاپی تکرار کرد.برادرش موافقت 
نکرد . اما عاقست این مبادله سخت انحام شد . 

والاحضرت « آتش خاموش » با وسابل صید دربابی به صید رفت .امانتوانست 
حتی یک ماهی صید کند : علاوه بر آن :اوقلاب ماهیگیری رادر درا گم کرد و 
هنگامی که برادرش والاحضرت «شعله وری » ازاوخواست که قلاب ونخ را به او 
باز گرداند وبه او گفت : 
- وسایل صید کوهستانی ووسایل صید دربایی .ملک شخصی هر یک از ماست .سس 
بیا اکنون آن ها رابه یکدیگر باز پس دهیم . 
برادر کوچکش والاحضرت « آتش ملایم » پاسخ داد: 
-من با نخ تو نتوانستم حتی یک ماهی صید کنم و کار من بدان جا رسید که قلاب 
را در دریا گم کردم . 

اما بر ادر بزر گ تر بااصرار ازاو خواست که قلابش را باز پس دهد . بس برادر 
کوچک شمثیر بلند ده وجبی خودراشکست تا از آن بانصد قلاب بسازد و عوض 
قلاب گمنده به برادر خود بدهد .اما برادرش نیذ برفت وهمه آن ها راپس داد . 
در این هنگام اوهزار قلاب ساخت وبه عنوان عوض قلاب گمنده به برادر داد .اما 
او باز نیذ پرفت و گفت : 
من قلاب قد بمی رامی خواهم . 


۳ باژد ید از قصر « خدای درا » 
هنگامی که برادر کوچک به تنهابی در کنار ساحل نشته بوذ ومی گر بست . 


خدای «روح جریان های دریایی» " به نزدش آمد وپرسید: 






۱- چون این حدا در مجاورت سواحل تمامی ولابات قرار دارد به همین جهت چبزهای فراوان بسیار: 


کوجیکی, کتاب مقدس زاین 
تسوت تسس تسوت تج و وت رس سح 
شاهزاده آسمانی چرامی گرید ٩‏ 
باسخش داد۵: 
- من و برادر بزرگترم, وسایل شکار خود را با یکدیگر مبادله کردیم .سپس من 
قلاب ماهیگیری او را گم کردم و جون او قلاب خود را از من خواست .من 
چندین قلاب عوض آن. به او دادم . اما او همه آنان را نبذبرفت و گفت که قلاب 
قدیمی خود را می خواهد و من بدان جهت می گریم . 
پس خدای « روح جریان های دریایی » به او گفت: 
من برای حضرت عالی نقئه خویی خواهم کشید. 
سپس با مهارت قایق کوچکی ازنی بافته برابش ساخت که آب نمی توانست در آن 
نفوذ کند و او را سوارآن کرد وبه او گفت: 
- با جریان آب این قایق رابه جلو خواهم راند وتوباید برای مدتی درنسگ کنی . 
سپس جریان دربایی خوبی توراخواهد برد وتو نیز به دنبالش می روی .سپس 
قصری خواهی دید که به شکل فلس ماهی ساخته شده است و آن قصر .قصر 
خدای افیانوس «خدای دریاء می باشد وچون به درقصررسیدی درخت زیتون 
تلخ پرشاخ وبرگی را در کنار چاه خواهی دید , از آن درخت بالا برو .به زودی 
دختر «خدای دریا» تو را خواهد دید و نصیحت خواهد کرد . 

9حضرت ۶آتش ملایم» براساس این نصیحت جلورفته وهر آن چه گفته شده 
بود برابش اتفاق افتاد .او ازدرخت زیتون تلخ بالارفته ودر آن جا باقی ماند . 
هنگامی که یکی از خدمتکاران « شاهدخت نفس شهوت » دختر « خضدای دربا» 
آمد تا باظرفی ساخته شده ازجنس « تاما » آب ببرد .سک روشنایی درچاه دید. 
پس به سوی بالانگریست وپسر جوان زیبایی رادید ودرشگفت شد . 

دراین هنگام چون والاحضرت « آتش ملایم » این خدمتکار را دید .ازاو آب 
خواست و خدمتکار نیز آب برداشته را در ظرفی ساخته شده از جنس « تاما » 
ر بخته به او تقدیم کرد . اما اوب‌دون آن که بنوشد .از گردن بند خود نگین 
«تامایی» را کند ودردهان گداشت. سپس آن رابا دهان خود ۱ درظرف تف کرد. 
در این هنگام نگین « ناما » به کف ظرف چسبید وخدمتکار نتوانست آن را ازجای 
خود بکند . پس نگین «تامای » چسبیده به ظرف راتقدیم «شاهدخت نفس شهوت» 
کرد و چون «شاهدخت» آن را دید. از خدمتکار خود برسید: 
آیاکسی پشت در قراردارد ا 
خدمتکار پاسخ داد: 





۱- حرکتی سحر آمیز است . 





فصل اول ۸۷ 





- برروی درخت زیتون تلخ نزدیک چاه کسی است . اوپسر جوان زیبایی است که 
از سرور من شریف تر است .اوازسن آب خواست وچون به او آب دادم .از آن 
ننوشید ونگین «تاما» را درظرف تف کرد .که من نتوانستم آن را ازجای خود 
ب رکنم .بس آن رابه نزد شما آوردم وا کنون نگین « تاما » را که به ظرف چسبیده 
«شاهدخت نفس شهوت» شگفت زده شد وجلوی در رفت وجون بسر جوان و زیبا 
را دید , شیفته اوشد و با او نگاه های عاشقانه ای رد و بدل کرد .سس به نزد 
بدرش باز گشت که بگوید : 
بردر قصرما جوان ز ببایی ابستاده است . 
دراین هنگام « خدای دربا » رون آمد تابسیند او کیست وچون اورادید گفت: 
- این مرد شاهزاده ای آسمانی است.اوفرزند والاحضرت « قربانگاه آسمانی» است. 
سپس از او دعوت کرد که به درون قصر در آید وب رکف قصر هشت لابه فرش 
ساخته شده از بوست خوک دربایی گستراند وبربالای آن هشت لابه فرش 
ابر بشمی گسترد و او را بر آن نشاند. به او هدابابی داد و به افتخار او سفره بز رگسی 
گستراند .سپس دختر خود «شاهدخت نفس شهوت » را به همسری اودر آورد و او 
مدت سه سال در آن سرزمین اقامت کرد . 


۳ کرنش « والاحضرت شعله وری »* 
پس ازمدتی والاحضرت « آتش ملایم » به باد حوادث گذشته افتاد و آه عمیقی 

کشید و «شاهدخت نفس شهوت » جون صدای آه کشیدن اوراشنید به بدرش 

گفت: 

- دراین مدت اقامت سه ساله او ندیدم که او این طور آه بکشد : ولی امشب دبدم 

که آه عمیقی کشید .چه چیزی ممکن است علت ابن کار اوباشد ؟ 

به همین جهت بدرش « خدای دریا » از داماد خود برسید: 

امروز صبح دخترم به من گفت که تودر این مدت سه سال اقامتت در نزد ما 

عادت نداشته ای که آه عمیقی بکشی : اما دبشب آه عمیقی کشیدی .چرا! از تو 

می خواهم علت آمدنت به این جا رابه من بگویی ؟ 

در ابن هنگام او جزئیات داستان خود و برادر بزر گترش و نکوهش او 

سرزنش های اورابه علت گم کردن قلاب ماهیگیری تعر یف کرد . 

«خدای دریا» چون چنین دید .ماهیان کوچک و بزرگ دریا را فرا خواند و از 

آن ها بر سید: 

- آیا ماهیی هست که ابن قلاب را گر فته باشد ‏ 

دراین هنگام ,چند ماهی باسخ دادند ؛ 








- مرجانی رامی شناسیم که دراین چندروز اخبر .ازچیزی شکابت می کرد که در 
حلق او گیر کرده بود و باعث می شد که نتواند غذا بخورد .در واقع اوست که 
آن را برده است . 

بس چون داخل حلق مرجان راجستجو کردند .قلاب را در آن جا بافتند ,آن را 
ببرون آورده و شتند و به والاحضرت «آتش ملایم» دادند و در همان حین 
«خدای بزر گ اقبانوس» به اوچنین نصیحت کرد: 
هنگامی که می خواهی این قلاب رابه برادر بزرگ تسر خود بدهی :ده دست 
خود را کشیده ودر بشت سرخود قرار بده ۱ وبه اویگو : « این قلاب جاده شده 
است و باعث حزن و اندوه و فقر و حماقت می گردد ». بس از آن اگر دیدی که 
برادرت شالیزاری در بلندی ساخت. تو شالبزاری در گودی بساز و اگر او 
شالیزاری در گودی ساخت :تو شالیزاری دربلندی بساز واگر چنین کردی با 
توجه به این که من مسئول توزیع آب هستم به زودی ودرخلال سه سال برادرت 
نیازمند خواهد شد وهنکامی که کینه جویانه به تویورش برد بابیرون آوردن نگیسن 
«تامای مسبب مدء اوراغرق کن وچون او باخواهش وتمنا از توبخشش بطلبد , با 
بیرون آوردن نگین «تاما مسبب جزره او را باداش بده و بدین گونه او را عذاب و 
شکنچه بده , 

جون «خدای دریاء سخن خود را به پایان رساند. دونگین تامای مسبب جر و 
مد را به او داد. سپس تمامی نهنگ ها را فر اخواند و برسید: 
- اکنون که شاهزاده آسمانی فرزند «والاحضرت قربانگاه آسمانی» می خواهد به 
«سرزمین بالا» برود . کدام یک از شما می تواند او را همراهی کند و چند روز 
طول خواهد کشید نا همراه باز گردد و گزارش این ماموریت را به ما بدهد؟ 

هر کدام از نهنگ ها براساس طول بدن خود مشغول محاسبه تعداد روزهای 
لازم گردید و در آن میان نهنگی بود که طول بسدن او به فاصله دو سر دستان 
گشوده مرد بسیار بلند قامتی بود , این نهنگ گفت : 
من یک روزه همراه او خواهم رفت و باز خواهم گشت. 
در این هنگام «خدای دربا» به او‌هندار داد: 
او را همراهی کن: اما هنگامی که از دریا می گذری او را به هراس مینداز. 
سپس او را بر گردن نهنگ نشاند و آنان را راهی کرد . 

نهنگ همان طور که وعده کرده بود یک روزه او را همراهی کرد و چون 
برای باز گشت آماده می شد. شاهزاده چاقوبی بر گرفت و برگردن نهنگ زد. سپس 

نهنگ را باز گرداند و تا امروزه به این نهنگ «خدای حامل شمشیر» می گو بند . 





۱- حرکتی حادوبی برای دور کردن نکبت وبدبختی است 





فسل اول ۸۹ 


شاهزاده تمام کارهابی را که «خدای دریا» به او گفته بود به دقت انجام داد و 
قلاب ماهیگری را باز پس داد و در نتیجه برادرش به شدت فقیر شد و نسبت به 
شاهزاده سنگ دل تر از قبل شد و چون به او بورش برد شاهزاده با بیرون آوردن 
«نگین تامای مسیب مد» او را غرق کرد و هنگامی که خواهش عفو کرد با بیرون 
آوردن «نگین تامای سبب جزرء او را نجات داد وبسس از آن که او را عذاب و 
شکنجه کرد . عاقبت او در برابر برادرش تعظیم کرده و گفت: 
- از امروز به بعد من خدمتکار شما خواهم بود وشبانه روز از قصر تو پاسداری 
خواهم داد . 

چنین شد که تا به امروز قبیله او پیوسته به خدمت منغولند و در اثنای مراسم و 
جشن ها. رقص هایی می کنند که نشانگر صحنه های غرق شدن است . 


ء - وضعیت «شاهدخت نفس شهوت» 
دراین حال «شاهدخت نقس شهوت» دختر «خدای دربا»ء به نزد شوهرش 
رفت و گفت : 
من حامله هستم ولحظه زایمان من فرارسیده است وبعد از تفکری طولانی به 
این نتیجه رسیدم که نمی توانم فرزند خدایی آسمانی رادردربا بزایسم .به همین 
علت به نزدت آمدم . 
در این هنگام وبه خاطر زایمان او شاهزاده در کنار ساحل معبدی ساخت که سطح 
آن پوشیده ازبال پلیکان بود .اماقبل از آن که تمامی سطح آن رابپوشاند, 
شاهدخت احساس کرد که همه چیز دران‌درون او باسرعت غبرقابل تحملی در 
حال حرکت است.پس به منظور وضع حمل به درون معبد رفت ودرلحظه زایسان 
به شوهرش گفت: 
- درهنگام زایمان تمامی زنان غریبه به شکل اصلی خود بازمی گردند و آن گاه 
ژایمان می کنند .به همین علت من نیز به شکل اصلی خود در آمده وزایمان 
خواهم کرد و از تو خواهشمندم که در آن لحظه به من نگاه نکنی . 
این سخن شاهزاده را شگفت زده کرد و با دقت مراقب وضع حمل او شد و دید 
که او در هنگام زایمان به صورت نهنگ بسیار بزر گسی در آمد .پس چون چنین 
صحنه ای دید ترسید و پا بسه فرار گذداشت و در این هنگام «شاهدخت نس 
شهوت» چون دریافت که شوهرش او را تحت نظر داشته, احساس ننگ و 
شرساری کرد و به همین جهت پس از زایمان گفت : 





۱ - ملل قدیم معتقد بودند که پلیکان سمبل زابمان راحت است . زبرا که پلیکان 
می بلعد وبه را حتی بیرون می دهد . 








- من همیشه سعی می کردم که آزراه دریا رفت و آمد کنم؛ ولسی اکنون شوهرم 
اندامم را دیده است و من از این بابت سیار شرمسارم. 
دراین هنگام. او مرز بین سرزمین دریا و خشکی رابست وبه دبار خود باز گشت وبسه 
همین علت نوزاد به نام « شاهزاده قربانگاه آسمانی کنار ساحل , نوزاد به دنیا آمده 
قبل از بوشاندن معید بابال بلیکان » نامیده شد . 

اما بعدها علی رغم این که هنوز کینه شوهرش را.به علت زیر نظر گرفتن او در 
هنگام زایمان؛ دردل داشت. اما از شدت عشق و دلباختگی نمی توانست فکر او را 
از سر بیرون کند. پس خواهر کوچک تر خود «شاهدخت ارواح سکون 
خانه هاء را برای تربیت پسرش فرستاد و این شعر را نیز به همراه او ارسال کرد: 


نگین های سرخ «تاما» حتی نخ هایبی را که از میان آن هامی گذرد نشان 
مپی دذ هن , 
و اندام شر یف تو .هم چون نگین های « تاما » سفید است . 
در این هنگام. شوهرش پاسخ اورا با این سروده داد: 
در بالای جزیره ای دوردست که مرغابی ها همیشه به آن جا می روند 
ژنی زند گی می کند که با او همبستر شدم 
و تا آخر عمر هر گز اورافراموش نخواهم کرد. 
«والاحضرت آتش ملایم» به مدت پانصد و هشتاد سال درقصر «تا کاشبهو» اقاست 
کرد و آرامگاه او اکنون درغرب کوه «تا کاشیهو» قرار دارد. 
اما فرزندانی که ازازدواج پسرش « شاهزاده قربانگاه کنار ساحل » با خاله اش 
«شاهدخت ارواح مسکون خانه ها » به دنیا آمدند عبارت بودند از :« والاحضرت 
نشای برنج با وقار» : «والا"حضرت روح نشای برنج» , «والاحضرت روح اغدذبه»: 
«والاحضرت روح جوان آغذبه» که نام دبکرش «والاحضرت شاهزاده مقدس 
ایواریه» از «یاماتو» است (چهار خدا). 

«والاحضرت روح آغذبه» با زیر پانهادن امسواج به سرزمین جاویدان رفت و 
«والاحضرت روح نشای برنج» به سرزمین مادر فقیدش یعنی اقبانوس رفت. 


۱- اعتقاد برابن است که او در ارتباط با زنان جادوگر وشعبده باز بوده است . 
۲ - ابوار یه نام منطقه ای در سرزمین ۶ باماتو » در استان « نارای » کئوئی است . 





فصل دوم 





امپراتور جیم مو 


۱ -فتج شرق 
«والاحضرت شاهزاده مقدس ابواربه از یاماتو» که نام دیگرش « امپراتور جیم 

مو > بود. درحالی که درقصر « تا کاشیهو » اقامت داشت از برادرش « والاحضرت 

نشای برنج باوقار » پرسید : 

به نظر تو در کجا اقامت کنیم تا بتوانیم از آن جا .باصلح و آر امش . برجهان فرمان 

برانیم ! ییا تا به سوی شرق پیشروی کنیم . 

دراین هنگام آنان ولابت « هیمو کا > راترک کردند وبه سوی « تسو کوشی 

رهسبار شدند وهنگامی که به « اوسا » در ولایت « تویو » رسیدند .شاهزاده آن 

جاوشاهدخت «اوساتسو » که هردو دراین منطقه زاده شده بودند .معبدی بابک 

ستون ساختند وبه افتخار آنان سفره بزرگی گستردند . 





۱ - درجنوب کیوشو واقع است. 
۲ - در شمال کیوشو واقع است وبرحسب اساطیر ژاپنی , اولین امپراتور از جنوب کیوشو 
حرکت نموده ویس از عبور از جزبره ورفتن به شمال از دریای داخلی ژاپن گذشته وبه یاما 








سپس آنان این مکان رانیز ترکك کردند وبه مدت یک سال درقصر « او کادا» در 
ولایت «تسو کوشی » اقامت کردند ؛ سبس این مکان رات رک کردند وبه سوی 
سرزمین های بالاتر رفتند ومدت شش سال درقصر « تاکیری » در ولابت « اکی >" 
اقامت کردند .سپس به سوی سرزمین های بالاتر ازاین ولابت رفتند ومدت هشت 
سال درقصر « تا کاشیما» درولایت « کیبی » اقامت کردند . 

هنگامی که هم چنان به سوی سرزمین های بالاتر ازاین ولابت می رفتند .مردی را 
دیدند که برابشان دست تکان می داد " وبر پشت کرم خاکی سوار بود ودر «ننگه 
به سرعت مکنده » مشغول شکار بود .آنان اورا فر اخواندند وازاو برسیدند : 

- توکیستی ] 

او پاسخ داد : 

من خدابی زمینی هستم . 

از او پرسیدند : 

- آیا راه دریا را می شناسی ؟ 

پاسخ داد : 

آری آن رابه خویبی می شناسم . 

ازاو بر سید ند : 

- آبامی خواهی در خدمت ماباشی ؟ 

او پاسخ داد: 

- آری می خواهیم که در خدمت شما باشم . 

سپس عهای بلندی رابه سوی اودراز کردند واورابسه داخل قایق کشیدند ونام 
«شاهز اده روح عصای بلند » رابراو نهادند واو جد فرمانروایان ولابت « باماتو » 


اسب . 

سپس آنان این ولایت رااز راه « امیهایا » " ترک کردند ودر بندر « شیراکاتا » 
لنگر انداختند . دراین هنگام شاهزاده « نا گا سونیه » از « تومی » لشکری فراصم 
کرده بود ودرساحل منتظر آنان بود تا باآنان نبرد کند . 


۱- همان شهر *اشیا » ی کنونی است که دراستان فوکو او کا قرار دارد . 
۲ - منطقه ای در اطراف هبروشیمای کنونی است . 

۳ - استان اوکابامای کنونی است . 

۴ - علامت خوش آمد گوبی است . 

۵ - همان اوزاکای کنونی است . 





فصل دوم 4 





در این حین . آنان سپرهای خودرا ازقایق برداشتند ودرساحل بیاده شدند و به 
همین علت آن مکان به نام « بندر سپر » نامیده شد و تا امروز نیز به آن « تاتیتسو » 
( بندر سپر) می گو بند ودره کوساکا» قرار دارد. 
هنگامی که آنان باشاهزاده « تومی » می جنگیدند ؛ دراثر تبری که این شاهزاده 
پرتاب کرد .دست « والاحضرت نشای برنج باوقار » زخم بزرگی برداشت واو 
گفت؛: 
نظر به این که من پسر خدای خورشید هستم .شایسته نیست که روبه خورشید 
کارزار کنم وچنین است که دست شخصی عامی توانست زخمی عمیق برمن زند و 
ا کنون برمی گردم به گونه ای می جنگم که خورشيد در پشت سرم قرار گیرد . 
آنان چنین توافق کردند وازجنوب آغاز کرده ودشمن را دور زدند وهنگامی که 
به دربای « توشینو» رسیدند . شاهزاده زخمی خون دست های خودرا درآب 
آن دریا شست وبه همین علت آن دریا به نام « توشینو» (یعنی مرداب خون ) 
نامیده شد وچون آن مکان راترک کردند تا راه خود را ادامه دهند ودشمن را 
دور بزنند . به مصب رودخانه «و» در ولایت « کی » رسیدند ودراین هنگام 
شاهزاده زخمی باصدای نیرومندی فریاد کشید : 
- آه . آیا من باید به سیب زخمی که یک شخص عامی به من زد بمیرم ۱٩‏ . 
سپس مُرد . به همین علت این مصب « او » باثیرومند نامیده شد . 
آرامگاه این شاهزاده در کوهستان « کاب » در ولابت « کی » قراردارد . 

سپس « والاحضرت شاهزاده مقدس ابواربه از یاماتو » واطرافیان او این مکان 
را ترکك کردند وبه دور زدن ادامه دادند وهنگامی که به روستای « کوسانو » 
رسیدند . به صورت غیر واضح .خرس بزر گی راذیدند که گاهی پنهان و گاهی 
آشکار می شد .نا گهان «والاحضرت شاهزاده مقدس از یاماتو » بسهوش شد وهمه 
سرباژان نیز بیهوش شدند . دراین اثنا نگهبان « انبار مرتفع کومانو » باشمشیری به 
نزد پسر خدای آسمانی که دراز کشیده بود آمد تا آن رابه او تقدیم کند . 
پسر خدای آسمانی چون از خواب بیدار شد ,گفت : 
چه مدت طولائبی خوابیدم ! , 

هنگامی که اوشمثیر رابه دست گرفت .همه خدایان خشن کوهستان « کومانو » 
گرد آمده وبه صورت طبیعی از پای در آمدند .سپس ارتش خفته ای که بیهوش 
شده بود به هوش آمد . 
پسر خدای آسمانی پرسید : 
این شمشیر از کجا آمده است ا 
نگهبان « انبار مر تفع » پاسخ داد: 
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درخواب دیدم که دو خدای « الهه بزرگ اماتراسو » وخدای « بلند مر تسه 
تولید» . «خدای سهمگین آذرخش » رافر اخواندند وبه او گفتند : 
به ماخبر داده اند که اوضاع « سرزمین وسط نبزار ها > بسیار آشفته است ولابد 
فرزندان ما درآن جا باسختی مواجه اند وشکنجه وعذاب می بینند ومی دانیسم که 
تو توانستی کاملاً بر ه«سرزمین وسط نیزار ها » چیره شوی .بس ای خدای 
«سهمگین آذرخش ء فرود آی . 
او پاسخ داد : 
فرود من سودی ندارد ,زیرا که من شعثیری ندارم واین شمثشیر من بود که بار 
قبل این سرزمین را آرام کرد .( نام این شمشیر « خدای ساجی » است ودرمعبد 
«ایزونو کامی» موجود است ) من این شمشیر رانازل خواهم کرد .بدین گونه که 
دریچه ای دربالای سقف « انبار مرتفع + خواهم شود و آن را از آن دربچه فرو 
خواهم فرستاد . 

سیس دوخدای مذ کور رو به من کردند وازمن خواستند : 
حال که چنین است .صبح چون از خواب بر خواستی وابن شمشیر مبار ک را 
یافتی . باید آن رابگیری .به نزد فرزند « خدای آسمانی » ببری . 
براین اساس ویرپابه خوایی که دیده بودم ؛ صبح به بازدید انبار رفتم وشمشیر را 
پیدا کردم وا کنون آن را به شما تقد بم می کنم . 
« خدای بزر گ درخت بلند » درمقام نصحت بر آمده و گفت : 
ای فرزند خدای آسمانی ! ببش ازاین بیشروی مکن .که در آن جا خدایان متعدد 
خشنی هستند .من اکنون کلاغ بزرگی از آسمان به سوی توخواهم فرستاد واین 
کلاغ بزر گ تورارهبری خواهد کرد وباید که بسه تبعیت از مسیر پرواز او پیش 
بروی .۰ 
« والاحضرت شاهزاده مقدس ابواربه از باماتو » بر اساس نصیحت مذ کور به دنبال 
کلاغ بزر گك راه سپرد تا به سرچشمه رودخانه « بوشینو» رسد ودر آن جا به صیادی 
برخورد که تور خودرا در آب می افکند . 
دراین هنگام پسر خدای آسمانی از او بر سید : 
- ت و کیستی ! 
اوجواب داد : 
من خدایی زمینی هستم ونامم « حاعل غذای حیوانی » است (اوجد ساهیگیرانی 
است که در «اودا » بابلیکان ماهی می گر ند) . 


۱ - نام دیگر حدای بلند مر تبه تولید است. 
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پس از آن که از آن محل گذشت به مردی برخورد که ازجاه بیرون می آمد و 
39 ۱ : ۱ ب« 
برشت خود بوستی بسته بود که همجون دم می نمود وجاه نزدیک اوازداخل 


ی ۳ 
نورانی بود . 
پس از او بر سید : 
- توکیستی ؟ 
او جواب داد : 
من خدایی زمینی هستم ونامم « نور چاه » است (او جدمدبران منطقه« بوشینو » 
است ), 

سپس در کوهستان به راه خود ادامه داد تا به مرد دیگری برخورد که اونبز بر 
پشت خود پوستی بسته بود ومئغول جابجایی سخره ها بود .پس از او پرسید : 
- تو کستی ‏ 

مرد جواب داد: 
من خدابی زعینی هستم ونامم « فر زند جابجا کننده صخره ها ء است واند کی 
پیش شنیدم که فرزند خدای آسمانی به این جا رسیده است.به همین علت به 
پیشواز او آمده ام (او جد خاندان ۰ کوزو  »‏ درمنطقه « بوشینو » است ). 
پس از آن که امپراتور وهمراهانش این مکان را ترک کردند .راه خودرابه سوی 
بالا ادامه دادند واز آن میان راهی برای خودشکافتند تابه » اودا » رسبدند .یبد 
همین علت این مکان «او کاتشی نو اوداء (بعنی راه شکافته شده اودا ) نامیده شد . 
دراین حین :در «اودا » دو مرد زند گی می کردند که « برادر بزرگ او کاشی 9 
«برادر کوچک او کاشی » نام داشتند . به همین جهت او در آغاز کلاغ بزرگ رابه 
سوی آنان فرستاد تا از آن ها بپرسد : اکنون بسر خدایی آسمانی به این جا 
می رسد , آیا می خواهید که دربرابر او کرنش کنید ! 
دراین هنگام «برادر بزرگ او کاشی » باخدنگی لرزان . فرستاده رابرون راند .به 
همین جهت محلی را که تبر در آن افناد « نقطه لرزان » نامیدند .سس لشکری گرد 
آورد وبه هریک از سربازان خودگفت که آماده نبرد باشند . اما در تدارک فراهسم 


۱ - چاه کن ها وهبزم شکنان چون همیشه ناجار بودند که بر روی زمین با باره سنگ ها 
بسشیمند , به همین جهت برپشت خود تکه چرمی می بستند که از دور هم چون دم دیده 
می ست 

۲ - منطقه اطراف سرچشمه رودخانه بوشیئو از دیر باز جیوه تولید می کردند . 

۳ - ابن فمیله مکلف به تهیه غذای حوانند گان قصر در اثنای بر یابی مراسم بود 

۲ - او کاشی نام مکان است 
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کردن لشکری حقبقی شکست خورد .پس اجار تظاهر به خضوع کرد ومسدی 
بزر گ برپا کرد ودرداخل آن وزنه ای بزرگ آویزان کرد وبه کمین نشست . 

اما « برادر کوچک او کاشی » به دیدار پسر خدای آسمانی شنافت ودربر ابر او 
تعظیم کرد و گفت : 

- به درستی که برادر بزر گسم فرستاده « بسر خدای آسمانی » رابیرون کرد و 
خواست لشکری برای نبرد باشما آماده کند .اماموفق نشد .به همین جهت مبدی 
بربا کرد ودردرون آن وزنه ای بزر گ آوبخت تا باآن شمارابکشد ومن اکنون به 
دیدار شما آمده ام تاشمار! بدان آگاه کنم . 

دراین هنگام عالیجناب «اوشیهی » جد اربابان « کومی » وعالیجناب بزرگک 
« کو مه » جد اربابان « کومیه » .برادر بزرگث «او کاشی » رافر اخواندند ودشنامش 
دادند و گفتند: 

-نو اول باید به درون معبدی که ساخته ای بروی و به ما نشان بدصی که چگونه 
کرنش هی کنی . 

چون این سخن رابر زبان راندند .اولی قبضه شمشیر خودرابه دست گرفت 
وبادست دیگر مشغول تکان دادن تبر خودشد ودومی تبری را در کسان گداشت. 
سپس هردو اورادنبال کردند واورابه درون معبد فرستادند وچون او به درون رفشت 
وزنه ای که ساخته بود بر سرش فرود آمد واورا کشت . 

سیس اوراببرون آوردند وپاره پاره کردند .به همین علت آن مکان « کشتزار خون 
در اودا» نامیده شد. 

سپس « برادر کوچک او کاشی » به افتخار فرزند خدای آسمانی سفره ای گسترد و 
به همراه لشکر بان مشغول خوردن شد . درهمان هنگام بود که قصیده زبر به نظم 
در آمد ؛ 


ازبالای قصر « ادا > 

برای برنده دریایی سیاه دام می گسترانم 
وستظر می مانم 

اما بر ندت دربایی سیاه نمی آ ید 

تا دردامم سفتد 

و شاهین تبز بروازی آمد ودردام افتاد 


ا گر ۳ او 
از هن غذابی حواست 
ازدانه های پبوست کنده گندم سیاه به اومی دهم . 
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واگرهمر آخرم 

ازمن غذایی خواست 

از دانه بزرگ پوست کنده میوه سفت گیاه « هیسا کاکی » ( نام گیاهی مقدس ) به 
او می دهم . 

ای فرزندانم .به پیش ! 

ای فرزندانم :رو بدادنیکو یی است ! 

( برادر کوچک او کاشی جد سقاها در شهر «اودا » است ) 

پبس از آن که ازاین محل بار بر بست.به غار یز رگ در +اوساکا» ۱ سید ودر آن جا 
راهزنانی به نام « راهزنان هشتاد گانه خشن » منتظر اوبودند . اين افراد هشتاد گانه 
خشن هر کدام زوابدی دم مانند داشتند .سس بسر خدای آسمانی دستور داد تا به 
افتخار « راهزنان هشتاد گانه خشن ۰ سفره ای کسترده شود وبه هریک از آن ها 
«خدستکار آشزی» که باخود ششیری حمل می کرد.داد .سیس به این 
خدمتکاران گفت : 

هنگامی که صدای آواز من به گوش شمارسید .به سرعت آنان رابکشید . 

بدین گوئه هنگامی که تصمیم به حمله برعلیه راهزنان گرفت چنین سرود : 

بسیارند کسانی که به غار بزر گ «اوساکا» در آمدند . 

بسیارند فرزندان گرامی داشته شده « کومبه > 

پس باید آنان راباشمشیری , که قبضه آن تاییده است .کشت 

باشمشیری از سنگ تانیده 

وخوبست که آنان را هم ا کنون بکشيم : 

باشمشری باقبخه تابیده 

باشمتشری از سنگ تاییده 

به خاطر فرزندان گرامی « کومیه ». 

چون آواز اوبه پایان رسید . خدعتک‌اران شمشیرهایشان راازنیام کشیدند وهمه 
راهزنان را کشتند . 

پس از آن هنکامی که تصمیم گرفتند که به شاهزاده « ناگاسونبه » از « تومی » 
حمله کنند. قبیله « کومیه » چنین سرودند : 

در کشت ار ذرت سفید 

کشتزار فرزندان « کومیه » گر امی 





۱ اوساکای عد کور شیهر اوساکای فعلی سست . بلکه این تام . نام روستابی در ناما تو است 
*«عنکوت های خاکی هشناد کانه حشن » می نامیدند 
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تره خوش بوبی می روید 

که ساقه های خودراتاناحبه ر بثه ها بادین می آورد 

پس باید که کار کشتن آنان رابه پایان بریم 

ونیز سرودند: 

گیاه فلفلی که نز دنک نرده ها کاشته شده 

فرزندان « کومیه » گرامی 

به گونه ای فراموش نشدنی زبان رانيش می زند . 

پس باید که کار کشتن آنان رابه پابان بر یم . 

وهمچنین سرودند : 

هم چون سنگریزه صافی که بربالای صخره ها می لغزد وبابین می رود 
تا به دریای «ایزبه » برسد ؛جابی که در آن بادهای الهی می وزد 
وحتی در خزند گان ؛ 

پس باید که کار کشتن آنان رایه بایان برسانيم . 

هنگامی که به « برادر بزرگ شیکی »۱ و«برادر کوچک شیکی » حمله کرد 
و لشکرش خسته بودند .قصیده زير را سرود : 

در کوهستان « اناسا » سبر ها یمان رابه صف در آوردیم 

و در حالی که می جنگيديم به جستجو دربین درختان مشغول شدیم . 
من گرسنه هستم ! 

ای صیادان ساکن درجز بره 

بيایید وبه من کمک کنید . 


دراین هنگام عالیجناب « نیگی هایاهی » ازراه رسید وبه فرزند خدای آسمانی 
گفت ؛ 

- شنیدم که پسر خدای آسمانی . از آسمان فرود آمده است : به همین جهت از 
آسمان فرود آمدم تا ازشماتبعیت کنم . 

سپس گنجی آسمانی راپیشکش او کرد وخود رادرخدمت اوقر ارداد. 

فرزندی که از ازدواج عالیحناب « نینگی هاباهی » باه شاهدخت تومی با» 
حواهر «شاهزاده تومی » به دنیا آمد . عبارت بود از عالیجناب « اوما شیما جی » 
(او جد مناور «مونونوبیه » وجد ندیم « هوزومی » وجد ندیم « اونیمیه » ). 

چنین بود که فرزند خدای آسمانی توانست خدایان خشن رارام کند وبر آنان 
فرمان براند. اوهم چنین تمام کسانی را که به زیر فرمان او نيامدند دنمال کر ۱ 





1 این دوبرادر درسطقه شبکی که همان استان تارای قعلی است زندگی می کردند . 
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یرون کرد . اودرحالی که درقصر « کاشیوارا » در « اونی بی » مقبم بود بر تمام 
جهان فرمان راند . 


۲ - انتخاب ملکه آ ینده 
هنگامی که در« هیمو کا » بوذ با شاهدخت «اهبرا » خواهر دوک ۰ اوباشی » در 
تا ۰ ازدواج کرد واز اوصاحب دوفرزند شد که عبارت بودند از والاحضرت 
«تا کی شیء و والاحضرت « کیسو ». 
اما هنگامی که درجستجوی دختری بود تا اورابه عنوان ملکه خودبر گزیند ؛ 
عالیجناب « کومیه » بزر گک به او گفت : 
دختری جوان وجود دارد که به او« دختر خدابان » می گو بند وعلت این تسمیه 
این بوده است که در گذشته دختری درخاندان « می زو کوهی » در « می شیما » 
می زیست که نامش « شاهدخت دمنده سی با » "بود وشخصیتی جذاب داشت: تا 
آن که خدای بزر گ « روح سرور میووا » اورا دید وعاشق اوشد . 

هنگامی که این دختر زیبا دردستشویی بود .این خدا خودرابه صورت بیکانی 
سرخ رنگ " در آورد وازمجرای آب وارد دستشویی ‏ شد وخودرا به فرج دختر 
رساند . دختر چون چنان دید .بسیار ترسید وبرپا ایستاد وهراسان پابه فرار گذاشت 
سپس بیکان رابیرون کشید ودر کنار تختخواب خود نهاد . ناگهان پیکان مذ کور به 
جوان زیبایی بدل شد وبااو ازدواج کرد .فرزندی که از این ازدواج به وجود 
آمد: والاحضرت « شاهدخت دمنده ترسیده » بود که بعدها نام « شاهدخت 
دمنده , ایزو کیه بوری » براو نهاده شد وبه همین علت ابن دخت رک را « دختر 
خدابان» نامیدند . 

دریکی ازروزها هفت دختر جوان در کشتزارهای « تا کاساجی » مشغول گشت 
و گذار بودند وشاهدخت « ایزو کیه بوری » در میان آن ها بود . وقتصی عالیحناب 
بزر گ « کومیه » او را دید .بازبان شعر به امپراتور چنین گفت : 
هفت دختر به کشتزار ها رفته اند 


۳ - آتا .نام منطقه ای درجنوب کیوشو است . 
۳ - « دمنده » دستگاهی بود که در آهنگری به کار می رفت ودرعقاید کهن ژاپن .ار تباط 
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به شتزارهای « تا کاساجی » در « باماتو » 

« شاهدخت ايز و کیه بوری » در پیشاپیش دختران جوان راه می رفت وهنگامی 
که امپراتور آنان رانگر بست .دید که « شاهدخت ایزو کیه بوری » در پیشابیش آنان 
راه می رود .پس به ژبان شعر پاسخ داد : 
خلاصه بگويم ؛ دختری که آنان راراهبری می کند . 
همان دختری است که در آغوش او خواهم خوابید . 


هنگامی که عالیجناب بزر گك « کومیه » خواسته امیراتور رابه «شاهدخت 
ایزو کیه بوری» گفت .او که ازنگاه تند وتیز چشمان وسمه کشیده عالیجناب بزر گ 
«کومیه » ترسیده بود ,بازبان شعر باسخ داد : 
تودلاوری هستی که درجهان :برهزار شخص چیره می شوی 
چراچشم هابت راسرمه می کشی ؟ 

دراین هنگام «عالیجناب بزرک « کومیه » باشعر دیگری پاسخ اوراچنین داد: 
چشم هایم راوسمه کشیدم 
تا مستقیما با دختر جوانی ملاقات کنم . 
دختر جوان گفت : 
- من درخدمت او خواهم بود . 

منتهی حانه والاحضرت « شاهدخت ایزه کبه بوری » در کنار رودخانه « سانی » 
قرار داشت ؛بس امپراتور به خانه اورفت وشبی رادرآن جا خوابید ( رودخانه 
«سانی» راسلسله جبال متعدد فراگرفته است .که به نام کهن « سانی » خوانده 
می شوند ورودخانه نیز نام خودرا از آن گرفته است ). 

پس از آن « شاهدخت ایزو کیه بوری » به قصر آمد وامپراتور به زبان شعر چنین 
سرود : 
در کلبه محقری وسط نبزار 
حصیر نمناک رافرش کردیم 
ومادونفر باهم برروی آن خوابیدم . 

فرزندانی که از این ازدواج به وجود آمدند ؛عبارت بودند از: والاحضرت 
«شاهزاده چاه های هشت گانه » و والاحضرت « شاهزاده چاه های هشت گانه 


آلهی » و والاحضرت « شاهزاده مرداب ورودخانه الهی » ( سه خدا )۱ 





۱- علت تسمیه فرزندان این امپراتور به چاه ورودخانه , این بوده است که امیراتور درک 
رودخانه سائی با مادر آثان آمیزش کرده است . 





فصل دوم مج , ۱ 





۳- گردنکشی « والاحضرت شاهزاده تاکی شی ۰ 

بعد از در گذشت امیراتور .بسرش والاحضرت « شاهزاده تاکی شی » بابیوه او 
«شهبانو ایزو کبه بوری » ازدواج کرد ونقثه قتل برادران ناتنی خودراکشید , در 
این هنگام مادرشان « شهبانو ایزو کیه بوری » نگران آنان شد ه غمگین گردبد. 
سپس باسرودن ابن شعر .خبر مذ کور رابه فرزندانش رساند : 
درنزد یکی رودخانه « سانی » ابرها برمی خبزند 
ودر کوهستان « او نی بی » بر گک ها می لرزند 
وبه زودی توفان خواهد وزید . 
اوهم چنین این اببات راسرود : 
درهنگام روز وبربالای کوهستان « او نی بی » 
ابرها گردهم می آیند 
وهنگامی که شامگاه فرا رسد .توفان خواهد وزید 
وب رگ های درختان خواهد لرزید . 

چون ابن اببات به گوش سرانش رسید :هراسان شدند و تصمیم به قصل 
والاحضرت «تا کی شی » گر فتند . والاحضرت « شاهز اده مرداب ورودخانه السهی» 
به برادر بزر گ خود والاحضرت « شاهزاده چاه های هشت گانه الهی » گفت : 
والاحضر تا ! شما وسربازان تان باید به اتاق والاحضرت « تا کی شی » برو بد واورا 

اوثیز به همراه سربازان خود به اتاق والاحضرت «تاکی شی » رفت وجون 
خواست اورابکشد دست وباها بش به لرزه افتاد ونتوانست این کار راانجام دهد 
برادر کوچک تر چون چنین دید .ازاو خواست که سرباز انش رابه اوبدهد .سپس 
به همراهی سربازان بر والاحضرت « تا کی شی » بورش برد واورا کشت وبه همین 
علت برای گرامی داشت ادن حادثه اورا والاحضرت « شاهزاده خشن مرداب و 
رود‌خانه » نامیدند . 

دراین هنگام والاحضرت « شاهزاده چاه های هشت کانه الهی » به نفع برادر 
کوچک ترخود والاحضرت « شاهز اده خشن مرداب ورودخانه » از سلطنت کناره 
گرفت و گفت : 
- من نتوانستم که گردتکشی رابکشم اما شما ای والاحضرت توانستی این کار رانجام 
دهی و او را بکشی به همین جهت وبا این که من ازشما بزر گك تر هستم .اما شایسته 
نیست که جایگاهی بالاتر ازجایگاه شما داشته باشم .پس بدین گونه شما سرور من 


خواهید بود و برجهان حکومت خواهید کرد ومن شما راباری خواهم کرد وه" 7۳ 





چون خدمتکاری راز نگهدار در خدمت شما خواهم بود . 


۹۹1 گوچیکی: کتاب معدصي ژاین 





والاحضرت « شاهزاده چاه های هشت گانه » جد مشاور « مامودا » وحد مشاور 
«تیشی ما» می باشد . 

والاحضرت « شاهزاده چاه های هشت گانه الهی » جد ندیم « اوهو» . جد 
مشاور «تشی ایسا کوییه » , جد مشاور « ساکاهیبه ۰ جد دوک «هی ۰ . جد 
دو ک « او کیدا » . جد دوک «اسو ۰ جد مشاور خزانه دار «سکوشی ۰۰ جد 
ندیم « سازا کیبیه » . جد حکمران «سازا کیبیه » , جد حکمران «اوها توسی سیه ۰ . 
جد خان « توسو کیه » . جد حکمران ولایت «ابو» , جد حکمران ولابت «شینائو », 
جد حکمران ولابت «ابوا کی » دره‌میچی نو کو» : جد حکمران ولابت «ناکا» 
در«هیتاجی » . جد حکمران ولابت «ناگاسا », جد خان «فونا کی »در «ابسیه » .جد 
ندیم «اواری » وجد ندیم « شی مادا» می باشد . 

بد ین گونه بود که والاحضرت « شاهزاده مرداب ورودخانه الهی » برجهان 
فر مان راند . 

به طور کلی امبر اتور « والاحضر.ت شاهزاده ابوار یه مقدس از باماتو » مدت 
یکصد وسی و هفت سال عمر کرد و آرامگاه اونزدیک « کاشینو او » درشمال 
کوستان « اونی بی » قراردارد . 


امپرانور سونی زی نی 

والاحضرت « شاهز اده مرداب ورودخانه الهی » (امپراتور سونی زی نی ) 
درحالی که درقصرش «تا کا اه کا» در « کازورا کی »مقیم بود, برجهان فر مان راند . 

فرزندی که ازازدواج این امپراتور با «شاهدخت کاواماماتا» ؛ سادربزرگ 
حکمرانان محلی « شیکی » . به دنیا آسد : «شاهزاده شیکی تسو والاحضرت 
تامادیمی » نامیده شد . این امپراتور چهل و بنج سال زند گی کرد وآرامگاه او 
بربالای تپه « تسو کیدا » واقع است . 
امپراتور ان نی نی 

«شاهزاده شیکی تسو والاحضرت تامادیمی » (امپراتور ان نی نی ) درحالی که 
درقصرش « او کیانا » در «کاتا شیو » مقیم بود برجهان فرمان راند .فرزندانی که از 
ازدواج این امیراتور با « شاهدخت اکوتو» دختر حکمران محلی «هابه » برادر 
«شاهدخت کاواماتا» به دنا آمدند عبارت بودند از: « شاهزاده تو کونیتسو : 
والاحضرت ایرونیه ۰۰« شاهزاده بزرگ باماتو ۰واحضرت سو کیتومو» : 
«والاحضرت شاهزاده شیکی تسو ۰. 

از ین بسران سه گانه امپراتور , » شاهزاده بزر گ پاماتو , والاحضرت سو کیتوه 
به امپراتوری رسید واما از والاحضرت « شاهزاده شیکی تسو » دوفرزند : ید ] 


# 







فصل دوم ۵ + ۱ 





آمدند که یکی از آنان ,جد زمین داران در «سوجیء در «ایگا» وحد زمین 
داران در «ناباری» وحد زژمین داران در «مینو» بود. 

ودبگری والاحضرت «وات شیتسومی » بود که درقصر « ابار اواجی » مقیم بود و 
دو دختر داشت :دختر بزرگ تر نامش « هایه بزرگ » بود ونام دیگرش 
والاحضرت « شاهدخت ااماتو کونی اربه » ودختر کوجچک تر نامش « هابه 
که کت » بود . 

امپراتور چهل ونه سال زندکی کرد و آرامگاه او درشکاف میانی کوهستان « اونی 
بی»" قرار دارد . 


امپراتور اوتو کو 

«شاهزاده بزر گک یاماتو.والاحضرت سو کیتومو » (امپراتور اوتو کو ) درحالی که 
درقصرش « ساکایو کا » در« کارو » مقیم بود .برجهان فر مان راند .فرزندانی که 
از ازدواج این امپراتسور با والاحضرت «شاهدخت فوتوماوا کا » : مادر بزر گ 
حکمر انان محلی «شیکی» که نام دبگرش والاحضرت « شاهدخت ابهی » است : به 
دنیا آمدند عبارت بودند از: «شاهزاده میماتسو ,والاحضرت کاابشینبیه »و 
«والاحضرت شاهزاده تاکی شی ء (دوخدا ). 
«شاهزاده میماتسو , والاحضرت کاایشینبه » به امیراتوری رسید . 

« والاحضرت شاهزاده تاکی شی » جد اربابان «چینو » وجد اربابان «تاکیه » در 
«تاحیما» وجد اربابان « اشی ی » می باشد . 

امبراتور چهل و بنج سال زندگی کرد و آرامگاه او درده «ماناگو » در کوهستان 
«اونی بی» قراردارد. 


امپراتور کوشکو 

«شاهزاده میماتسو .والاحضرت کا ابشینیه » (امپراتور کوشکو ) درحالی که 
درقصرش «9اکسی گامی » در « کازوراکی » مقیم بود برجهان فرمان راند. 
فرزندانی که ازازدواج ان امپراتور با والاحضرت «شاهدخت بوسو تاهو» , خواهر 
۰ کیتسو بوسو » جد مشاورین دره‌اواری »۰ :به دنیا آمدند عبارت بودند از : 
«احضرت شاهزاده امیه اوشی تاراشی » و «شاهزاده بزرگ باماتو تاراشی . 
والاحضرت کونی اوشی بیتو» (دو خدا ) 


۱- در گذشته ژاپسی ها , کوهستان ها را به بدن آدمی تشبیه می کردند . 








آژاین ده فرزند برادر کوچکت تر بعضی « شاهزاده بسزرگ باماتو تاراشی » به 
اعیراتوری رسید ,اما برادر بز رگ تر بعضی « والاحضرت شاهزاده امیه اوشی 
تاراشی» جد ندیم «اویاکیه » : جد ندیم «اواتا » «جد ندیم «اونو » «جد ندیم 
« کاکینومو تو ». جد ندیم «اچی ابهنی » ؛ جدندیم «تاکی » .جسد ند سم 
«ها گوری». جد ندیم « چیتا » : جد ندیم «تسونومایا », جد دوک «اتاکا »در 
«ایسیه », جد دوک «اچسی شی» وجد حکمران منطقه «چی کاتسو اوسی » 
می باشد . 

امپراتور نود وسه سال زند گی کرد و آرامگاه او بربالای کوهستان « ها کاتا» در 
«واکی گامی » قر اردارد. 


امیراتور کو آن 

«شاهزاده بزر گ یاماتو تاراشی .والاحضرت کونی اوشی بیتو» (امیراتور کسوآن ) 
درحالی که درقصر «۱ کیز وشیما » در «مورو» در « کازورا کی » مقبم بود برجهان 
فرمان راند. فرزندانی که ازازدواج این امپراتور با والاحضرت « شاهدخت اوشیکا: 
به دنیا آمدند عبارت بودند از : « والاحضرت او کی بینو مورو سوسو » وه شاهزاده 
بزرك یاماتو نیکو, والاحضرت فوتونی » (دو خدا ) 

ازابن دو .شاهزاده اخبر بعنی «شاهزاده بزر گک باماتونیکه » به امیراتوری رسید . 
امپراتور یکصد وببست وسه سال زند گی کرد و آرامگاه اوبربالای تبه «تا مادبه» 
قر اردارد. 


امپراتور کوری نی 

« شاهزاده بسزرگک باماتونیکو ,والاحضرت فوتونی » (امپراتور کوری نی ) 
درحالی که درقصر « ابوده » دره کورودا » مقیم بود برجهان فرمان راند . 
فرزندی که ازازدواج این امپراتور باوالاحضرت « شاهدخت کوواشی » .دختر 
«اومیه » جدحکمرانان محلی « تو اوچی ۰ . به دنیا آمد عبارت بود از « شاهزاده 
بزر گ یاماتونیکو ,والاحضرت کونی کورو » (یک خدا ). 

هم چنین فرزندی که ازازدواج این امپراتور با «شاهدخت چی چی هاباماواکاه 
از « کاسو گا » به دنیا آمد عبارت بود از : والاحضرت «شاهدخت چی جی هابا» 
( یک الهه ). 

هم چنین فرزندانی که ازازدواح این امپراتور با «شاهدخت اوباساتو کونی 
ار به » ۱ به دنبا آمدند +عبارت بودند از:والاحضرت « شاهدخت باماتو تومو موسین 





۱ - نام دیگر « هایه بزرگ » است . 





فصل دوم ۱۰۷ 





و والاحضرت «ارباب هبکوساشی کاتا » ووالاحضرت « شاهزاده هیکو اساسی ری » 
که نام دیگرش والاحضرت « شاهزاده او کی بیتسو » و « شاهدخت ياماتو توبیها 
باوا کابا » ( چهار خدا ). 

هم چنین فرزندانی که ازازدواج اين امپراتور با « هایه کوچک ء خواهر 
کوچک تر والاحضرت «شاهدخت اربه » به دنیا آمدند عبارت بودند از : 
والاحضرت «هبکوسامی ما + و والاحضرت « شاهزاده وا کا هیکو تا کیه کی بیتسو » 
(دو خدا ). 

به طور کلی تعداد فرزندان ابن امبراتور هشت خدا می باشند ( پنج شاهزاده 
وسه شاهدخت )۰ 

ازمیان این فرزندان « شاهزاده بز رگ یاماتونیکو ,والاحضرت کونی کورو » بسه 
امیر اتور ی رسید .اما ده خدای « والاحضرت شاهزاده او کی بیتسو » و «والاحضرت 
شاهزاده وا کا هبکو تا کیه کی بیتسو » باهم ظر ف مقدسی رادرمنطقه «هیکاوا » در 
«هار یما» " به ودیعت نهادند و توانستند از «هاریما » ولایت «کیبی » را آرام سازند . 

والاحضرت «شاهزاده او کی ببتسو » جد ند یمان در منطقه « کیبی» علیا ست . 
والاحضرت «شاهزاده وا کاهیموناکیه کی بیتسو + جد ندیمان درمنطقه «کیبسی» 
سفلی وجد ند بمان در منطقه « کاسا» است . 

والاحضرت «ارباب هبکوساشبکاتا » جد ندیمان « تونا می» در « کوشی » وجد 
ندیمان « کونی ساکی » درولایت «تویو » وجد دوک « ایو هارا » وجد سروران 
در بانورد در «تسونو گا »است . 

این امپراتور بکصد وشش سال زندگی کرد و آرامگاه او درنزدیکی « اوماساکا» 
در « کاتا او کا » است . 


امپراتور کو کین 

«شاهزاده بزر گ یاما تو نیکو والاحصضرت کونی کورو 5 (امیراتور ک و گیسن 1 
درحالی که در قصر «ساکا اببارا » در کارو مقبم بود برجهان فرمان راند .فرزندانسی 
که ازازدواج این امپراتور با والاحضرت «او تسوشیکومیه ۰ . خواهر «عالیجناب 
او تسو شیکوو» جد ندیمان «هازومی ». به دنبا آمدند عبارت بودند از: «والاحضرت 
شاهزاده بزر گ » و« شاهزاده سو کنا : والاحضرت تا که ایگو کورو» و« شاهزاده 
وا کاباما تو ینکو ,والاحضرت اوبی بی» (سه خدا ) . 


۱ - نام قدیم منطقه کوبیه است . 





, کوجیکی. کتاب مقدس زاین 





هم چنین فرزندی ازازدواج این امبراتور با والاحضرت « ایکا گاشیکوسیه » دخستر 
«والاحضرت او تسوشیکو» به دنیا آمد که نامش « والاحضرت هیکنو تسو اوشینو 
ما کوتو » بود (بک خدا ) . 

هم چنین فرزندی ازازدواج این امپراتور با « شاهدخت هانیاسو » دختر «آوتاما 
نو کوچی » به دنیا آمد که نامش «والاحضرت شاهزاده هانباسو خشن » بود (بک 
خدا). 

تعداد کل فرزندان این امپراتور پنج خدا می باشند . 
«شاهزاده وا کایاما تونیکو .والاحضرت اویی بی » به امپراتوری رسید واما بسر برادر 
بزر گترش « والاحضرت شاهزاده بزرگ » بعنی « والاحضرت ارباب تا کیه نوناکوا » 
جد ند یمان «ابیه » و «والاحضرت ارباب هیکو این اکوجی » جد ند بان « ناشیوا 
دیه» است . 

فرزندی که ازازدواج « والاحضرت هیکنو تسو اوشینوما کوتو » با شاهدخت « تا 
کاچینا نو کازورا کی ۰ . خواهر « اونابی » جد مشاوران «اواری ۰ ۰ به دنبا آمد 
عبارت بود از «اوماشی اوچی نوسو کنبه » که جد ندیمان «اوجی نو باماشیرو » 

هم چنین فرزند دیگری ازازدواج او با « شاهدخت اما شیتا کاگیه » خواهر 
«شاهزاده اوژو » جد حکمرانان ولابت « کی » به دنیا آمد عبارت بودند از : 
«تاکی شی نوسو کنیه » . 

تعداد فرزندان « تا کی شی نوسو کنیه » نه فرزند (هفت بسر ودودختر )بودند 
که عبار تند از : « هاتانوباشیرو نوسو کنبه » ( که جد ندیمان «هاتا » .«جد ندیسان 
«ها باشی جد ند یمان «هامی جد ند یهان «هوشی کاوا», جد ند بمان «اومی > 
وجد دوک « هاتسو سیبه » است ). 

« کوسیه نواو کارانو سو کنیه » ( که جد ند بمان « کوسیه » وجد ند یمان «سازا 
کی بیه » وجد ندیمان « کاروبیه ءاست ). 

« سو گانواشی کاوانو سو کنیه » ( که جد ندیمان « سوگا » وجد ند یمان « کواببه» 
وجد ند یمان ء تانا کا » وجد ندیمان «تا کامو کو » وجد ند یمان «اوهاریدا » وجد 
ند یمان «سا کورانی »وجد ند یمان « کی شیدا »است ). 

«هیگرینو تسو کو نوسو کنیه » (جد ندیمان « کی »وجد ندیمان «تسونو ءوجد 
ند یمان «سا کامو تو» است ). 

«شاهد خت کومیه نو تاننتو « شاهدخت نونو ابرو » و« ناگاایشو سوتسو 
نو کازوراکی» (جد ند یمان «تامادیه » : جد ندیمان «ابکوها» , جد ند به 
«و یکیه »وجد ندیمان «اجینا» وغبره است ). 
وبالاخره «وا کو گو نوسو کنیه » که جد ند یمان «اینوما » است . 





فصل دوم و , ۱ 





این امپراتور بنجاه وهفت سال زند گی کرد و آرامگاه اوبرفراز تبه ای دروسط 
درباچه «تسو روجی » قراردارد. 


امیر اتور کانی کا 

«شاهزاده وا کابا کاتونیکو , والاحضرت اوبی بی» (امیراتور کائی کا ) درحالی که 
درقصر «ایزا کاوا »در « کاسو گا » مقم بود برجهان فرمان راند .فرزندی که 
از ازدواج این امپراتور با «شاهدخت تاکانو » .دختر «بو گوری » حکمران محلی 
بزر گث در «تانیوا » . به دنبا آمد, «والاحضرت هیکو بومو سومی » بود (بک خدا) . 

فرزندان دبگری که ازازدواج این امراتور باهمسر بدرش «والاحضرت ایکا 
گاشیکو میه» به دنبا آمدند عبارت بودند از:« شاهزاده میما کی ابری , والاحضرت 
انی ابه »و «والاحضرت شاهدخت میماتسو ‏ (دوخدا). 

فرزندی که ازازدواج این امپراتور با «والاحضرت شاهدخت کیتسوی بزرگ ۶ 
خواهر « والاحضرت بزر گ هیکو کونی کیتسو » جد ندیمان «وانی » به دنیا آمد : 
+شاهز اده امیراتوری هیکو ابماس » بود( یک خدا) . 
فرزندی که ازازدواج این امپراتور باه‌شاهدخت واشی » .دختر « تارومی 
نوسو کنیه » از « کازورا کی » به دنا آمد « شاهزاده امیراتسوری تاکیه توبوهازورا 
وا کیه » بود ( یک خدا ). 
تعداد کل فرزندان این امپراتور پنج فرزند (چهار پسر ویک دختر )بودند . 

« شاهزاده میما کی ابر ی , والاحضرت انی ابه » به امپراتسوری رسد و بسران 
برادر بزر گش « شاهزاده امیراتوری هیکو بوموسومی » عبار تنداز:ه شاهزاده 
امپراتوری او تسو سو کیتار بنیه » و«شاهزاده امیراتوری سانکی تار بنیسه » (دو پبسر ). 
این دوشاهزاده .بنج دختر داشتند . 

فرزندانی که ازازدواج «شاهزاده امپراتور ی هیکو ابساس »ء با« شاهدخت 
ایناتسو » از «یاماشیرو + ,که نام دیگرش « کار بها تاتویبه » بود, به دنیا آمدند عبارت 
بودند از : «شاهزاده امپراتوری او اوماتا » وه شاهزاده امیراتوری اوماتا» و 
«شاهز اده امپراتوری شببومی نوسو کنیه » (سه خدا ). 

فرزندانی که ازازدواج اوبا « ساهو نو او کورا میتوسیه » .دختر «تاکیسه 
کونیکاتسو تومیه » از « کاسو گا » , به دنیا آمدند عبارت بودند از: « شاهزاده 
امپراتوری ساهو » .«شاهزاده امراتوری اوزاهو » :«شاهدخت ساهو » ( که نام 
دیگرش «شاهدخت ساهاجی » بود و بعدها همسر امپراتور «) کومیه » شد ) و 
«شاهزاده امیراتوری مورو » (چهار خدا ). 





۱ -ابن شاهدخت خواهر کوچکی نیز دارد که نام او کیتسوی کوجک است . 





۷ ,کوجیکی. کتاب مقدس زاین 





فرزندانی که ازازدواج اوبا «شاهدخت او کی نا گانو میزوبوری » دختر « کامی 
میکا گیه آسمانی » .که کاهنان «میکامی » در «چیکاتسو اومی » اوراتقدیس 
می کنند : به دنیا آمدند عبارت بودند از : « شاهزاده امپراتوری هیکو تاتا سومی 
چونوشی » از «تانیوا » :«شاهزاده امپراتوری مبزو هونوماواکا» و «شاهزاده 
امیر اتوری کامونبه » که نام دیگرش «شاهزاده امپراتوری باتسو رنوابری »بود و 
«شاهدخت میزو هونو ابهو بوری » و«شاهد خت میتسو ‏ (پنج خدا ). 

فرزندانی که ازازدواج اوباوالاحضرت «شاهدخت کبتسوی کوچک » خاله 
کوچکش ببه دنیا آمدند .عبارت بودند از: «شاهزاده امپراتوری اوتسوتس و کی 
ماو کا» از «یاماشیرو » و «شاهزاده امپراتوری هیکو اوسو » و«شاهزاده امپراتوری 
ار پنیه » ( سه خدا ). 

تعداد کل فرزندان « شاهزاده امپراتوری هیکو ایماس » بانزده نفراست . 
فرزندان «شاهزاده امیراتوری او اومانا » عبارت بودند از: « شاهزاده امبراتسوری 
اکیه تاتسو» و شاهزاده امپراتوری اونا کامی » (دو خدا ). 
«شاهزاده امیراتوری اکیه تاتسو » جد دوک «هوسوه جیبیه » در «ابسیه »وجد 
حکمران «سانا + دره ایسیه » است . 

«شاهزاده امپراتوری اونا کامی » جد دوک « هیمودا + است . 

« شاهزاده امپراتوری شیبومی نوسو کنبه » جد ده کك « ساسا » است . 

« شاهزاده امپراتوری ساهو » جد مثاور « کوساکاببه » وجد حکمران ولابت 
« کای» است . 

«شاهزاده امپراتوری اوژاهو » جد ارباب « کازوتو » وجد ارباب « کانو » 
درهچیکاتسو اومی ۰ است . 

«شاهز اده امپراتوری مورو » جد ارباب « میمی » در « وا کاسا » است . 

فرزندانی که از ازدواج «شاهزاده امپراتوری میجی نواوشی » با «ماسونو 
ایراتسومیه » از « کاوا کامی » در «تانیوا » به دنیا آمدنسد عبارت بودند از: 
«احضرت شاهد خت هیباسو » و «والا"حضرت شاهدخت ساتون »و « والاحضرت 
شاهدخت او تو » و« شاهز اده میکاده واکیه» (جهار خدا ). 
« شاهزاده امپراتوری مبکادو وا کیه » جد ارباب « هو » در « میکاوا » است . 
« شاهزاده امپراتوری میزوهونوماوا کا » برادر کوچسک تر « شاهزاده امپراتوری 
میچی نواوشی » جد خان های « یاسو » در« چبکاتسو اومی » است. 
« شاهزاده امپراتوری کامونبه » جد حکمران «مو توس » درو لایست «منو» وجد 
متاور «نا گاهاتایبه » است . 





فصل دوم ۱۹۹ 





فرزندی که ازازدواج « شاهزاده امیراتوری اوتسو تسو کی ماواکاء با 
«شاهدخت اجی ساوا » . دختر «شاهزاده امیراتوری ابرنیه ۰ : به دنبا آمد 
«شاهز اده امپراتوری کانیمبه | کاز توشی » است . 

فرزندی که ازازدواج « شاهزاده امیراتوری کائیمیه » با ه شاهدخت تاکاکی *: 
دختر ندیم «توتسو» از «تانیوا » , به دنیا آمد «شاهزاده امپراتوری او کینا گا 
توسو گنبه » است . 

فرزندانی که ازازدواج «شاهزاده امیراتوری او کینا گا نوسو کنیه » با + شاهدخت 
تا کانکا» از « کازورا کی » به دنبا آمدند :عبارت بودند از: « والاحضرت شاهدخت 
او کینا گاتاراشی» »« والاحضرت شاهدخت سوراتسو »و « شاهزاده امپراتوری 
او کینا گا » ( سه خدا ). 

« شاهزاده امیراتوری او کینا گا» جد ده ک « هوسموجی » از « کیسی > وحجد 
دوک «اسو» از « هاریما » است . 

فرزندی که ازازدواج « شاهزاده اسراتوری او کیناگا نوسو کنبه » باه شاهدخت 
کاواماتا نواینابوری » به دنبا آمد .«شاهزاده امپراتوری اوتاموسکا» ( جد حکمران 
ولایت «تاحیما ») است . 

« شاهزاده امپراتوری تا کیه تویو ها زورا وا کیه » که پیش از این .از اونام برده 
شد , جد ند یمان « چیموری » وجد حکسران « اوشینو مبیه » وجد حکمران 
«مینابیه » وجد قببله «اوشینومی ‏ از « اینابا » وجد زمین داران «تا کیه نو » از 
«تانیوا » وجد خاندان «ابیکو » از « بوسامی » است . 

این امپراتور شصت وسه سال زندگی کرد و آرامگاه او دره‌ساکانوبه » در 
«ابزا کاوا » قرار دارد. 


امپراتور سوجین 


خانواده امیراتور 
« شاهزاده میما کی ابری :والاحضرت اینیه » (امیراتور سوجین ) درحالی که 
درقصر «میز و کاکی » در«شیکی» مقیم بود ؛برجهان فرمان راند .فرزندانسی که از 
ازدواج این امپراتور با « شاهدخت تو آو تسو ایو میصا کواشی » دختر « ارا کاهوا 
توبیه » حکمران ولابست « کی » .به دنا آمدند عبارت بودنداز : والاحضرت 
«شاهزاده توبو کی ابری» و والاحضرت « شاهدخت تو یوس و کی ابری » 
(دوخدا). 
فرزندانی که ازازدواج این امپراتور با «شاهدخت او اما » .مادریزر گ مشا بن 1 / 
«اواری»: به دنبا آمدند عبارت بودند از: » والاحضرت اور یکی ». « والاحط م بت 





۱ پ کوجیکی: کناب مقدس زاین 





شاهزاده باسا کانو اسری ».« والاحضرت شاهدخت نون کیت وابری .9 
۰الاحضرت شاهدخت تو او چینو ایری » (چهار خدا ). 

فرزندانیی که ازازدواج این امپر اتور با « والاحضرت شاهدخت میماتسو » : دختر 
«والاحضرت شاهزاده بزر گ ». به دنیا آمدند عبارت بودند از : « شاهزاده ایکومیه 
ابری . والاحضرت اساچی », « والاحضرت ایزانو عاوا کا » . « والاحضرت شاهدخت 
کونی کانا ۰ «والاحضرت شاهزاده چی چی تسو کویاما ۰ ۰« والاحضرت شاهدخت 
ایگا » و« والاحضرت شاهزاده یاماتو » ( شش خدا ). 
تعداد کلی فرزندان این امپراتور دوازده نفر هستند (هفت پر وینج دختر ). 

« شاهزاده ایکومیه ایری .والاحضرت اساچی » به امیراتسوری رسید و 
۰*احضرت شاهزاده تو نو کی ایری » جد دوک « کینو» علبا وجد دو کك « کینو» 
سفلی است . 

خواهرش « والاحضرت شاهدخت تویو س و کی » معبد « ایسیه» راتقدیس می 
کرد و «والاحضرت اور یکی » جد ند یمان «تو نو » یود ( دردوره «والاحضرت 
شاهزاده یاماتو » در نزدیکی آرامگاد او .برای اولیسن بار قربانیان بشری تقدیم 
گردید ).۱ 


۳ پرستش خدابان 
در دوره این امپراتور بیماری های بیشماری پیش آمد ومردم بسیاری تلف شدند تا 
آن جا که نزدیک بود همه مردم تلف شوند وامپراتور ازاین وضع بسیار ناراحت و 
رنجیده شد و دریکی از شب ها .هنگامی که برروی تخت «مخصوص مشورت 
باخدایان » آرمیده بود , خدای بزر گث «روح سرور عظیم » به خواب او آمد و 
گفت : 

من بدید آورنده .همه این ها هستم واگر شما مراهم چون « اوتاتانیکو » عبادت 
کنید , نفرین خدایان برطرف خواهد شد و آرامش وسلاعتی دوباره به این سرزمین 
روی خواهد آورد . 

براین اساس , امپراتور سوار کارانی تند رو به چهار سوی کشور گیل کرد تا 
«و تاتانیکوء را بيابند و آنان عاقبت این شخص رادر روستای «مینو» در «کوچی» 
یافتند واورا به نزد امپراتور آوردند . 

امپر اتور اژاو پرسید : 

۱ - به طوری که در کتاب نبهونگی آمده است . ندیمان نزدیکش با وی زنده به گور شدند تا 
همدم او باشند . آنان تا چند روز زنده بودند وصدای ناله آن ها شب ها به گوش عی رس 
۲ - نام قدیمی منطقه اوساکا است 





فصل دوم ۱۱۳ 





- توفرزند کیستی ! 
او باسخ داد: فرزندی از ازدواج خدای بزرگ «روح سرور عظیم » با «وشاهدخت 
والاحضرت روح ساکن شده » .دختر عالیجناب « سوئتسو میمی ». بدید آمد که 
نامش «والاحضرت کوشیمی کاتا » است وشخص مذ کور فرزندی پدید آورد به نام 
«عالیجناب ایکاتا سومی » که اونیز فرزندی به نام « عالیجناب تاکیه میکازوچی » به 
دنیا آورد ومن «اوتانانیکو » فرزند شخص اخیر هستم . 

امپراتور چون این سخنان راشنید خوشحال وشادمان شد وبه او گفت : 

به زودی جهان آرام خواهد شد ومردم به رفاه وسعادت دست خواهند بافت . 
آن گاه عالیجناب «او تاتانیکو » راکاهن خود کرد . علاوه بر آن ؛ازعالیجناب 
«یکاگا شیکو و » خواست که چند ظرف غذای آسمانی تهیه کند .سبس معاید 
خدابان زمینی و آسمانی رامشخص کرد وزره وتبر سرخ رنگ خودرا نذر خدای 
«سومی ساکا» در «اوداء و زره و تبر سیاه رنگ خودرانذرخدای «اوسو کا » کرد . 


علاوه بر آن .پشکش هایی از « میتی گوراء " تقدیم خدایان کرد بدون آن که 
خدایی از خدابان قله کوه ها با اعماق رود‌خانه ها رافراموش کرده باشد وبدبن 
گونه باعث رخت بربستن بیماری های کشنده وباز گشت آرامش به کشور شد . 


۳ اسحلوره کوهستان میوا 

دانستيم که مرد معروف به «اوتاتانیکو » به روش زیر ژاده خدایان است : 
«شاهدخت والاحضرت روح ساکن شده » که قبلا ازاوسخن گفتیم اقد وبالایی 
بسیار ز یبا داشت .درنیمه شبی از شب ها .نا گهان جوانی بسیار زیبا وخوش اندام در 
برابرش نمایان شد و باعث شد که آن دو لباخته یکدیگر شوند ودرشب های بسدی 
باهم همبستر شوند . مدتی کوتاه گذشت ودختر جوان خود را باردار بافت . 
دراین هنگام والدین اوناراحت وشگفت زده شدند واز او برسیدند : 

- آیا تو بارداری ؟ 

- چگونه بدون همر باردار شده ای ؟ 

دختر باسخ داد: 

- هرشب جوان زیبابی به نزدم می آید که حتی نام اورانسی دانم ومن اژاو 
باردار شده ام . 

پدرو مادرش تصمیم گرفتند که آن جوان رابشناسند .پس به دخترشان گفتند : 


۱ - نام منطقه ای قد بمی در استان نارای کنونی است . 
۲ - تکه ای کاغذ با قطعه ای آهنی که به عنضوان پیشکش . حلوی قربانگاه معابد آ ۸ 
می کر دند . 





يٍ و وکوجیکی, کتاب مقدس زاین 





- دراطراف بسترت خاک نرم سرخی بپاش و کلاف نخ بزرگی فراهسم کن وسرنخ 
رابه پایین پیراهن او سنجاق کن ,؛ دختر نیز هر آن چه پدروم‌ادرش گفته بودند 
انجام داد ودرسبیده دم ازبستر برخاست ودید که نخ مذ کور از سوراخ کلید در 
برون رفته است واز کلاف نخ بیش از سه دور نخ باقی نمانده است ودر بافت که 
جوان ازسوراخ کلید بیرون رفته است . پس دنبال نخ راگرفت تابه معبد 
کوهتان «میوا » رسید .بس فهمید که آن جوان پسر یکی از خدایان است وبه 
علت باقی ماندن سه دور ازنخ کلاف . آن مکان به نام «میواء ( کلاف نخ ) مصروف 
گرد ید . 

«عالیجناب او تاتانیکو » جد دوه کث «میوا » وجد دوک «کامو » می باشد . 


؛ - سر بیچی «شاهزاده امپراتوری خشن هانیاسو » 

امپراتور دردوره حکمرانی خود « والاحضرت شاهزاده بزرگ » را به ولابت 
« کوشی » و پسرش « والاحضرت ارباب تا کیه نون کوا » رابه ولابات دوازده گانه 
شرق فرستاد تا سر کشان را سر کوب نماید . 

او هم چنین «شاهزاده امپراتوری هیکو ایماس » را به ولابت « نانیوا » فرستاد تا 
« کو گا میمی نو میکاسا » رابکشد . 

هنگامی که « والاحضرت شاهزاده بزر گ » ازجاده منتهی به «کوشی» می گدشت: 
در دامنه کوستان «هیرا » در « یاماشیرو » دختری رادید که دامن به بادارد واین 
آواز را می خواند : 

شاهزاده «میما کیشری » ! شاهز اده «میماً کیشیری » !۱ ۳ 

برای ازبین بردن گردن بند « تاما » "که او برگردن دارد: 

کسی پنهانی در پشت درعقبی : 

وپشت درجلویی .بیج وتاب می خورد ودر کمین استاده است . 

اما شاهز اده « میما کیثیری » چیزی دراین باره نمی داند . 

« والاحضرت شاهزاده بزر گ » شگفت زده اسب خودرا ازجاده بسرون راند وبه 
نزد دختر جوان رفت 9 بر سید : 

معنی آن چه که می خوانی چیست ؟ 

دختر پاسخ داد: 

من چیزی نگفتم , فقط قصیده ای می خواندم . 





۱ - نام دیگر امپراتور سوجین است . 
۲ - گردن بند تاما در این جا به معنی زندگی است . 





فصل دوم و ۱۱ 





چون این سخن برزبان راند : ناگهان پنهان شد وهیچ اثری ازخودبر جای 
نگداشت . 

«والاحضرت شاهزاده بزرگ » چون چنین دید به نزد امپراتور بازگشت وایسن 
داستان رابرایش تعر یف کرد . 

امیراتور گفت : 

‌ گمان می کنم که این هشدار خدابان اسست که می خواهند مسر از شورش 
وسرپیچی باجناغم " « شاهزاده امپراتوری خشن هانیاسو » درولایست « باماشیرو» 
آگاه سازند .بس ای عمو با لشکر بان خود بدان جا برو . 

سپس اورا همراه با« عالیجناب هیکو کونیویکو » جد ندیمان « وانی » عازم آن جا 
کرد. آنان بدون آن که چراغ نیازی در دامنه کوهستان «وانی » روشن کنند به 
جنگ رفتند . 

هنگامی که آنان به روذخانه « وا کارا » دره یاماشیرو » رسیدند .« شاهزاده 
امبراتوری خشن هانیاسو » لشکری فراهم کرد ه بود ودر کمین آنان بود تاراه 
رابر آنان ببندد . دو لشکر چون به هم رسیدند .در دو سوی رودخانه مقابل یکدیگر 
صف کشیدند .سپس بکدیگر را به جنگ فراخواندند وبه همین جهت به این مکان 
« ایدومی ۰ می گویند . پس « عالیجناب هیکو کونیکوبکو » فریاد بر آورد : 
-اکنون ای کسانی که آن جا هستید . شما اولین تیر را پر تاب کنید . 

پس « شاهزاده امپراتوری خشن هانیاسو » تیری پرتاب کرد : اما این تیر به لشکر 
مقابل نرسید .ولی تیری را که « عالیجناب هیکو کونیکویک و» پرتاب کرد ؛ به 
«شاهزاده امیراتوری خشن هانباسو » خورد واورا کشت . لشکر بان اوجون جچنین 
دیدند برا کنده شدند واز همه سو فرار کردند . دراین هنگام لشکر امپراتوری به 
تعقیب باقیمانده فرار بان لشکر دشمن پرداخت تا این که به گسذرگاه « کوسوبا » 
رسیدند. فراریان به شدت خسته بودند تا آن جا که اندام پسین (کوسو) آنان 
آشکار شده وشلوار هایشان را آلوده کرده بودند (هاکاما)؛ ازاین رو آن مکان 
« کوسو ها کاما » نامیده شد ( وامروزه « کوسو با » نامیده می شود ) . هنگامی که 
فرار بان رادستگیر کردند , آنان رادونیمه کردند ودررودخانه انداختند وحثه آنان 
بر روی رودخانه (کاوا ) هم چون پلیکان ( او) بود .به همین علت این رودخانه «او 
کاوا » نامیده شد . جنازه ها رامثله کرده و باره باره نمودند (هافوری ) وبه همین 
علت آن دشت ( سونو ) را « هافوری سونو» نامیدند وعاقبت چون شورش 


۱- منظور او هم جنین می تواند برادر زن , داماد وبا شوهر خواهر باشد . 
۲ - امروزه به آن ابزومی می گویند . 





۰۰۰۰۰ب۰٩۰٩۹٩بب‏ ۰۰۰ سسصسپيپصپيپسصسصپصپيپسپسس۳] 
سر کوب شد ۵ ومنطقه آرام شد .به نزد امپراتسور بر گشتند تا گزارش ماموریت 
خودرابه او ید هند . 


۵ - امپراتور میما کی 

(اولین کسی که کشور را متحد کرد ) 

«والاحضرت شاهز اده بزر گ » بنا به دستور امپر اتور سابق الذ کر به سوی ولاست 
« کوشی» رفت .سپس بابسرش « ارباب تا کیه نوناکاوا » که بسه سوی شرق گسیل 
شده بود در منطقه «ایزو » ملاقات کرد . به همین علت آن مک‌ان « اییزو » بعضی 
مکان ملاقات نامیده شد . 

بدین گونه بود که هر کدام از آنان .ماموریت خود را انجام دادند و آرامش را به 
ولابت هایی که به آنان سپرده شده بود باز گرداندند وسیس به نزد امپراتور 
باز گشتند تا گزارش خود را تقدیم او کنند . 

سرزمین امپراتوری به طور کامل آرام شد واوضاع مردم بهبود یافته وثروتمند 
شدند . دراین هنگام امیراتور برای اولین بار مالیا تی برصید حیادانی که باتبر صد 
می کنند وپارچه ای که زنان می بافند وضع کرد . 

برای بسزر گداشت ایسن دوران . آن دوران رادوران « امپراتور میماکی اولین 
حکمران سرژمین ه نامندند ۱ 

دراین دوران هم چنین ده در باچه ۶ بوسامی » و « کااوری » در « کارو » به 
وجود آمدند . این امپراتور بکصد وشصت وهشت سال زند گی کرد (و دردس‌امبر 
سال ۵۸ م در گذشت ) و آرامگاه او بر قله تبه « ماگاری » در « یاس نویه نو 
میجی» قر ار دارد . 


امپراتور سوننین 


۱ خانواده امپراتور 
« شاهزاده او کمیه ایری , والاحضرت اساچی » درحالی که درقصر خود در 
«تاما کی + در « شیکی » مقیم بود . برجهان فرمان راند . فرزندی که از ازدواج او 
با « والاحضرت شاهدخت ساهاجی » خواهر کوچک تر « والاحضرت شاهزاده 
ساهو» به دنیا آمد ؛ عبارت بود از « والاحضرت هومو تسو واکیه » ( یک خدا ). 





۱- بنا به تحقیقات ساتبو ناداشی . استاد دانشگاه توکیو درسال ۱۹۶۶م مشخص گرد, 
اعپراتور سوجین اولین امپراتور ژاین بوده است . آرامگاه این امپراتور به همراه آرامگاه 2 
دیگر از امیراتوران زاین مورد حفاری وباز شناسی قرار گرفته است . 







فصل دوم ۱۹۷ 





فرزندانی که از ازدواج او با والاحضرت شاهدخت هیباسو » دختر « شاهزاده 
امپراتوری هیکو تاتاس میتسی نواوشی ء از « تانیوا » به دنیا آمدند عبارت بودند 
از: «والاحضرت شاهزاده ای شی کنوابری ۰۰« شاهزاده اوتاراشی والاحضصرت 
اوشبرو وا کیه »۰« والاحضرت شاهزاده اونا کاتسو ». «والاحضرت شاهدخت 
یاماتو » و «والاحضرت شاهز اده وا کا کینو ابری » (پنج خدا ). 

فرزندانی که از ازدواج او با « والاحضرت شاهدخت نباتانو ابری » خواهر 
کوچک تر «والاحضرت شاهدخت هیباسو » به دنیا آمدند عبارت بودند 
از:هو الاحضرت نو تاراشی وا کیه» و «والاحضرت شاهزاده ایگاتاراشی» (دو خدا ) . 

فرزندانی که از ازدواج او با « والاحضرت شاهدخت ازا مینو ابری » خواهر 
کوچک تر «والاحضرت شاهدخت نباتانو ابری » به دنیا آمدند .عبارت بودند از : 
«الاحضرت ایکو بایا وا کیه » و « والاحضرت شاهدخت ازامیتسو ‏ (دو خدا) . 

فرزندی که از ازدواج او با « والاحضرت شاهدخت کاگیا؛ دختر «شاهزاده 
اوتسو سو کیتا ر بنیه » به دنیا آمد عبارت بود از : « شاهزاده امپراتوری اوزاییه » 
(یک خدا ) . 

فرزندانی که از ازدواج او با ه کار یبا تاتوبه » از اهالی روستای « او کونی 
نوفوچی » در «باماشرو » به دنیا آمدند : عبارت بودند از : « شاهزاده امپراتوری 
اوجی وا کبه ۰ : «شاهزاده امبراتوری ایکا تاراشی » و « شاهزاده امبراتوری 
انتوشی وا کیه » (سه خدا ). 

فرزندانی که از ازدواج اوبا ء او تو کار یبا تا تویبه » از اهالی روستای « او کونی 
نوفوجی» به دنبا آمدند :عبارت بودند از: « شاهزاده امپراتوری ابوا تس و کو 
9 کبه » و «والاحضرت شاهدخت ابواتسو کو» که به نام « والاحضرت شاهدخت 
فو تا حینو ابری » نیز امیده می شود (دو خدا ), 

بدین گونه .به طور کلی تعداد فرزندان این امراتور شانزده خدا هستند 
(سبز ده شاهزاده امیر اتوری وسه شاهدخت امیراتوری ). 

ازاین میان «شاهزاده او تاراشی .والاحضرت اوشیرو وا کیه » به امپراتوری رسید , 
(طول او یک « جو » ودو « سون » بود وطول استخوان درشت نی او چهار 
«شاکو» و یک « سون » بود ). 


۱ - واحدهای اندازه گیری ژاپنی عبارت بودند از : بک جو معادل ده شاکو . یک شاکو معادل 
ده سون فعلی ویک شاکو معادل سی سانتی متر است . این واحد های ان‌دازه گیری در 
چهار دهم وپانزدهم میلادی در دوران « مروماتوشی " پایه گذاری شد ومعل‌وم نیست 
دوران ابن امپرائور به چه مقدار بوده است .ولی به هرحال طول این امپراتور غبرعادی ا 









اما « والاحضرت شاهدخت اینی شی کینو ابری » در « کوساکا » : در باچه های 
« چینو» «سایاما » و « تاکاتسو » راساخت . علاوه بر آن به قصر «کاواکامی » 
دره‌توتوری » رفت وهزار شمشیر ساخت وآن شمشی رها رابه معبد «ایسو 
نو کامی» پیشکش کرد .او درهمین قصر اقامت گزبد وقبیله « کاوا کامی » رابنیان 
نهاد: . 
«والاحضرت شاهزاده اونا کاتوسو » جد ارباب « باماییه » .جد ارباب « ساکی 
کوساء. جد ارباب « انا کی »۰ . جد ارباب « اودا » . جد ارباب « ایواناشی » از 
«کیبی ‏ ۰ جد ارباب « کورومو » .جد ارباب « تا کاسو کا » .جد ارساب«اوساکا » و 
جد ارباب « مربه » . وغیره است . 
« والاحضرت شاهدخت ياماتو » به کار گرامیداشت و تقد بس معبد المه بزرگ در 


دایسیه» مشغول بود .۲ 
« شاهزاده امپراتوری ایکو بایا وا کیه » جد ارباب « اناهوبیه » از « ساهوء است . 
« والاحضرت شاهدخت ازامیتسو » با « شاهزاده امپراتوری اناسیه » ازدواج کرد . 
« شاهزاده امپراتوری اوچی وا کیه » جد دوک کوهستان « اوتسکی » وجد دوک 
کورومو » از « میکاوا » است . 
« شاهزاده امپراتوری ایکا تاراشی + جد کوهستان « کاسو گا » وجد دوک «ابکیه » 
از « کوشی » وجد دو کت « کاسو گابیه » است . 

« شاهزاده امپراتوری ایتوشی وا کیه > فرزندانی نداشت به همین علت برای 
زنده نگاهداشت نام خود قبیله « ایتوشی » رابه وجود آورد . 
« شاهزاده امیراتوری ابراتسکو واکیه » جد دوک « ها کونی » وجد دوک «میو > 
است . 

« والاحضرت شاهدخت فوتا جینو ابری » همسر « والاحضرت باماتوی خشن »۰ 
(یاماتو کیرو ) شد . 


۳-س رکشی « شاهزاده امپراتوری ساهو » 
امپر اتور سوئنین , « شاهدخت ساهاجی » را به عنوان ملکه بر گز یده بود . روزی 

برادر بزر گک تر ملکه از او برسید : 

کدامیک رابیشتر دوست داری .همرت با برادر بز رگ ترت را؟ 

ملکه پاسخ داد: 

ای برادر بزرگ من تورابیشتر دوست دارم . 


۱ - ابن در باچه ها در اطراف شهر اوساکای فعلی قرار دارند . 
۲ - منظور الهه بزرگ اماتراسو است 





فصل دوم ۱۹۹ 





دراین هنگام « شاهز اده امیراتوری ساهو » به فکر نقثه ای افتاد و گفت : 
در واقع اگر مرابیشتر دوست داری . بدان که من وتو می توانسم باهم برجهان 
سپس چاقویی ساخت و آن راچندین بار تبز کرد وبانوارهایی تزیین کرد وآن رابه 
خواهرش داد و گفت : 
- هنگامی که امپراتور به خواب رفت ,بااین چاقو اورابکش . 

هنگامی که امپراتور ازهمه جابی خبر ازراه رسید به نزد ملکه آمد وبرروی 
زانوهای او خوابید . ملکه چون چنین دید سعی کرد که چاقو رادر گردن 
اوفرو کند وعلی رغم آن که چاقو راسه بار بلند کرد .امانتوانست آن را در گردن 
اوفرو کند ؛ واندوهی عمیق اورا فراگرفت واشک هاش جاری شد وبرروی 
صورت امبراتور چکید . امیر اتور باهر اس ازخواب پرید و گفت : 
خواب عجیبی دیدم که از طرف ساهو " باران می بارد وناگهان قطرات آن به 
صورت من خورد. سس مار کوچکی دیدم که دور گردنم پیچیده است .حال به 
نظر توخوابم چه تعبیری دارد ! 
ملکه چون این سخنان راشنید .دانست که دیگر بیش ازاین نمی تواند سکوت 
خودرانگاه دارد. بس به امیراتور گفت : 
- برادر بزر گم « شاهزاده امپراتوری ساهو » ازمن پرسید که: برادر بزر گت رابیشتر 
دوست داری یاهمسرت را؟ وچون منتظر چنین سوالی نبودم ؛پاسخ دادم : 
- برادریزر گم رابیشتر دوست دارم ؟ به همین خاطر او مرا فر بفت و گفت : حال که 
چنین است. امپراتور رابکش تامن وتو برجهان فرمان برانیسم . سپس این چافوی 
چند ین بار تیز شده رابه من داد . من نیز آن راسه بار بلند کردم تا در گردن شما 
قرو بت ون ۷ خی اوه هایاتی کهاوتان ره عناوم جیی کر عربسی 
واشکم سراز بر شد ویرروی صورت شماچکید . حال به نظر من : این خواب شما بسه 
بقین نوعی هشدار است . 
دراین هنگام امبراتور گفت : 
- نزدیک بود فریفته شوم وبه من خیانت گردد. 
آن گاه امپراتور لشکری گرد آورد وبه « شاهزاده امپراتوری ساهو » حمله کرد. 
شاهز اده مذ کور قصری ازبرنج فراهم کرده بود وبه هدف جنگ در کمین نشسته 
بو۵. 
۱- نام کنونی آن نارا است .این شهر محل سکونت « شاهزاده امیراتوری ساهو » بود . 
۲ - درگذشته گودال هابی برای انبار برنج می کندند واطراف آن را دبوار می کشیدند تا آر| را 
دستبرد دزدان ودشمنان محفوظ دارند . این گودال ها شبیه قصرهایی از برنج بود . 








دراین هنگام « والاحضرت شاهدخت ساهاچی » نتوانست که براحساسات خود 
نسبت به برادریز رگ خودغلبه کند واز در مخفی قصر فرار کرده وخودرابه قصر 
برادر رسائك . 
ملکه در آن هنگام حامله بود وامپراتور ازاین کار آوبه شدت رنجسده خاطر شد : 
زیرا که می دانست او حامله است و هم چنین در طی سه سال زند گی زناشویی به 
شدت به او علاقه مند شده بود .به همین خاطر امپراتور بالشکر خود قصر رامحاصره 
کرد اما دستور حمله به آنان نداد و در این فاصله زمانی بچه به دنیا آمد . 
ملکه پسر خود را به در قصر برنج آورد و نامه ای بدین مضمون برای امپراتور 
نوشت : 
اگر به راستی معتقدی که این نوزاد پسر تست .اورابگیر ویز رگ کن . 
در این هنگام امیراتور گفت : 
- درونم لبریز از کینه برادربزر گ تست اماهیچ گاه نمی توانسم عشق تورافراموش 
کنم. 
امپراتور بااین سخن می خواست ملکه رابه نزد خود باز گرداند .به همین خاطر 
ازبین لشکربان خود دو کشتی گير زرنگ وبسیار باهوش رابر گزید وبه آنان گفت : 
هنکامی که بچه رامی گیرید .حمله کنید وسادراورانیز بگیرید مهم نیست که 
موی او. دست او وبا کجای اورامی گیرید . مهم ابن است که اورا کشیده وباخود 
به نزد من بیاور بد. 

ملعه پیش ازوقوع .چنین حدسی زده بود .به همین خاطر همه موهای خود 
راتراشید و به صورت کلاد گیس بر سرنهاد.سپس به دومج دست خود سه ردیف 
دستبند نحی نگین دار با نکین های کهنه تاما بست وبیراهن خودراباساکی (نوعی 
شراب ژاپنی ) آغشته کرد و آن را به گونه ای برتن کرد که گویی لباس نویی 
است که دست نخورده است . 

بدین گونه ملکه خودرا آراست وبچه رابه آغوش گرفت وبه سوی دروازه قصر 
آمد . در این هنگام کشتی گیران پیش آمدند وبجه راگرفتند و کوشیدند که مادر 
رانیز بگیرند , اما هنگامی که مویش راگرفتند , موی اواز سرافتاد وهنگامی که 
دستبند اورا گرفتند .نخ دستبند پاره شد وهنگامی که پیراهنش راگرفتند ؛پیراهن 
نیز از دستشان لغزید . به همین خاطر فقط موفق به بردن بچه شدند . سس به نزد 
امبر اتور باز گشتند و گفتند ؛: 
موهایش کنده شد. دستبند تامای او نیز باره شد وببراهن اونبز درد ستان ما 
لغز ید و بدین گونه بود که مانتوانستيم مادر رابگیر يم وفقط بابچه بر گشتيم . 





فصل دوم ۱۳۹ 





دراین هنگام امپراتور به شدت متأسف شد وبرسازند گان تاما کینه ورزید و 
دستور داد که همه دارابی های آنان را مصادره کنند .به همین خاطر این ضرب 
المثل که می گو ید : «سازنده تاما زمینی ندارد » مشهور گرد ید . 
سپس امپراتور به ملکه پیام فرستاد : 
به طور معمول ماذر نام نوزاد را انتخاب می کند. حال شما چه نامی را برای این 
نوزاد بر گزیده ای ؟ 
ملکه پاسخ داد: 
این نوزاد در درون آتش و به طور دقیق درهنگام آتش گرفتن قصر برنج به دنیا 
آمد ۰ پس بهتر است که نام او « ارباب درون آتش » ( هومچی وا کیه ) باشد . 
امپراتور پرسید : 
- چگونه او را بز رگ کنم ؟ 
ملکه باسخ داد: 
دو ژزن شبرده بگیر تا اورا شبر دهند . 
وامیراتور بعدها چنین کاری کرد . 
امپراتور دوباره بر سید : 
- کمربند ی راکه بر پیراهن من بستی . چه کسی با کند ؟ - 
ملکه باسخ داد: 
دوشاهدخت امراتوری شایسته این کارند : شاهدخت بزرگ وشاهدخت 
کوچک , دختران « شاهزاده امبراتوری هبکو تاتا سومی چینواوشی » که از مردم 
با وفای ولابت «تانیوا » هستند ۰ پس از آن ها استفاده کن . 
عاقبت امپراتور دستور داد که « شاهزاده امپراتوری ساهو » وخواهر کوچکش 
کشته شوند . 


۳« شاهزاده امپراتوری ارباب درون آتش * 
امیراتور به روش زیر با کو دک بازی می کرد : برایش قابقی ازجوب بکدست 
درخت کاج ساخت وابن قایق را در « ایزو » در ولابت « اوارد » قرار داد .سس 
به پایتخت منتقل شد و در دریاچه « ابچی شی » و در باچه « کارو » در « باساتو » 
به آب انداخته شد . 

شاهزاده که دیگر به سن جوانی رسیده بود .هم چنان لال مانده بود :در حالی 
که دیگر موهای ریش او تا به سینه اش می رسید . 


۱ - بعنی باچه کسی ازدواج کنم ؟ 





۷ کوجیکی: کتاپ مقدس زاین 





روزی صدای پرنده ای سفید وبلند پرواز راشنید وبرای اولين بار زبان اوشروع 
به چرخیدن کرد . 

دراین هنگام .امپراتور مردی را که « شاهین بز رگ » نام داشت ودر « یاماتو » 
زند گی می کرد فراخواند وبه اودستور داد که این پرنده راشکار کند . 
شکارچی مذ کور از ولابت «کی » به ولایت « هاریسا» رفت :سپس راه خودرا 
ادامه داد و از ولایت « اینابا » گذشت وبه دوولایت «تانبوا» و« تاجیصا» رسد . 
سپس به سوی شرق پیچید تا به ولایت « چیکاتسو اوسی » رسید .سپس وارد 
ولابت «مینو » شد ودرطول ولایت «اواری » تا ولابت «شینانو» راه سپرد تااین 
که عاقبت به ولایت «کوشی » رسید و در کنار سر چشمه رودخانه « وانامی » تله 
گذاشت وپرنده راشکار کرد و آن رابه پایتخت برد و به امپراتور پیشکش کرد . 
ازاین رو .آن سرچشمه . سرچشمه « وانامی » ( تله ) نامیده شد . امپراتسور امیدوار 
بود که پسرش بادیدن این برنده سخن بگوید .اما آرزو یش تحقق نیافت . 
سبی امپراتور با ناراحتی به خواب رفت ودرخواب به او وحی شد : 
-اگر برای من ( که یکی از خدایان هستم ) قصری هم چون قصر امپراتوری 
بسازی . کاری خواهم کرد که پسرت به سخن درآید . 

س ازد بدن این خواب , امیر اتور به کمک منحمان وستاره شناسان سعی کرد 
که خدایی را که درخواب دیده بود بشناسد ؛.پس ازمدتی دربافت که او روح 
خدای بزر گك «ایزومو » است . به همین علت تصمیم گرفت که فرزندش رابه 
زیارت معبد این خدای بزر گ بفرستد وبا کمک ستاره شناسان همراهان اوراتعیین 
کرد , از جمله همراهان «شاهزاده امپراتوری اکیه تاتسو » رابر گزید وبه اودستور 
داد که به صورت آشکار سو گند ز بر رابخورد : 
-اگر گرامیداشت خدای بزر گک بتواند فر زند امپراتور رابهبود بخشد .باید بااین 
سو گند لك لکی را که در درختی کنار درباچه « ساگنین » لانه کرده است ازلانه 
سرنگون نماید . 

هنوز او ازس و گند خودفارغ نشده بود که لک لک مذ کور بر روی زمین افتاد و 
مر ۵. 
هنگامی که او دوباره گفت:«وبا بد با ابن سو گنددوباره زنده شود». 

لک لك سریع زنده شد.با این سو گند او هم چنین توانست درخت بسهن بر گ 
بلوط را که در دامنه تیه « اما کاشی » رو بیده بود : میرانده و دوباره زنده نماید. در 
این هنگام امپراتور به « شاهز اده امیر اتور ی | کیه تانسو > لقبی افتخضاری داد واورا 
«شاهزاده امیراتوری باماتو شکی تومی تویو اسا کورا نو اکیه تاتسو » نامید . . سپسوی سر 
۱ ۱ / 
«اونا کامی» به زبارت معبد فرستا۵ . 





فصل دوم ۱۲۳ 





آنان با کمک ستاره شناسان در بافتند که اگر ازمسیر دروازه « نارا » بروند : با دو 
شخص فلج و کور برخورد خواهند کرد واگرازسیر دروازه « اوساکا » بروند 
بادوشخص فلج و کورد یگر برخورد خواهند کرد .به همین علت راه « کی » را که 
راهی غیر مستقیم وبهترین سیر بود بر گزیدند واز آن راه رفتند ودرمسیر 
خودهرجایی که از آن می گذشتند .قبایل را بانام «هوموجی بیه > تطهیر 
می کردند . 

پس از زبارت و تقد س خدای بزر گک در «ایزومو» هنگامی که در راه باز گشت به 
پایتختت بودند .از دوتنه درخت صنوبر پلی ساختند و آن سل رابرروی رودخانه 
«هی » قرار دادند. هم چنین قصری موقتی ساختند ومدتی را درآن جا اقامت 
کردند وهنگامی که « کی هی ساتوسمی » جحد حکمرانان ولابت « ایزوموه 
درپایین رودخانه برای برپایی ضیافت شام بز رگی . کوهی ازشاخه های سبز 
پربر گ را به عنوان ز ینت حمل می کرد .فرزند امپراتور به سخن در آمده و گفت : 
- چیزی که درپایین رودخانه به صورت کوهی ازب رگ سبز درختان می بینم ؛ 
هرچند که به صورت کوه است اما در حقیقت کوه نیست شاید مکانی برای عبادت 
و تقدیس خدای بزرگ « او کونی نوشی ۰ باشد که روح او درمعبد « اواکو 


مانوسو ۳ در « ایزومو » اقامت دارد؟ 
شاهزادگان هنگامی که این سوال راشنیدند .ازاین رخداد خوشحال شدند واورا 
به قصر نا گاهو » در « اجیما سا » بردندوابلجی های سر بعی روانه پایتخت کردند . 
دراین هنگام ؛ فرزند امیراتور در بک شب با « شاهدخت هیناگا » ازدواج کرد . اما 
هنگامی که اوراتحت نظر گرفت :در بافت که او یک مار است ؛پس از او ترسید و 
با به فرار گذاشت . « شاهدخت هینا گا» جون چنین دید آندو‌هگین شد وباقابقی 
دریانورد اورا دنبال کرد . اونبز چون چنین دید بیشتر ترسید واز دروازه ای 
کوهستانی گذر کرد وقایق خودرا درسوی دیگر کوهستان به ساحل کشید وبه فرار 
خود ادامه داد. 
دراین حین دو همراه به نزد امپراتور باز گشتند تاگزارش ماموریت خودرابه او 
بدهند و گفتند ؛ 
به لطف تقدیس خدای بزرگک «عاقبت ولی عهد زبان به سخن شود وم همین 
علت ما به بایتخت باز گشتيم . 

دراین هنگام امبراتور حسرت خورد وه شاهزاده امیراتوری اونا کامی » را به 
«ایزومو » فرستاد تا در آن جا معبدی بسازد .سپس امپراتور به خاطر فرزندش بای سیر 


۱ - نام دیگر او «خدای سرور ولابت بزرگ » است 
۲ - نام دبگر این معبد « معید بزرگ در ایژومو * است . 





ء ب کوجیکی. کتاب مقدس زاین 





«توتوریبیه», «تور یکاییه » و«هوموجی بیه » راتطهیر کرد .سپس زن شیرده اول 9 
زن شیرده دوم را که به پسرش شیرداده بودند فراخواند و آنان رانبز تطهیر کرد . 


؟ ۰ شاهدخت ماتونو » 

امپراتور تمامی خواسته های ملکه متوفی رابر آورد ودختران چهار گانه 
«شاهزاده مبچی نواوشی » را به دربار دعوت کرده آن ها عبارت بودند از: 
«والاحضرت شاهدخت هیباسو» وه« والاحضرت شاهدخت اونو » و « والاحضرت 
شاهدخت اتا گوری » و « والاحضرت شاهدخت ماتونو ۰ . اسافقط دوشاهدخت 
بعشی: « والاحضرات شاهدخت هیباسو » و «والاحضرت شاهدخت اوتسو»ه 
رادر قصرنگاه داشت ودو خواهر کوچک تر را که زشت تر بودند به سرزمین 
اصلی شان باز پبس فرستاد . 
دراین هنگام « شاهدخت ماتونو » احساس شرم وحقارت کرد و گفت : 
اگو همسایکان بنهمند که مرا به این علست باز پس فرستادند که ازخواهرانم 
زذشت ترهستم , ننک وحقارت من دوچندان خواهد شد . 
پس هنگامی که به « سا گاری » در ولایت «یاماشیرو » رسیدند .سعی کرد خود را با 
شاخه های درخت «کی » اعدام کند (ساگاری ) .به همین علت آن محل 
«ساگاری کی» امیده شد وامروزه به آن ۰ ساگاراکی » می گوبند ولی وقتی به 
ولایت ۶ کونی اوتو» رسیدند سعی کرد خود رادر گودال عمیقی پرتاب کند 
(اوچی ) که این بار عاقبت موفق شد که خود کشی کند و آن محل : اوجی 
کونی» نامیده شد وامروزه به ان «اوتو کونی» می گویند . 


۵ - تاجیماموری 

امپراتور هم چنین « تاجیماموری » جد مشاوران « مبا کیه» رابه سرزمین جاودان 
فرستاد تایرایش نهال درخت سوه ای خوشیو وبدون فصل رابب اورند . 
تاجیماموری نیز عاقبت به آن سرزمین رفت ومیوه مذ کور رایافته وبا خود آورد. او 
به همراه خود هشت نهال بر گک دار و هشست نیال میوه دار آورد . اما امپراتور 
در گذشته بود . به همین جهت «تاجیماموری» چهار نهال برگ دار وچهارنهال 
میوه دار رابه همسر بیوه اوپیشکش کرد ؛ سپس چهارتهال برگ دار و چهار نهال 





۱ - این ولایت ها درحومه شهر کیوتوی امروزی قرار دارند . 
۲ - به نظر می رسد که منظور کشور کره با کشورچین است . به هرحال مکان مذکور درآز 
سوی در باها بوده است 





فصل دوم و ۱۲ 





مبوه دار را در دروازه آرامگاه امیراتور مذ کور نهاد و با صدایی گربه آلود 
فر بادزد ؛ 

-اکنون من با میوه خوشبوی بدون فصل باز گشته ام . 

سپس بر اثر گریه وزاری فراوان در گذشت . 

میوه خوشبوی بدون فصل همان نارنگی است . 

امپر اتور درهنگام مرگ بکصد و بنجاه وسه سال داشت و آرامگاه او در « میتاچینو» 
در «سو گاوارا » قرار دارد وهنگامی که ملکه « والاحضرت شاهدخت هیباسو » 
در گذشت . قبایل زير به وجود آمدند: « قبیله تابوت های سنگی » و « قبیله 
نمونه هایی از زمین سوخته » . 

جناژه این ملکه د ر آرامگاه « تبراما » در « ساکی » گذاشته شد . 


امپراتور کینکو 


۱- خانواده امپر اتور 

« شاهز اده او تاراشی , والاحضرت اوشیرو وا کیه » ( امیراتور کیتکو ) درحالی که 
درقصرش در « هیشیرو » در « ما کیمو کو » اقاست داشت برجهان فرمان راند . 

فرزندانی که ازازدواج این امبراتور باه بز رگ دخت ابراتسومیه » از « اینابی » 
در «هار بما » «دختر « شاهزاده وا کاتاکیه کیبیتسه » جد ندیمان « کسی ۰:۰ به دنا 
آمدند عبارت بودند از : « شاهزاده امپراتوری کوشی تسنو واکیه ۰ ۰« والاحضرت 
اواوسو » , «والاحضرت اوسو + که نام دیگرش « والاحضرت خشن یاساتو » است ؛ 
«والاحضرت یاماتونیکو » و « شاهزاده امپراتوری کامو کشی » ( پنج خدا ). 

فرزندانی که از ازدواج این امپراتور با « والاحضرت شاهدخت باسا کانو ابری » 
دختر «والاحضرت شاهزاده یاسا کانو ایری » به دنیا آمدند ؛عبارت بودند از ؛ 
«والاحضرت شاهزاده وا کاتاراشی ». « والاحضرت شاهزاده ابهو کینو ایبری . 
«لاحضرت اوشی و کیه » و « والاحضرت شاهد خت انهو کینوابر ی 4 

فرزندان امپراتور از مشوقه اش .عبارت بودند از : « شاهزاده امپراتوری تویوتو 
وا کیه » و «نونو شیرو نوایراتسومیه ». 

فرزندان امپراتور از معشوقه دیگرش عبارت بودند از : « شاهزاده امپراتوری 
وا کاکینو اسری ». « شاهزاده امیراسوری کیبینویه ۰۰ والاحضرت شاهدخت 
تا کاگی » و «والا"حضرت شاهدخت او تو» . 

فرزندی که از ازدواج امپراتور با « شاهدخت میها کاشی » از « هیمو کا » به دز 
آمد. «شاهزاده امپراتوری تویو کونی واکیه » بود . 





ب پ کوجیکی, کتاب مقدس زاین 





فرزندانی که از ازدواج امپراتور با « وکا ایرا تسومیه » از «اینابی» ؛خواهر 
کوچک «بزر گک دخت ابراتسومیه » به دنا آمدند عبارت بودند از : « شاهزاده 
امپراتوری ماواکا > و «شاهزاده امیراتوری هبکو هیتو تو او یه > . 

فرزندی که از ازدواج امیراتور باه شاهدخت کاگورو » دختر « شاهزاده 
امبراتوری سو میئرو اونا کاتسو » نوه « والاحضرت خشن باماتو » به دنیا آمد: 
«شاهزاده امپراتوری او به» بود . 

تعداد فرزندان امپراتور کینکو هشتاد فرزند بود که بیست ویک نفر آنان دراین 
کتاب نام برده شده اند واز بنجاه ونه نفر آنان نامی برده نشده اسست :که از مان 
این فرزندان سه شاهزاده امپراتوری به عنوان ولی عهد انتخاب شدند که عبارت 
بودند از :« والاحضرت شاهزاده وا کاتاراشی » ۰« شاهزاده خشن باماتو » (باماتو 
کیرو) ؛ «والاحضرت شاهزاده ایهو کینوابری * . 

هفتاد وهفت فرزند باقیمانده رابه عنوان «حکمرانان» , «اربابان». «زمین داران» 
و «والیان محلی » به ولابات فرستادند واز آن میان « والاحضرت شاهزاده 
وا کاتاراشی » به امپراتوری رسید واما « والاحضرت اوسو » اقدام به س رکوب 
خدیان خشن واقوام سر کش شرق وغرب کشور نمود وه شاهزاده امپراتوری 
کوشی تسنو واکیه » جد مشاوران «شیتا » از « مامودا» . وغیره می باشد . 
«والاحضرت او اوسو + جد «دو ک سوری » وجد «دو ک اوتا» وجد «دو ک 
شیماذدا » می باشد . 


« شاهزاده امپراتوری کام و کشی» جد «ابیکوی» ‏ قبیله شراب سازان در ولایت 
« کی » و جد قبیله شراب سازان در «اودا » می باشد . 
« شاهزاده امپراتوری تویو کونی وا کیه » جد حکمران ولابت « هیمو کا » است . 


۲-: والاحضرت او اوسو » 

دراین هنگام به امیراتور خبر دادند که « شاهزاده امپراتوری اونسه » جدحکمران 
ولایست «مینو » دو دختر جوان و زیبابه نام های « شاهدخت بزرگ » و 
«شاهدخت کوچک » دارد , بس امیراتور پسرش « والاحضرت او اوسو » را برای 
آوردن آنان فرستاد .اما او آنان را به قصر امپراتور نبرد .بلکه با آنان ازدواج کرد و 
علاوه بر آن زن دیگری رابه عنوان یکی از دختران به امپراتور معرفی کرد . اما 
امپراتور حدس زد که آن زن .زن دیگری است به همین جهت تنها بانگاهی به او 
اکتفا کردوبا او ازدواج نکرد .اما اوراشکنجه کرد . 


۱ - درجه ورتبه ای قدیمی که قابل ترحمه نیست . 





فصل دوم ۱۷۷ 





فرزندی که از ازدواج « والاحضرت او اوسو ‏ با « شاهدخت بز رگ » به دنیا آمد : 
«شاهزاده امپراتوری بزر گ اوستی گورو » جد اربابان «اونیه سو » از ولابست 
«میئو » پو۵ , 

فرزندی که از ازدواج « والاحضرت او اوسو » با « شاهدخت کوچک » به دنبا 
آمد : «شاهزاده امپراتوری کوچک اوشی گورو + جد دوک « مو گیه تسو » وغیره 
بود , 

در روز گار این امپراتور قبایل سوول برنج زار های امپراتوری مشخص شدند 
وتنگه «اوا» درشرق ۲ ساخته شد و قبیله «اوتومو» به عنوان آشپز انتخاب شدند و 
نگهبانان انبار ها در «یاماتو» بر گز بده شدند ودر باچه « ساکاتبه » ساخته شد و در 
دره ها نی کاشته سد . 


۰-۳ والاحضرت اوسو » فاتح غرب 
روزی امیر اتور به « والاحضرت اد سخ » گفت : 
- چرا برادر بزر گت درمراسم صرف صبحانه وشام " شر کت نمی کند ؟ توباید علت 
آن را از اوببرسی ؟ 
پس از گذشت پنج روز .امپراتور چون دید که « والاحضرت او اوسو » هم چنان 
غایب است ,دوباره از « والاحضرت اوسو » پرسید : 
جرا برادر بزر گت دراین مدت غایب است ,]با تو یبام مرابه اونرساندی ؟ 
باسخ داد: 
پیام شما را به او توضیح دادم . 
امپر اتور بر سید : 
- چگونه به او توضیح دادی؟ 
پاسخ داد ؛ 
- منتظر اوشدم وهنگامی که صبح به توالت رفت ‏ به اوحمله کردم واندام تناسلی 
اورا گرفتم و کندم ودرملافه ای پیچیدم وبه دور انداختم . 
امپراتور چون این را شنید از خشونت وبی رحمی پسرش شگفت زده شد .بس 
به او گفت : 





۱- خلیج توکیوی امروزی است. اک 


۲ - ازجمله مراسم بسیار مهم در قصر امپراتوری بود . به ویژه که شاهزادگان موظف به رعا: 
انضباط و نظم بوده اند «وعلت غیاب شاهزاده أو آوسو . ظاهرا مربوط به خیانت او در داستار 
دحتر فوق الذ کر بوده است . 








درغرب کشور دو برادر به نام « برادران خشن کوماسو » هستند که همیشه بر علسه 
من شورش می کنند وتحت سیطره من نمی آیند ,پس ازتو می خواهم که آن ها 
رابکشی . 

امپراتور اورا به این مأموریت گسیل کرد .در آن هنگام موهای « والاحضرت 
اوسوء بر بالای سرش گره زده شده بود ‏ و او ازعمه اش « والاحضرت شاهدخت 
یاماتو » پیراهنی زنانه گرفت و خنجر خودرا درجیب پیراهن خود مخفی کرد . 

هنگامی که عاقبت اوبه خانه برادران خشن « کوماسو» رسید .دید که دراطراف 
خانه تعدادی از سرباژان به صورت سه گشتی بی دربی به نگهبانی مشغولند و 
سربازانی دیگر مشغول نصب خیمه های نظامی هستند : آنان بانشاط خیمه هارا 
برای «جشن خیمه هاء آماده می کردند .هم چنین در کار فراهم کردن غدای 
جشن نیز بودند . 

«والاحضرت اوسو + چون چنین دید. ابن جاوآن جا منتظر ماند تاروز عید 
فرارسد و چون عاقبت این روز فرارسید .شاهزاده موهای گره کرده خود را 
باز کرد وهم چون دختران بر شانه خود رها کرد .سبس بیراهن زنانه ای راکه از 
عمه خود گرفته بود به تن کرد تا به طور کامل شبیه دختران گردد , آن گاه خود 
را درمیان خدمتکاران پنهان کرده و به درون خانه رفته ودر گوشه ای نشست . 

دراین هنگام برادران خشن « کوماسو » متوجه این دختر جوان شدند واو را 
درمیان خود نشاندند .سیس سفره بزر گی برای غداخوردن انداختند ودرمیانه غدا 
خوردن بودند که ناگهان « والاحضرات اوسو » خنجری ازجیب بیراهن خود 
بیرون کشید وبقه پیراهن برادر بزر گ تر « کوماسو » راگرفت وخنجر را درسینه او 
فروبرد . برادر کوچک تر چون چنین دید ترسید وبابه فرار کذاشت . شاهزاده او 
را دنبال کرد ودر پایین پله های خانه به او رسید واز پشت سر پیراهن اوراگرفت 9 
خنجر خودرا دربایین تهیگاه او فرو برد . دراین هنگام برادر کوچک تر گفت : 
- خنجرت رادر بهلوی من حرکت نده تا به توجیزی بگويم . 

شاهزاده اورا به زمین انداخت ولحظاتی به حال خود رها کرد تا سخن بگوبد : 
پس برادر کوچک تر پرسید : 
- ای سرور من .تو کیستی آ 
شاهزاده باسخ داد: 
من « شاهزاده امپراتوری یاماتو » فرزند امپراتور کینکو .حاکم سرزمین جزایر 
هشت گانه هستم که درقصر « هیشیرو » در « ما کیمو کو » اقامت دارد . 


۱- این نشان می دهد که سن او در آن هنگام پانزده با شانزده سال بوده است . 





فصل دوم ۱۲ 





بدرم چون شنید که شما برادران خشن کوماسو از فرمان اوسرپیچی کرده اید : 
مرافرستاد تاشما رابکشم . 
برادر کوچک تر گفت : 
- آه پس چنین است ! اماتوای شاهزاده بدان که درغرب کسی قوی تر و خشن تسر 
ازما دونفر نبود .ولی حالا در ولابت بزر گ « باماتو » مردی هست که ازما خشن تر 
است وحال می خواهم که برتونامی بگذارم ؛پس از امروز به بعد نام تو « یاماتو 
کو دک خشن » (باماتو تاکیرو ) خواهد بوذ . 

چون سخن اوبدین جارسید , شاهزاده به اوحمله کرد وهم چون خربزه رسیده 
او را دو نیمه کرد و چنین شد که س از آن نام شاهزاده به احترام چنین برده 
می شد : «والاحضرت خشن باماتو » (باماتو تا کیرو ) . شاهزاده درهنگام باز گشت به 
پایتخت ؛تمامی خدایان کوهستان و خدابان رودخانه ها وخدابان خلیج ها را آرام 
کرد .سپس به پابتخت باز گشت . 


- پیروزی بریاغی خشن « ایزومو » 

در این هنگام او برای کشتن باغی خشن « ایزومو» به ولایت «ایزوسو » رفت و 
در آغاز بنای دوستی رابا او گذاشت ومخفیانه شمشیری چوبین ساخت و 
بر کمربست. سیس اورابه قصد شنا کردن به رودخانه « هی » برد وبس از آن که 
دمی رادر آب گذراندند ؛ «والاحضرت خشن یاماتو » (باماتو تاکیرو ) ناگهان از 
آب بیرون آمد وشمشیر یاغی خشن ایزومو راکه از کمر باز کرده ودر گوشه ای 
نهاده بود برداشت وبه کمربست . 
سپس به او گفت حال بیا شمشیر باژی کنیم . 

باغی خشن ایزومو نیز از آب بیرون آمسد وشمشیر چوبی « والاحضرت خشن 
باماتو » رابه کمربست . دراین هنگام « والاحضرت خشن باماتو» اورا به مبارژه 
فر اخوانده و گفت : 
حال بیا تا باهم مبارزه کنیم . 

درهنگام مبارزه هر کدام سعی کردند شمشیر خود را ازنیام بیرون کشند .اما 
باغی خشن ایزومو نتوانست شمشیر خودرا از نیام بیرون بکشد ؛درحالی که 
«والاحضرت خشن باماتو » توانست شمشیر خودرا کشیده وباغی خشن ایزومو را 
آزبین ببرد .سپس به شعر ابیات زیر را سرود : 
درسرزمین پوشیده از ابر ایزومو 
غلافی که باغی خشن ایزومو بر کمر بسته بود 
هرچند که غلاف آن با گیاهان سبز به خوبی استتار شده بود 
اما متاسفانه شمشیری در آن نبود . 





, س و کوجیکی. کناب مقدس زاین 
و تاره سس 

شاهزاده پس ازپیروزی به پایتخت باز گشت و گزارشی از ماموریت خود به 
آهیراتور داد . 


۵ - فتوحات «والاحضرت اوسو » درشرق 

باردیگر امپراتور « والاحضرت خشن یاماتو » ( یاساتو تاکیرو ) رافراخواند وبه 
او گشت : 
-کنون برو وخدایان خشن وس رکش ولایات دوازده گانه شرق را سر کوب کن . 
سپس « شاهزاده خشن میسو کی تومو » جد ندیمان کیبی راهمراه اوفرستاد وبه 
او تبری بزر گک داد. 

شاهزاده براساس دستور امپراتور به راه افتاد ودر آغاز برای نبایش به معبد بزرگ 
«یبسبه» رفت ودر آن جا الهه آن راتقدیس کرد .سپس به عمه خود «والاحضرت 
شاهدخت یاماتو» گفت : 
- آیا امپراتور می خواهد که مرا به کشتن دهد ! چرا او سرا که به تازگی از 
سر کوب سر کشان درغرب کشور به پایتخت باز گشته ام .بدون آن که استراحتی 
کرده باشم وبدون آن که کسانی رابه باری من بفرستد .دوباره به سوی ولابات 
دوازده گانه شرق می فرستد تا سر کشان آن جا راسر کوب کنم ؟ هنگامی که به 
تمامی این چیزها فکر می کنم به ذهنم خطور می کند که اومی خواهضد مرا به 
کشتن بد هد . 
سپس شاهزاده ازشدت اندوه گر بست . 

دراین هنگام « والاحضرت شاهدخت یاماتو » , « شمشیر درو گر علوفه » ( نگاه 
کنید به صفحه ۲۱ ) ویک جعبه کوچک به او داد و گفت : 
- هروقت احساس خطر کردی این جعبه راباز کن . 

شاهزاده به راه خود ادامه داد تا به ولابت « اواری  »‏ رسید وبه خانه 
«شاهد خت میازوء مادربزر گ حکمرانان ولایت «اواری » رفت وتصمیم گرفت تا 
با او ازدواج کند اما بعد تصمیم گرفت که این کار رادر هنگام بازگشت انجام 
دهد. پس آورا نامزد کرد و رهسپار ولایات شرق شد ودر آن جا همه خدایان خشن,: 
خدایان کوهستان ها ورودخانه ها و مردم سر کش راسر کوب کرد ولسی وقتی به 
ولایت « ساگامو » رسید . حکمران این ولایت او را فریفت وبه او گفت : 
دراین بيشه .عرداب بزرگی وجود دارد که خضدای آن بسیار بدجنس ووحشی 


اقییتت 





۱ - نام منطقه ای است که امروزه شهر اگوبا در آن واقع شده است . 





فصل دوم ۱۳ 





شاهزاده چون این راشنید برای د بدن خدای مذ کور به ببشه رت وهنگامی که 
درون بیشه شد. حکمران ولابت بیشه را آتش زد وشاهزاده دریافت که فرسب 
خورده است. بس در جعبه کوچک را که عمه اش « والاحضرت شاهدخت 
یاماتو» به اوداده بود باز کرد ودید که در آن چند سنگ آتش زنه وجود دارد . 
پس علف های اطراف خود را باشمشیر درو کرد وباسنگ آتش زنه , آتش زد. 
آتش به سرعت شعله ور شد وبه سرعت به سوی مقابل رفت وبدین گونه شاهزاده 
توانست سلامت از بيشه بیرون بیاید و حکمران ولایت و اطرافیان وی را از بین 
برده و جنازه های آنان را آتش بزند . مکان مزبور را امروزه به نام «یاکی» 
(سوخته ) «زو» (مکان ) می نامند . 
سپس شاهزاده درهنگام ترک این مکان وقتی که می خواست ازتنگه « ها شیری 
میزو » " بگدرد ,خدای این گذرگاه امواجی برانگیخت وقایق اورا محاصره کرد تا 
اورا از بیشر وی باز دارد . دراین هنگام .همر شاهزاده « والا"حضرت شاهدخت اتو 
تاشی بانا » گفت : 
- من به خاطر تو خودرا به دریا می اندازم تا دریا آرام گیرد ونجات یابی وبتوانسی 
مأموریت خود را به پایان بری وبه پایتخت برگردی ودراین باره گزارش دهی ." 
سپس قبل از این که خود رابه دریا پرتاب کند .هشت لایه از بافته های کتان و 
هشت لابه از بافته های چرمی وهشت لایه از بافته های حریر رابر روی اعواج پهن 
کرد وسپس خود را به آب انداخت . دراین هنگام امواج خروشان به خودی خود 
آرام گرفتند وقایق توانست به بیشروی خود ادامه دهد . شاهدخت قبل از این که 
بهیرد » چنین سرو: 
دربيشه سا گامو 
جایی که کوه های سر به فلک کشیده وجود دارند . 
دروسط آتش سوزان ابستاده بودی 
وبه خاطر من رنج می بردی 
پس ازهفت روز , آب دریا شانه همسرش رابه ساحل آورد وشاهزاده آن شانه 
راگرفت و آرامگاهی ساخت وشانه را درداخل آن آرامگاه قرار داد . 
آن گاه محل راترک کرد وبه پیشروی خود ادامه داد وتوانست قبیله خشن «اینو» 
را به طور کامل آرام کند .سیس به سراغ خدابان خشن کوهستان ورودخانه ها 


۱ - مدخل خلیج توکیوی امروزی است 
۳ - ذر قدیم معتقد بودند که سیب بروز توفان های دربابی , وحود شحص با چیزی در و 7 
است که سبب خشم خدایان دربا شده است . وبرای فرونشاندن خشم خدایان دریا . شخول با [ / 


و 





پس ‏ کوجیکی, کتاب مقدس ژاین 
رفت و آنان را نیز آرام کرد ودر راه باز گشت .وقتی به بایین درهه اشی کارا » 
رسید : یک وعده غدای سرد خورد . دراین هنگام خدای دره که به شکل گوزن 
سفیدی در آمده بود .به نزدیک او آمد وشاهزاده تکه پیازی را که از غذایش مانده 
بوذ به سوی او پرتاب کرد وپیاز به چشم گوزن خورد و او را کشت . دراین هنگام 
شاهزاده برخاست و شروع به بالا رفصن از دره کرد ؛ درحالی که به شدت 
می گریست ومی گفت : 
- آ۵ ای همسرم ازوما متأسفم . 
به همین خاطر ولابت مد کور را « ازوما » خواندند . 
شاهزاده بس از عبور از ولابت « ازوما » ورسیدن به « کایئی » .هنگامی که درقصر 
« ساکا اوری » بود این اببات راسرود : 
هنگامی که از « نیباری » و « تسو کوها » ۲ می گذشتم . 
چند شب خوابیدم ؟ 
دراین هنگام نگهبان کهنسال آتش , شعر اورا کامل کرد و گفت : 
اگر روزها رابشماريم .نه شب وده روز است . 

شاهزاده ازاین جواب خوشش آمد وبیر مرد رادرود گت واورا! حکمران 
ولایت «ازوما» کرد .سیس این ولابت راترکك کرده وه سوی ولایت «شینانو » 
رفت ودر آن جا توانست خدای دره « شینانو » رافراری دهد . سپس به سوی 
ولایت «اواری » باز گشت وبه نزد نامزدش « شاهدخت میازو » رفت . درهنگام 
پذ برایی «شاهدخت میازو » یک فنجان بزر گ چای را به او تقديم کرد و آن 
روزها روزهای عادت ماهبانه شاهدخت بود و بر بان بیراهن اولکه ای خون 
آلود دیده می شد .شاهزاده علت آن رافهمید وقصیده ای در این باره سرود 
و گفت : 
در کوهستان الهی کاگو .جایبی که نور از آن جا می آید . 
گنجشک سفیدی رامی بینم که هم چون داس تیز شده ای پرواز می کند . 
بازوان نرم ولرزان تو .این گونه اند . بازوانی که دلم می خواهد آن ها رازیر سر 
بگدارم . 
ودرمیان آن ها بخوابم . 
برپایین پیراهنت 
ماه به تاز گی طلوع کرده است . 
« شاهدخت میازو » نیز در باسخش سرود : 
« ای شاهزاده خورشید تابان 





۱ - نام دومکان در استان ابباراگی کنونی است . 





فصل دوم ۱۳۳ 





ای سرور بزر گک و گرانقدر من » 
سال جدید می آمد ومی رفت 
ماه جد ید می آمد ومی رفت 
به راستی که , به راستی که . 
درانتظار توبودن مراخسته کرد . 
برپایین پیراهنم 
ماه به حلور طبیعی طلوع کرده است . 

سپس باهم آمیزش کردند .آن گاه شاهزاده شمشیر درو گر علوفه را درنزد 
«شاهدخت میازو » به ودیست نهاد وخود را برای جنگیدن باخدای کوهستان 
«اببو کی» ؛ عازم آن کو هستان شد ودرآن حال گفت :دریبرابر خدا .بی سلاح به 
نظر خواهم رسید . 
درحالی که از کوهستان بالامی رفت به گرازی سفید برخورد که به اندازه یک 
گاو ماده بود ؛ پس باغرور گفت : 
مطمئن هستم که این فرستاده خدای این مکان است : که خودرا به صورت 
گرازی سفید در آورده است واگر اکنون اورانکشم .درهنگام باز گشت اوراخواهم 
کشت . 
این را گفت وبه بالا رفتن ادامه داد . خدای کوهستان چون چنین دید :سرما 
و کوران شدیدی فرستاد که باعث تلو تلو خوردن « والاحضرت خشن یاماتو » شد 
(گراز وحشی سفید فرستاده خدای کوستان نبوذ بلکه او خود خدای کوهستان 
بود که از غرور وتکبر «والاحضرت خشن باماتو » درخشم شده بود وخواست که 
بدین گونه اورا تنبیه کند و شکنجه نماید ).هنگامی که شاهزاده عاقبت بادست 
خالی از کوهستان بادین آمد ,در کنار جشمه « تاما کورایسه » درنگ کرد تاکمی 
استراحت کند وبه آرامی قدرت خودراباز یافت , به همین علت این چشمه 
راه‌اسامیه »(باز بافت قدرت ) نامید‌ند . 


7 - در گذشت « والاحضرت خشن باماتو» (یاماتو تا کیرو ) 
چون شاهزاده کوهتان را ترک کرد و به روستای تاگی رسید . گفت : 
«همیشه می خواستم که در آسمان پرواز کنم ولی اکنون پاباهايم به فرمان من 
نیست وبی حس شده اند (تاگی تاگی ) ۰. به همین جهت آن مکان « تاگی» 
نامیده شد . سیس کمی بیش رفت وناگهان خستگی مفرطی براوچبره شد وباتکیه 
(تسو کی ) برعصا (توسویه ) به راه رفتن ادامه داد . به همین جهت آن مکان دو8" ۳ 
«تسو کی توسو به » نامیده شد . 





س ‏ کوجیکی, کتاب مقدس زاین 
ص۱۳۳ 
هنگامی که به تنها درخت صنوبر موجود بسر روی تبه «اوتسو + رسید :شمشیر 
خودرا که درموقع غذا خوردن در آن محل جا گذاشته بود بیدا کرد آن گاه 
این قصیده را سرود : 
درست مقابل اواری .بر روی نبه اوتسو درخت صنوبر تنهابی وجود دارد . 
ای خواهرم , ای صنوبر تنها 
اگرتو آدم بودی : 
شمشیری بر کمرت می بستم وپیراهنی برتنت می کردم . 
ای خواهرم . ای صنوبر تنها . 

سپس شاهزاده این مکان را ترک کرد وبه روستای « می به» رفت وچون بدان 
جارسید گفت : « ساق هایم هم چون حلوای له شده , پاره باره شده (می به ) 
است و در واقع خسته ودرمانده شده ام ۰ . به همین جهت مکان مذ کوره می به 
امیده شد . آن گاه شاهزاده این مکان را ترک کرد وهنگامی که به روستای نوبو 
رسید. درعشق سرزمین مادریش این ابیات راسرود : 
ای یاماتو ۰ توژیبا ترین روستایی. 
کوه ها از همه سو تورا دربر گرفته اند . 
هم چون نرده های سرسبزی 
ای یاماتو :توچه زیبایی ! 
ودرشعر دیگری سرود : 
ای زنده گان 
موهای خود را باب رگ پهن درخت بلوط ببندید , ۲ 
وبرای این کار از درختان بلوط کوهتان « هیکوری > 
که بر گ های آن هم چون قالی های پیچیده ای است استفاده کنید . 
آه ای مردمی که درامنیت زندگی می کنید . 
این اشعار ازنوع اشعار وطن دوستانه به شمارمی آیند وان شاهزاده ایبات دبگری 
نیز سروده است که از آن جمله است : 
ابر ها 
روبه سوی خانه بسیار محبویم گرد هم می آیند . 

شعر اخیر اوبه همین گونه ناقص باقی ماند .زیرا که بیماری اوشدت بافت 
ودرهنگام شدت بیماری ابیات زیر را سرود : 


۱ - این مکان در سعلقه کونا . در ولابت ابسیه کنونی واقع است. 
۲ - نوعی آداب ورسوم جادوبی برای افزایش طول عمر است .زیرا که درخت بلوط 





فصل دوم و۱۳ 





شمشیری را که 

د رکنار بستر «دختر جوان» " گداشتم . 
آه که چه شمشیر خوبی بود . 

چون شاهزاده این ابیات راسرود .در گذشت . بس فرستاد گانی باعجله به قصر 
امیراتوری فرستاده شدند . 

دراین هنگام همسر وفرزندان شاهزاده که درباماتو بودند : همگی به ولایت 
«بسیه » روی آوردند ودر آن جا آرامگاهی برای اوساختند ودرشالیزار های 
اطراف , به عزاداری برای او پرداختند وچنین سرودند: 

ای گیاهان که 

به ساقه شاخه های برنج می پیچید. 

ساقه های برنج شالیزار های مجاور . 

دراین هنگام .شاهزاده به صورت برنده سفید بزرگی در آمد ودر آسمان 
پرواز کرد وبه ساحل رفت . هسر وفرزندانش باگریه وشیون به دنبال او رفتند تا 
آن که باهایشان .به وسیله تکه های نو ک تبز نی که از زمین بیرون زده بود . باره 
و زخمی شد .اما آنان درد آن را احساس نکردند وبه راه اداسه داده وچنیسن 
می سرودند : 

درجنگل نبزار تاژه رو بیده 

بهلو هایمان درد گرفت 

وما پدون آن که به آسمان برویم 

هم جنان پیاده راه می سبردیم . 

هنگامی که عاقبت آنان بارنج ومشقت به دریا رسیدند ,چنین سرودند: 

ما به در بامی رویم ؛ درحالی که بهلوها یمان دردمی کند . 

ماهم چون گیاهان آیزی 

که در رودخانه بزرگ رو بیده است 

در دربا گم خواهیم شد , 

هنگامی که برنده از برواز ایستاد ویرساحل صخره ای فرود آمد .چنین سرود : 

ای پرنده ساحلی 

دیکر هیچ گاه برساحل شنی پرواز نخواهی کرد 
بلکه برساحل صخره ای پرواز خواهی کرد . 


۱- منظطور شاهدخت مبازو است . 
۲ - برحلاف اول کتاب که ارواح پس از مرگ به زبر زمین می رفتند , دراین جاروح شاهز[ده 


پس از مرگ به آسمان می رود . 






سس کوجیکی, کناب مقدس ژاپن 
_د...(((((.,.,.,.,.,..,..,..+._ _ _حت_ 
این چهار قطعه شعر درمراسم سو گواری شاهزاده سروده شد وامروزه هم چنان 
درمراسم سو گواری امیراتوران خوانده می شود . 

سپس پرنده سفید از این ولایت رفت ودرمنطقه « شیکی » در ولایت « کوچی » 
فرود آمد . به همین جهت درمحل فرود آمدن او . آرامگاهی ساخته شد که این 
آرامگاه «آرامگاه پرنده سفید » نامیده شد .سپس پرنده سفید دوباره این مکان 
رانیز ترک گفته وبه سوی آسمان پرواز کرد . 

وقتی که «والاحضرت خشن یاماتو» (باماتو تاکیرو) جهت آرام کردن شورش ها 
به ولایات می رفت . آشپز او « ناناتو سکاهاگی » جد « خان های کومیه » نیز اورا 
همراهی می کرد . 


۷- فرزندان والاحضرت خشن یاماتو 
فرزندی که از ازدواج « والاحضرت خشن تناو » با « والاحضرت شاهدخت 
فوتاجینو ایری » دختر امپراتور « اکومیه » " به دنیا آمدند عبارت بودند از : 
«والاحضرت شاهزاده تارا شینا کاتسو » ( یک خدا 
فرزندی که از ازدواج اوبا ه والاحضرت شاهدخت او توتاشی بانا » که خود را در 
دربا پرتاب کرد .یه دئیا آمد عبارت بود از : « شاهزاده امپراتسوری واکاتاکیرو » 
(یک خدا ) . 
فرزندی که از ازدواج اوبا « شاهدخت فوتاجی » دختر « اوتامو واکیه » جد 
حکمران ولایت « باسونو چیکاتسو اومی » به دنیا آمد .عبارت بود از : « شاهزاده 
امپراتوری اینا بوری واکیه » (یک خدا ). 
فرژندی که از ازدواج او با « شاهدخت او کیبی تاکیه » خواهر کوچک « شاهزاده 
تا کیه» ندیم « کیبی » .به دنب آمد .« شاهزاده امپراتوری تاکیه کاینکو » ( بک 
خدا) بود . 

فر زندی که از ازدواج اوبا « شاهدخت کو کوماموری » از یاماشیرو به دنیا آمد» 
«شاهزاده امپراتوری اشیکا گامی وا کیه » بود (بک خدا ). 

فرزندی که از ازدواج او بایک زن دیگر به دنیا آمد . « شاهزاده امپراتوری 
او کینا گاتاوا کیه » بو۵ . 

تعداد فرزندان « والاحضرت خشن یاماتو » ( یاماتو تاکیرو ) به طور اجمالی ده 
خدا هستند . 
« والاحضرت شاهزاده تارا شینا کاتسو » به امپراتوری رسید . 





۱ همان امپراتور سوئنین است . 





فصل دوم ۱۳۷ 





« شاهزاده امیراتوری ابنا بوری وا کیسه » جد دوک « این وگامی + جد دوک 
«تأکیروییه»ه . وغیره است . 
« شاهزاده امپراتوری تاکیه کاینکو » جد دوک « آیاء از « سانو کی » .«جد 
اربابان «)بسیه» .جد اربابان « توو ‏ . جد مدیران « ماسا » وجد اریابان « میاجی » 
وغیره است. 

«شاهزاده امپراتوری اشیکا گامی وا کیه » جد اربابان « کاما کورا » : جد اربابان 
«ابواشیرو» از «اوزو » وجد اربابان « سوناکیدا » است . 
فرزند « شاهزاده امپراتوری او کینا گاتاها کیه + . « شاهزاده امپراتوری کونشی ماتا 
ناگا» بود . فرزندان شاهزاده اخیر عبارت بودند از : « والاحضرت شاهدخت 
اینونوما گرو»: «شاهدخت او کینا گاما وا کاناکا »و« شاهدخت اوتو »( اتوتوی 
کوچک ) (سه خدا ). 

فرزندی که از ازدواج «شاهزاده امپراتوری وا کاتا کیره » فوق الذ کر با 
«شاهدخت اینونوما گورو » به دنیا آمد؛ « شاهزاده امپراتوری سومیه ایرو اوناکا» 
بود. 

فرزندی که از ازدواج شاهزاده اخیر با «شاهدخت شیبانو» دختر « شیبانو 
ابریکی » از «اومی » به دنیا آمد :« والاحضرت شاهدخت کاگورو » بود. 

فرزندی که از ازدواج «امپراتور اوتاراشی ‏ با «والاحضرت شاهدخت کاگورو» 
به دنیا آمد ۰« شاهزاده امپراتوری اویه » (بک خدا) بود . 

فرزندانی که ازازدواج شاهزاده اخبر .با « شاهدخت امپراتوری شیرو گانیه » بسه 
دنبا آمدند , عبار تند از : « شاهزاده امپراتوری اوناگاتا » و « والاحضرت شاهدخت 
اونا کاتسو» (دوخدا ). 
«والاحضرت شاهدخت اونا کاتسو » مادر « شاهزاده امیراتوری کاگوساکا» و 
«شاهز اده امپراتوری اوشی کوما» است . 
«امپراتور او تاراشی » بکصدوسی وهفت سال زندگی کرد وآرامگاه او در « باما 
نوبیه نومیچی نویه » قرار دارد . 


امپراتور سنیمو 
« شاهزاده وا کاتراشی » (امپراتور سئیمو ) به امپراتوری رسید واز قصرش 

«تا کااناهو» در « شیگا» در ولابت «جبکاتسو اومی » برجهان فرمان راند . 

فرزندی که از ازدواج این امپراتور با « او توتا کارا نو ابراتسومیه » دختر «تاکیه 

اوشی یاماتا رینیه » جد ندیمان « هوزومی ء به دنبا آمد « شاهزاده امپراتورو کم 

وا کانو کیه » (یک خدا)بود . ۱ 7 





۸ ۳ ,کوجیکی. کناب مقدس زاین 

و سس 
این امپراتور : «تاکی اوجی نوسو کنیه » راوز بر خود گماشت وحکمرانان 

ولایات کوچک و بزرگ را تعبین کرد . او نود وپنج سال زندگی کرد (ودر روز 

بانز دهم مارس سال ۳۵۵ م درگذشت ) . آرامگاه او در«تاتانامی » در «ساکی » 

قراردارد . 


امیر اتور چوای 


۱- خانواده امپراتور 

« امپراتور شاهزاده تارا شینا کاتسو » درحالی که درقصر « تو بورا » در « انادو» 
و درحالی که در قصر « کاشیئی » در « تسو کوشی » اقامت داشت برجهان فرمان 
راند . 

فرزندانی که از ازدواج این امپراتور با ه شاهدخت اوناکاتسو » دختر « شاهزاده 
امیر اتوری او به یه دنبا آمدند عبارت بودند از : « شاهزاده امپراتوری کاگوتسا» و 
«شاهز اده امپراتوری اوشیکوما » ( دو خدا ) . 

فرزندانی که از ازدواج این امپراتور با « والاحضرت شاهدخت او کض|ا 
گاتاراشی » (بعدها ملکه شد ) به دنیا آمدند عبارت بودند از : « والاحضرت 
هومو باو) کیه » و «والاحضرت اوتومو وا کیه » (بعدها هومسودا وا کیه نامیده شد ) 
(دوخدا ). 

ولی عهد بعنی « والاحضرت او تومو وا کیه » بدین جهت (تومو) نامیده شد که 
در هنگام تولد در دست چپش زایده ای گوشتی به صورت انگشت بود که در 
تیراندازی وپرتاب نیزه از آن استفاده مبی کرد . گویند که او اززمانی که در 
زهدان مادرش بود برجهان فرمان می راند ودر دوران فرمانروابی اوانبار 
«واجی» ساخته شد . 


۲ ملکه جینگو وفتح سرزمین سیلا 

یکی از خدایان در کالبد ملکه « والاحضرت شاهدخت او کینا گاتاراشی» (ملکه 
جینگو) حلول کرده بود . 

هنگامی که امپراتور تصمیم حمله به سرزمین « کوماسورا » رامی گرفت : در 
قصرش « کاشینی » دره تسو کوشی » اقامت داشت ودرحالی که وزیرش «تاکی 
اوچی نوسو کنیه» درباغچه مقدس مشورت باسروش خدابان بود .شروع به نواختن 
کوتو کرد وملکه نیز از خدابی که دراو حلول کرده بود خواست که از زباه 9 
سکن بگوید وخدای مذ کسور گفت : درضرب سوزهینی وجود دارد هلر آنو 


5 
زا 








فصل دوم ۱۳ 





سرزمین انواع گنج های کمیاب وخیره کننده زر وسیم وجود دارد ومن اکنون 
این سرزمین را به تو می بخشم . 
امپراتور گفت : 
هنگامی که از تپه ها بالا می روم وبه سوی غرب می نگرم ؛ هسج چیزی به جز 
دریای گسترده نمی بینم . 

امپراتور معتقد شد که خدای مذ کور دروغ می گوید .پس کوتو را به گوشه ای 
پر تاب کرد ودست از نواختن آن برداشت وخاموشی گز ید . 
دراین هنگام خدای مذ کور به شدت خشمگین شد و گفت : 
- خلاصه بگویم .حال که چنین شد .بدان که تو هیچ گاه بر آن سرزمین دست 
نخواهی بافت وبه زودی در راه بی باز گشت مرگ گام خواهی سپرد . 
دراین هنگام وز بر« تا کی اوچی نوسو کنبه » گفت : 
من خیلی آشفته ام وچیزی نمی فهمم ؛ جناب امپراتور از شما سی خواهم که 
دوباره بر کوتو بنوازی . 

پس امپراتور آلت موسیقی خود رابرداشت وبابی میلی شروع به نواختن کرد. 
اما صدای کوتو به تدر یج کم و کمتر شد وعاقبت بس از لحظاتی خاموش شد 
وچون علت آن را جویا شدند , در بافتند که امبراتور مسرده است .همگی دچار 
ترس ووحشت شدند .س جنازه اورایه اتاق مخصوص مرد گان بردند وهدایای 
بسیاری از ولابات مختلف جمع آوری شده وبه خدای مذ کور پیشکش شد ودر 
ولابات مراسم تطهیر از انواع گناهان بریا شد : حیوانات زنده را دوپاره کردند : 
شقه کردن حیوانات از عقب حبوان انجام شد , مزارع برنج تخریب شد و 
کانال های آبباری ازبین برده شد واماکن مقدس به عنوان مستراح به کار برده شد 
و جفت گیری های نامشروع .هم چون جفت گیری با اسب و گاو و پرند گان انجام 
شد .سپس تا کی اوچی نو سو کنبه درحالی که درباغجچه مقدس بود از خدای 
خشمگین خواست تا دوباره به سخن در آید . 
دراین هنگام وقایع اولیه دوباره تکرار شد وخدای مذ کور گفت : 
باید فرزندی از تیره تو براین سرزمین فرمان براند . 
پس « تاکی اوچی » پرسید : 
ای خدای بزر گ خوشبخت شدم , اما بگو بید که فرزندی که در زهدان مادر 
الهی است بسر با دختر است ؟ 
خدای مذ کور باسخ داد: 
او پسر است خ 
دراین حین وز بر جزییات بیشتری پرسید و گفت : 
- ای خدای بزر گ که باما سخن می گویی . خودرا به مامعرفی کن وبگو کی 








خدای مذ کور پاسخ داد : 

من «روح الهه بزرگ اماتراسو » هستم وان ها نیز سه خدای بزرگ : « خدای 
نرینه ستاره اعماق دریا » ؛ « خدای نرینه میان دریاها » و « خدای نرینه ستاره 
سطح دریا» هستند (وچنین بود که برای اولین بار نام سه خدای مذ کور ظاهر شد). 
اگر در واقع می خواهی به سرزمین مذ کور بروی ,باید هدایایبی از « میتیگرا» 
(تکه هایی از کاغذ وبا حریر که درجلوی قربانگاه می آو یز ند ) به همه خدابان 
آسمانی وزمینی ؛ از آن جمله خدای کوهتان ها و رودخانه ها ودریا ها پیشکش 
نمایی وباید مرا درفایق سوار کنی . سپس خاکستر چوب را در کدو تنبل بریزی و 
در کنارش بادبزن وظروف غذای پخته شده بابر گ بلوط قرار دهی .سپس همه 
این ها را در دریایی که می خواهی از آن عبور کنی براکنده سازی , 

وزیر برحسب دستورات عمل کرد ولشکر و کشتی هابی فراهم کرد وعزم عبور از 
دریا کرد . دراین هنگام ماهیان کوچک وبزر گ دربا بسش آمدند وقابق هارا 
حمل کردند وبادی مناسب وزید تا آن ها را همراهی کند . بدین گونه بنا به 
خواسته امواج قابق ها بش رفتند 

دراین هنگام امواجی که قایق را به پیش می راندند » آن چنان برخاستند که 
توانستند نیمی از زمین های مملکت سیلا را به زیر آب ببرند . بس بادشاه آن 
سرزمین ترسیدو گفت : 

- از امروز به بعد فرمانبردار شما بوده ومهتر اسب های شما خواهم بود وهمه ساله 
به طور پیوسته قایق های لبریز از هدایا برایتان خواهم فرستاد که هیچ گاه 
پاروهای آن خشک نشود ( یعنی برایتان خراج مستمر خواهم فرستاد). 

بدین گونه ملکه دستور داد که مملکت سیلا سرزمین مهتران اسب ومملکت بایکچ 
سرزمین انبارهای آن سوی دریا باشد .سپس آنان بعد از این که عصای امپراتور ! 
را بر درقصر سیلا فرو کردند و روح خشن الهه « سومی نویه بزرگ » را به عنضوان 
حامی سرزمین سیلا تعیین کردند , به ژاپن باز گشتند . 

قبل از پایان لشکر کشی .زایمان ملکه فرارسید وبه همین جهت چجون او از ولابت 
«توسو کوشی » گذشت , درد زایمان اورا گرفت .پس دوباره سنگ رابر داشت وبه 
پهلوهای خودبست تا دردش آرام گیرد .سبس مدتی بعد فرزندش به دنیا آمد و آن 
محل را به همین مناسبت «اومی » (زایمان ) نامیدند . 

سنگ هایی را که ملکه برروی بیراهن خود بسته بود هم چنان در روستای «اتوء در 
ولابت «توسو کوشی » وجود دار . 





۱- عصا در گذشته , سمبل اشغال واشفالگران بود . 





فصل دوم ۱ ۱ 





ملکه سپس به راه خود ادامه داد تا به « تاماشیما نوساتو» دراستان « ماتسورا » 
در ولایت «توسو کوشی » رسید . نهار خودرا در کنار رودخانه تناول کرد وچجون 
آغاز ماه آوریل بود : برجایگاهی در وسط رودخانه نشست ونخی از پسیراهن خود 
کشید ودانه ای برنج به عنوان طعمه برسر آن نهاد وشروع به صید ماهی قزل آلا از 
رودخانه کرد وبه همین علت .از آن زمان تاکنون زنان در آغاز ماه آوریل 
با کشیدن نخی از ببراهن خود وقراردادن دانه ای برنج به عنوان طعمه بر سر آن؛ 
به صید ماهی قزل آلا می بردازند . 


۳-سربیچی « شاهزاده امیراتوری اوشیکوما » 

عاقبت هنگامی که ملکه « شاهدخت او کینا گاتاراشی » به « یاماتو » رسید : قابقی 
نعش کش فراهم کرد و پسرش را بر آن سوار کرد و در بین همگان شایع کرد که 
پسرش مرده است. زیرا که در مورد وفاداری برخی از افراد دچار شک و تردید 
نو ۵. 

هنگامی که آنان به یاماتو نزدیک می شدند :« شاهزاده امپراتوری کاگوساکا» 
و«شاهزاده امپراتوری اوشیکوما » از این موضوع آگاه شدند ونقشه کمین وهجوم 
بر آن ها را کشیدند . پس برای فال گیری از راه شکار به روستای توا رفتند ودر 
حالی که « شاهزاده امیراتوری کاگو ساکا » از درخت بلوطی بالا سی رفت تا 
مراقب اوضاع باشد ناگهان گراز خشمگینی بیرون آمد وشروع به جویدن ريشه 
درخت کرد تاابن که عاقبت درخت را انداخت وشاهزاده امپراتوری کاگو ساکا 
راخورد . با وجود نتیجه شوم فال گیری . برادر کوچک تر یضی شاهزاده 
امپراتوری اوشیکوما مصمم به جنگ شد ولشکری فراهم آورد وهنگامی که قایق 
نعش کش رسید .او گمان کرد که قابق خالی ‏ است وخواست که آن را تصاحب 
کند . اماناگهان لشکر ملکه از قابق نعش کش بیرون پریدند وجنگ میان آنان 
در گرفت . 

« شاهزاده آمپراتوری اوشیکوما » سرلشکری به نام « اساهی نوس و کنیه » داشت که 
اوجد قبیله « کیشی » از « نانیوا » است . درحالی که شاهزاده ولی عهد سر لشکری 
به نام «عالیجناب نانیوا نیکو تا کیه فورو کوما » داشت که جد ندیمان « وانی » 
است و لشکر او توانست دشمنان راتا باماشیرو عقب براند . اما دشمنان ابستاد گسی 
کردند و همکی وارد معر که جنگ شدند.در ابن هنگام «عالیجناب تا که 





۱- درچنین مراسمی موفقیت با شکست درشکار . نمابانگر موفقیت باشکستی می بود ۷ 7 
درحنگ رخ می داد . ۱ 








فورو کوما» به نیرنگی جنگی دست زد و اعلام کرد که ملکه «شاهدخت او کینا 
گاتاراشی» مرده است ودیگر نیازی به ادامه جنگ نیست . سپس خود ولشکر بانش 
زه کمان های خود رابریدند وتظاهر به تسلیم کردند. دراین هنگام فرسانده لشکر 
دشمن نیز بدون آن که متوجه این نیرنگ باشد ژه کمان خودرا باز کرده ودستور 
عقب نشینی لشکر بان راداد . لشکر بان شاهزاده ولی عهد چون چنین دبدند ناگهان 
به سرعت زه های ید کی را که لابه لای گیسوان خودینهان کرده بودند بیرون 
آوردند وبه کمان هابستند وبه جنگ ادامه دادند. دشمنان چون چنین دیدند, ابتدا 
به کوهستان « اوساکا » عقب نشینی کردند .امابعد دوباره باز گشتند تسا به جنک 
ادامه دهند . اما لشکر بان شاهزاده ولی عهد آنان رافراری داده وتسا« ساسانامی » 
تعقیب کرده و همه آن ها را کشتند . هنگامی که « شاهزاده امپراتوری اوشیکوما > 
و « اساهی نوسو کنبه» خودرا درمحاصره د بدند , سوار قابقی شدند و وارد در باجه 
«بیوا» شدند وابیات زیر را سرودند : 
بیا ؛ قبل از ابن که سربازان فورو کما مارا زخمی کنند : 
هم چون مرغان غواص در دریاچه اومی غرق شویم . 

و آن دو به سرعت در دریاچه غرق شدند . 


؛ - خدای بزر گک « کیه هی ۰ 


« عالیجناب تا کی اوچی نوسو کنیه » به منظور شتشو وتطهیر شاهزاده ولسی عهد " 
رابه ولایت «اومی » و« وا کاسا » راهبری کرد ودر تسو نوگا قصری ساخت و 
شاهزاده را در آن نشاند . روزی خدای آن مکان « خدای بزر گک ایزا ساوا کیه » به 
خواب شاهزاده آمد وبه او گفت : 

می خواهم نامم رابا نامت عوض کنم . 

شاهزاده باخوشحالی باسخ داد؛ 

- بسیار خوشحالم وهرطورمی خواهی می توانی نامت رابا نام عوض کنی . 

سیس خدای مد کور افز ود : 

- سپیده دم فردا به ساحل برو ؛زیرا که من درقبال تعو بض اسم هایمان بابکدیگر 
می خواهم به توپیشکش دهم . 





۱ - نام کوهستانی درحد فاصل دو استان کیوتو وشیگای امروزی است . 
۳ - زبرا که او به علت گردنکشی شاهزاده امپرانوری اوشیکوما آلوده شده بود . 





فصل دوم ۳ ۱ 





هنگامی که شاهزاده درسیده دم به ساحل رفت ؛خدای مذ کور را درین دلفین 
های بینی بریده یافت .بس شاهزاده ولی عهد به خدای مذ کور گفت : 

- تو ماهیانی را که خود می خوری به من دادی , 

از آن هنگام به منظور ستایش .خدای مذ کور « خدای بزرگ وعده غدایی» 
نامیده شد وتا به امروز هم جنان خدای بزر گک « روح وعده غذا » نامیده می شود 
که روح (هی ) ووعده غذا ( کیه ) می باشد وچون از خون بینی دلفین هاءبوی 
خون برمی خاست . اين ساحل «جی اورا » ( اورا : ساحل .جی : خون ) نامیده 
شد وامروزه به آن « توسونگاه می گو بند . 


1 آوازهای سر سفره 

هنگامی که آنان باز گشتند .«مادرش والاحضرت شاهدخت او کینا گاتاراشی» 
برای آن ها «ساکی انتظار ۸ کنار کذاشته بود ودرحالی که آواز مسی خواند آن 
راتقدیم آنان کرد : 


این شراب .شراب معمولی نیست . 
این شراب سرور شراب هاست . 
دای مقتمی نو وتا 
که ستقيم هم چون صخره است : 
ودرسرزمین جاودان جای دارد 
شرایی که تقدیم می کند , آن رانذر کرده است 
وبه صورتی الهی آن را نذر می کند . 
وبه صورت لبریز وفراوان آن را نذر می کند . 
پس از آن بسیار پنوشید 
و نگذارید که جام خشک شود 
یا بید .ییا بید , 
پس از آن که ملکه این آواز راخواند .جام های ساکی راتقدیم آنان کرد : 
دراین هنگام «عالیجناب تاکی اوچی نوسو کنبه » از طرف شاهزاده ولی عهد به 
سخن آمد و آواز زیر را خواند : 
۱- ابن بدین معنی است که دلفین ها تازه صید شده بودند. زیرا در گذشته دلفین را از 


بینی شان می گرفتند . 
۲ - ساکی انتظار وعی شراب است که به عنوان نیابش آن را تا هنگام باز گشت عزیر 





خود نگاه می داشتند , 





کسانی که این شراب راتهیه کردند . 

طبل خودرا در کنار آسیاب قراردادند 

ودرحالی که آواز می خواندند 

ومی رقصیدند 

این شراب را 

این شراب را ساختند 

واین چه سعادتی است . 

بیا دید ؛بیا دید . 

این آوازها .از آوازهای « سرسفره » می باشد . 

« امپراتور شاهزاده تاراشینا کاتسو » بنجاه ودو سال زندگی کرد وعاقبت در روز 
بازدهم سال ۳۱۳ م در گذشت . آرامگاه او در« ناگایه » از « ایگا » در « کوچی » 
قرار دارد . ملکه بکصد سال زند گسی کرد وجنازه او در آرامگاه «تاتانامی » در 
«ساکی > به خاک سیرده شد, 


امپراتور اوجین 


۱« خانواده امپراتوز 

« والاحضرت هامودا وا کیه » (امیراتور او جین ) درحالی که درقصر «اکیرا» 
دره کارو شیما » سکونت داشت برجهان فرمان راند . این امیراتور باسه شاهدخت 
امپراتوری ازدواج کرد که هرسه آن ها دختران « شاهزاده امپراتوری هامو داما 
و کیه » بوده ونام هابثان : «والاحضرت شاهدخت تا کاگینو ابری »۰ « والاحضرت 
شاهد خت نا کا» ۰ والاحضرت شاهد خت او تو » بود , 

( شاهزاده امیراتوری هامو داماواکیه بدر این سه شاهدخت .جود فرزند 
«والاحضرت شاهزاده آو کینو ابری » وهمسرش « شیر بتسو کیتومیه » دختر « تاکیه 
اناد! نوسو کنیه » بود, او جد مشاوران « اواری » است ). 

فرزندان « شاهدخت تا کا گینو ابری » عسارت بودند از : « والاحضرت شاهزاده 
نو کاتو نو اوناکا » , « والاحضرت او باماموری » , « والاحضرت ابزانو ماواکا »۰ 
«شاهد خت اوهارا نو ایراتسومیه» و«شاهدخت کومو کو نو ابراتسومیه» (ینچ خدا), 
فرزندان « والاحضرت شاهدخت نا کا » عبارت بودند از : « والاحضرت اوسازاکی» 
و «والاحضرت نیتوری » ( دوه خدا ). 

فر زندان « والاحضرت شاهدخت اوتو » عبارت بودند از : «آببه نو ایرا سوم 
0 

(پنج خدا ) . 





فصل دوم و ع ۱ 

______ِِ 
فرزندانی که از ازدواج امپراتور با « شاهدخت میانوشی با کاوا کیه » دختر « وانینو 
هیگور به نو اومی » به دنیا آمدند عبارت بودند از : « شاهزاده اوجی نو وا کی 
ایراتسکو » و خواهرانش « باتا نو واکی ایراتسومیه » و « شاهدخت امپرانوری 
میدوری » ( سه خدا ) . 

فرزندی که از ازدواج امپراتور با « اونابیه نو ایراتسومیه » خواهر کوچک تر 
«شاهدخت با کاوابه » به دنیا آمد «اوجی نو واکی ایراتسومیه » ( یک خدا )ابود . 

فرزندی که از ازدواج امیراتور باه شاهدخت او کینا گاما وا کانا کا» دختر 
«شاهز اده امیراتوری کوئنی ماتاگاه به دنیا آمد: «شاهزاده امپراتوری وا کانو کیه 
فوتاماتا» (یک خدا ). 

فرزندی که از ازدواج امپر اتور با « شاهدخت اتوی » دختر « شیما تارینیه » جد 
مشاوران «تابیه » از « سا کورایی » به دنیا آمد , « والاحضرت سرور هایابوسا » ( یک 
خدا ) بود . 

فرزندانی که از ازدواج امپراتور با ه شاهدخت ایزمینو ناگا؛ از «هیمو کا ءبه 
دنیا آمدند عبارت بودند از : « شاهزاده امپراتوری او او بایه »۰ « شاهزاده 
امیراتوری اوبایه » و «هاتاهی نووا کا ابر اتسو میه + ( سه خدا ). 

فرزندانی که از ازدواج امپراتور با « شاهدخت کاگورو » به دنیا آمدند عبارت 
بودند از: « کاوارادا نو ابراتسومیه ۰ ۰ تامانو ابر اتسسومیه ».۰ شاهدخت اوسا کانو 
اونکا » ؛ « توهوشی نو ابر اتسو میه » و « شاهزاده امپراتوری کاتاجی » (پنج خدا| ). 

فرزندی که از ازدواج امپراتور با « نونو ایرومیه » از « کازوراکی » به دنیا آمد: 
«شاهزاده امیراتوری ایزانو ماوا کا » ( یک خدا )بود . 
بد ین گونه تعداد فرزندان این امیراتور بیست شش نفرند ( بازده شاهزاده وبانزده 
شاهدخت ) . از میان آن ها « والاحضرت اوسازاکی ‏ به امپراتوری زرسید . 


۳ «والاحضرت او باماموری » و « والاحضرت اوسازا کی » 
روزی امپراتور از « والاحضرت اویاماموری » و « والاحضرت اوسازاکی» پرسید: 

از ین دویرادر شما کدام راترجیح می دهید ,برادر بزرگ تر با کوچک تر ؟ 

علت برسیدن این سوال از طرف امپراتور این بود که او تصمبم داشت «اوجی 

نووا کی ایراتسکو» را امپراتور وجانشین خود نماید . 

« والاحضرت او اماموری » گفت : من بزر گ راترجیح می دهم . 

اما « والاحضرت اوسازا کی » مقصود امبراتور را در بافت وباسخ داد : 

- بز رگ تربالغ است ونباید ببهوده به خاطر اونگران بود .اما کوچک تر هم چنان سر 

زیر سن بلوغ است ومن اوراترجیح می دهم . ۱ 





وم ,کوجیکی. کتاب مقدس زاین 

جحج۰(۰ ۰ -ص-حسسسسصسصسصسصپصیصصا ۱۳۳ 
دراین هنگام امپراتور گفت :«ساژا کی .سخنان تو با اندبشه من هماهنگ است ». 

سپس اعلام کرد : «والاحضرت او یاماموری » تویرقبا بل کو هستان ها ودر باها فرمان 

خواهی راند. « والاحضرت اوسازا کی » باری دهنده امیراتور خواهد بود . «اوجی 

نو وا کی ابراتسکو» به امپراتوری خواهد رسید . بدین گو نه بود که «والاحضرت 

اوسازاکی» هیچ گونه اعتراضی براوامر امیراتور نکرد . 


۳-«شاهدخت با کاوابه » 

روزی امپراتور پس از عبور از کوهستان به ولایت « چیکاتسو اومی » رسید ودر 
روستای « اوجی » توقف کرد ومشغول تماشای مناظر « کازو » شد .سپس ابیات زیر 
را سرود : 
نگاهم هم آغوش روستای کازو است . 
روستایی که پوشیده از هزاران بر گک است . 
وهزاران خانواده رو تمند دارد . 
وهم چنین ابهت و گرانقدری این ولایت رامی بینم . 
سپس وقتی که به روستای « کوواتا » رسید ؛ درچهارراهی دختر جوان وزیبایی 
رادید. بپس از او بر سید : 
تودختر کیستی ؟ 
دختر باسخ داد ؛ 
- من « شاهدخت میائوشی يا کاوایه » دختر « وانیتو هیفو رینو اومی » هستم . 
امیر اتور به او گفت : 
- فردا وقتی که باز گردم , به خانه شما خواهم آمد . 
« شاهدخت یا کاوایه » به دقت همه چیز را برای پدرش تعریف کرد وپدرش به 
او گفت : 
او به راستی خود امپراتور بود واین جای بسی خوش وقتی دارد ؛ ای دخترم 
اورا در آغوش بگیر. 
سبس خانه اش رابه خوبی آر است وبه انتظار نشست . روز بعد امپراتور آمد ودر 
مراسم میهمانی که برپا شد .امبراتور جامی بزر گ تقدیم « والاحضرت شاهدخت 
با کاوایه » کرد و اببات زیر را سرود : 
این خرچنگ ‏ از کجا می آید ! 





!- درگذشته خرچنگ وگوشت گوزن از غذاهای بسیار گران قیمت بود . 





فصل دوم ۱:۷ 
کی و مه ون ید اه 


از سرزمین دور دست ه توسونوگا» " 

این سرزمین کجاست ؟ 

نز دبک حز برد « آنتی شی جی » و جز برد «می ٩‏ ۰ 

من هم جون مرغان غواص دربانی که در آب قرومی روند وسیس بالامی آیند 
پااستقامت و پشتکار 

راه بست وبلند را 

از « ساسانامی + تااین جا بیمودم . 

که ناگاه درراهی : در « کوواتا » دحتری جوان راد بدم 

که قامتی هم چون سرو داشت 

ودندان هايش هم چون میوه بلوط ویاهم چون مشتی آب بود . 


خاک دره وانی در « اجی جی * 

خاکی سرخ رنگ است 

وطبقات عمیق آن سیاه رنگ است 

اما طبقات مبانی آن را 

بدون گرم کردن می توان به عنوان سرمه به کاربرد . 
وابروها راباآن به خویی سرمه کشید . 


من اورابافتم 
دختری که با اوملاقات کردم 
به راستی همان چبزی بود که می خواستم . 
دختری که با اوملاقات کردم . 
به راستی همان چیزی بود که دربی آن بودم . 
بدون آن که امیدی به دیدن او داشته باشم .ا کنون روبروی اوایستاده ام . 
اکنون در کنار او هستم . 
سپس آن ها باهم ازدواج کردند وفرزندی که از این ازدواج به نسر رسید 
«اوجی نو وا کی ایراتسو کو » بود . 


؛ - شاهدخت کانمی ناگا (دراز موی ) 
روزی امیراتور شنید که « شاهدخت کامی ناگا» دحتر ده ک « مور و گاتا» 
درولایت «هیمو کا» .بسبار ز باست .به همین علت اورابه قصر دعوت کرد . اما پسر 





۱ - ام امروزی آن تسوروگا است ودر استان فوکوئی قرار داردوهم جنان خرچنگ های لا 


ء و کوجیکی. کتاب مقدس زاپن 
وولی عهد او «والا"حضرت اوسازا کی ۰ هنگامی که قابق حامل دختر جوان دربندر 
«نانیوا » پهلو می گرفت او را دید و شیفته زیبایی اوشد .پس به وزیر « تاکی 
اوچی نوسو کنیه » گفت : 
- خواهش می کنم که از والاحضرت امپر اتور بخواهی که « شاهدخت کامی ناگا» 
را که از «هیمو کا » فر اخوانده است به من بدهد . 

امپراتور نیز « شاهدخت کامی ناگا » رابه پسرش داد ودریکی از روزها سفره ای 
گسترد و از« شاهدخت کامی ناگا » خواست که دربرگ های بلوط شراب ساکی 
بدهد .سپس قصیده زیر راسرود : 


ای فرزندانم بيایید تا ازمزارع پیاز جمع کنیم 

درمسیر راه جمع کردن پیاز 

درختان شکوفه دار بر تقال بوی خوشی درهوا می برا کنند 

شاخه های بالایی 

به علت رفت و آمد برند گان خشک شده است 

شاخه های پایینی نیز 

به علت این که مردم در هنگام عبور ومرور آن ها رامی گيرند خشک شده است . 
اماشاخه های میانی 

برای دختران بسیار زیبا هم چنان پرشکوفه است . 

به سوی خود کشاندن آن ها چه لذت بخش است . 


ونیز سرود : 

نمی دانستم که نصب کننده پرچین های دریاچه « یوسامی » 
که دریاچه ای پر آب است. 

بر چین خودرانصب کرده است . 

نمی دانستم که درخت کاتسورا ریشه های سرخ رنگ خود را گسترانده است . 

چه ذیر فهمیدم . 

وامروز .هم چنین از خویشتن خشمگین هستم . 

سپس امپراتور شاهدخت رابه پسرش دادوشاهزاده ولی عهد نیز سریع ابیات زیورا 
سرود : 

دخترجوان کوهادا که از ولابتی دور دست آمده است . 
بدون هیچ گونه مقاومتی بامن همخوابه شد . 

آه که او دختر روبانی من است . 





فصل دوم و ۱ 
سس تس ای تحت اه 
۵ آواز های کوزو 

در این دوران .وقتی که قبیله کوز و از بوشینو شمشیر «والاحضرت اوسازاکی» 
را می دیدند , این آواز رامی خواندند : 

۱ 
«والاحضرت اوسازاکی ۰ . ای فرزند « خورشید هوموتا » 
وقبضه آن محکم است ودر ز بر درختان خشک زمستان 
هم چون برگ زرد شود . 
پس آسیایی بزرگ در «کاشینوفو» در «بوشینو» برپاکردند ودر آن ساکی ساختند 
وهنگامی که این ساکی رابه امپراتور تقدیم مسی کردند به بای کوبی ودست 
افشانی پرداخته وچنین می سرودند : 
بیایید در « کاشینوفو» آسیابی بزر گ بر پا کنیم 
ودر درون آن ساکی سازیم 
۲ 

ای پدر . بیا واز این ساکی بچش . 
هنگامی که « کوزو» ها هدابابی را به امپراتور تقد یم می کنند .هم چنان تابه 
امروز این آوازها رامی خوانند . 


ورود تمدن فاره 

امپراتور در دوران خود قبایل دریایی ؛قبایل کوهستانی ؛ قبایل نگهبان کوهستان 
وقبایل اسیه را به وجود آورد .هم چنین دریاچه توسور و کی راساخت وساکنین 
مملکت سیلا به ژاپن مهاجرت کردند و تحت سرپرستی « تاکی اوچی نوسو کنیه » 
کار پر کردن مرداب ها وساختن دریاچه کودارا (بایکچ ) صورت گرفت ۰ 

شاه شو کو .بادشاه بایکچ نیز « اچی کی شی » ( جد تقویم نویسان «اچی کسی 
شی» رابه همراه مادیانی ونریانی وشمشیر و آینه بزرگی فرستاد . 

امپراتور نیز فرستاده ای به نزدش فرستاد وپیام داد : 

اگر درنزد شما دانشمندانی بافت می شوند , آن ها را به نزدمابفرستید . 

بنابه درخواست امپراتور , پادشاه بایکچ , شخصی به نام «وانی کیشی » را به همراه 
ده جلد از کتاب های مذهبی کونفوسیوسی و کتابی به نام « هزار رساله » که 
مجموع آنها بازده جلد کتاب بود فرستاد ( وانی کیشی جد مدیران ادبیات است ). 


۱- « خورشید هوموتا » لقب امپراتور اوجین است . 
۲ - منظور از پدر . همان امپراتور است . 





جد حکمرانان « هاتا » وجد خان های «ایا ء و کارشناس ساکی سازی به نام «نبهو» 
که نام دیگرش « سوسو کوری ‏ است : نیز از دریا عبور کرده وبه ژاپن رسیدند . 
« سوسو کوری » مذ کور اقدام به ساختن شراب ساکی کرد و آن را به امپراتور 
تقدیم کرد . امپراتور از ساکی پیشکشی سرمست شد و ابیات زير را سرود : 
از شراب ساکی « سوسو کوری» .مست شدم . 
ساکی دلنواز وشادی بخش مرا مست کرد . 

سپس امیر اتور درحالی که به شادی آواز می خواند ,بیرون آمد وباعصای خود 
ضربه ای به صخره بزرگی که دروسط دره « اوساکا » بود زد . صخره فروغلتید وبه 
همین علت این گفته ضرب المثل گردید: 
« حتی صخره ها نیز از سر راه آدم مست دور می شوند > . 


۷ - سرپیچی و گردنکشی « ۱ ویاماموری » 

پس ازمرث امپراتور . « والاحضرت اوسازا کی » بنا به وصیت امپراتور وسفارش 
های او تصمیم گرفت به نفع برادر کوچک خود « اوجی نو واکسی ابراتسکو » از 
سلطنت کناره بگیرد . اما « والاحضرت اویاماموری » مخالفت کرد وتصمیم گرفت 
قدرت را به دست گبرد. پس دستورات امپراتور جدید راز بر بانهاد وبرای حمله 
آماده شد ومخفیانه برای کشتن شاهزاده جوان لشکری فراهم کرد وهنگامی که 
«والاحضرت اوسازاکی» از توطنه مسلحانه برادر بزر گك خود آگاه شد. فرستاده ای 
به نز د «وجی نو وا کی ابر اتسکو» فرستاد تا اورایر حذر سازد . امیر اتسور جوان 
چون این خبر راشنید شگفت زده شد , پس به لشکربان خود فرمان داد که در 
امتداد رودخانه مخفی شوند و خیمه آهنین اورا بر روی تبه ای بر با کنشد» 
آن گاه لباس وماست خود را به یکی از نگهبانان خود پوشاند و او را برجای خود 
نتاند , به گونه ای که از دور قابل تمبیز نبود وبه همه سربازان دستور داد که 
درهنگام رفت و آمد به شخص مذ کور تعظیم کنند .گویی که او به راستی خود 
امپراتور است . سبس قابقی در رودخانه به آب انداخت وقایق وباروهای آن 
رامزین کرد تا برادرش درهنگام عبور از رودخانه از آن استفاده کند .سپس رشه 
گیاه « کاتسورای » ژابنی را له کرده وباعصاره لفزنده آن ,حصیر نی کف قایق را 
لفزنده کرد تا برادرش بلفزد وبیفتد . سپس لباسی از کنف که لباس سردم عادی 
بوذ برتن کرد وعصای بلندی در دست گرفت و در قایق ايستاد. اما برادر بزرگ تر 
لشکریان خود را استتار کرد ودر زیر پیراهن خود زره برتن کرد وبه طرف ساحل 
رود‌خانه آمد وهنگامی که سو ار قایق می شد در بالای تبه آن سوی رودخاا 
خیمه های تزیین شده ای رادید و گمان برد که بسرادرش یعنی شاهزاده ( 
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خیمه های تزبین شده ای رادید و گمان برد که بسرادرش یعنی شاهزاده جوان 
بر تخت نشسته است وبه هیچ وجه متوجه نشد مردی که باعصای بلند خود درقایق 
ایستاده همان برادر جوان اوست : بس روبه برادرش کرد وپرسید : 
شنیده ام که دراین کوهستان گراز وحشی بزرگی است .می خواهم آن راشکار 
کنم . آیا فکر می کنی بتوانم این کار رابکنم ؟ 
برادرش باسخ داد : 
-نمی توانی واگر ازمن بپرسی که چرا؟ می گویم که برخضی سعی کردند آن را 
شکار کنند, اما نتوانستند , به همین علت می گویم که شما هم نمی توانی . 
هنگامی که قایق به وسط رودخانه رسید , برادر کوچک قایق راکج کرد به 
گونه ای که برادرش در آب رودخانه افتاد .سس چون بر روی آب آمد .جریان 
تند رودخانه اوراباخود برد . سبس درهمان حال که جریان تند آب اورا باخود 
می برد این ایبات را سرود : 
درهنگام عبور از گذر گاه « اوجی + که سیلاب های تندی دارد . 
کسی را به نزد من آورید که بتواند از عصای خود به سرعت استفاده کند . 
دراین هنگام . ناگهان سربازان استتار شده بر ساحل رودخانه پدیدار شدند و با 
تبر های خود شاهزاده راتهدید کردند : اما اورا رها کردند تاسیلاب اورا ببرد و 
بدین گونه بود که آب جنازه شاهزاده را به منطقه « کاواراء برد وهنگامی که به 
دنبال بافتن جنازه او بودند . احساس کردند که قلاب هایشان به زره شاهزاده غرق 
شده می خورد وصدای طنین (کاوارا ) می دهد ,به همین علت آن منطقه را 
«کاوارا » نامیدند و هنگامی که جنازه شاهزاده را از آب بیرون کشیدند , برادر 
کوچک تر اببات زير راسرود : 
هنگامی که در گذر گاه او جحی دارنده سیلاب های تند استاده ام 
باخود می انديشم که شاهزاده رابکشم وبراو چیره شوم . 
از سو یی به شما می اند بئّم 
واز سوی دیگر به همسرش می آند‌یشم . 
این سائل را به باد می آورم وسر گشته وحیران می شوم . 
این سانل را به یاد می آورم وغمگین می شوم . 
پس باز می گردم و تصمیم می گیرم که آورانکشم . 
جسد «والاحضرت اویاساموری » رادر کوهستان « نارا » به خاک سپردند . 
«والاحضرت او باساموری » جد دوک های «هیگی کاتا» وحد ده ک های 
«هیکی» وجد ده ک های «هاری هارا » است . 
هنگامی که دو خدای + والاحضرت اوسازاکی » ۰9 او جی نو ابر اتسکو » تو 
گر فتند سلطنت را با هم مبادله کنند . صیادی به نزد شان آمد و هدیه ای ب 
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کوچکث تر ببرد : اما برادر کوچکث تسر نیز آن رانپذیرفت وبرای برادر بزرگ 
فرستاد وهم جنان آنان آن را برای یکدیگر می فرستادند تا این که روزها وشب ها 
سپری شد و این رد و بدل ها طولانی شد و صیاد از ایسن رفت و آمد ها خسته 
و کوفته شد وبه گریه درآمد . به همین علت است که ضرب المشل می گوید : 
«صیاد از آن چه برسرش آمده .می گرید ». 

«اوجی نو وا کی نو ایراتسکو » اول در گذشت : به همین علت پبس از او 
۰حضرت اوسازا کی » به امپراتوری رسید . 


۸- تبر آسمانی خورشید 
در گدشته بادشاه مملکت سیلا پسری به نام « تبر آسمانی خورشید » داشت که 
موفق شد از دریا بگذرد وبه ژاپن بياید وعلت این کار اواین بود که در مملکت 
سیلا مردایی بود که به آن مرداب « آگو » مسی گفتند وهميشه در کنار مرداب 
درهنگام خواب نیم روژی زنی فقیر می آمد ومی خوابید . نور آفتاب هسم چون 
رنگین کمان ؛ فرج اورا روشن می کرد ومرد فقبر وفضولی نیز بود که پیوسته 
مراقب کارهای اوبود. زن مد کور درهنگام خواب نیم روزی آبستن ونگسن سرخ 
تاما رازابید . دراین هنگام مرد فقیری که پیوسته مراقب اوبود بیرون آمد ونگین 
ناما را از او گرفست ود کیسه ای گذاشته وبر کمر بسته وهميشه باخود حسل 
می کرد. او در دره کوچکی شالیزاری داشت وهروز ناچار بود که غدای کارگران 
شالیکار خود رابر پشت گاوی نهاده وبه دره مذ کور ببرد .تااین که در یکی از 
روزها پسر بادشاه بعنی « تبر آسمانی خورشید » را در راه دید , شاهزاده مذ کور از 
او بر سیث ؛ 
- چرا غدا رابر بشت گاو حمل می کنی ؟ در واقع می خواهی ان گاو رابکشی 
و گوشت آن رابخوری . 
شاهزاده پس از ابن گفته ۰ تصمیم گرفت مرد رادستگیر وراهی زندان کند . 
مرد ببچاره گفت : 
من نمی خواهم گاو رابکشم .فقط در کار بردن غذای کار گران هستم . 
اما شاهزاده اورا رهانکرد . مردییچاره نگین تاما را از کمر باز کرد وبه شاهزاده 
داد. شاهزاده مرد را رها کرد ونگین تاما را به خانه برد ودر کنار تخت خود نهاد ؛ 
ناگهان نگین دختری جوان شد وشاهزاده اورا به همسری گرفت وبا او همبستر 
شد. اکثر وقتها این دختر غذاهای نادری برای شوهرش می پخت . اما شاهزاده به 
ندریج سر کش و بد اخلاق می شد وشروع به سرزنش وود ین کته ی مر 
که عاقبت همسرش به او گفت : ۱ 
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-حال که چنین است بدان که من آن زنی نبستم که باید همسر توباشد . پبس به 
زودی به سرزمین مادرم باز خواهم گشت . 

پس مخفیانه قابق کوچکی فراصم کرد واز راه دربا فرار کرده وخودرا به 
«نانیوا» رساند (او الهه معروفی به نام « الهه وضوح » بود که در معبد «هیمیه 
گوسو» در «نانبوا » برستش می شود ). 

« شاهزاده تبر آسمانی خورشید » چون در بافت که هصسرش گر يخته است : به 
تعقیب او پرداخت . اما خدای عبور اورا از ورود به آن جامنع کرد .بس 
شاهز اده مذ کور عقب نشست ودر ولابت « تاحیما » لنگر انداخضت ودرهسان جا 
اقامت گزید. 

فرزندی که از ازدواج این شاهزاده باءدمابه توسومی » دختر «ماتااو » از 
«تاجیما » به دنیا آمد . «تاجیما مورو سو کو » بو۵ . 
فرزندی که برای شخص اخبر زاده شد « تاجیما هینیه » بوث . 
فرزند شخص اخبر نیز « تاحیما هبنارا کی » است . 
فرزندان شخص اخبر عبارت بودند از : « تاجیما سوری ۰۰ « تاجیما هیتاکا» و 
« کیو هیکو» (سه خدا ) . 

فرزندانی که از ازدواج « تاجیما موری » با «تاجیصا نومیه » به دنیا آمدند ؛ 
عبارت بودند از: « سو گانو مورو او » وخواهرش « سوگا کاما بور ادومی » . 
فرزندی که از ازدواج « تاحیما هیتا کا » بابر ادر زاده اش « بورادومی » بسه دنا 
آمد. «والاحضرت شاهدخت تاکانو کا » از « کازراکی » بود | او مادر « والاحضرت 
شاهدخت او کی ناگا تاراشی » (ملکه جینگو) است ۱. 
چیزهابی را که شاهزاده « تبر آسمانی خورشید » همراه خود آورد « گنج های 
گران بها » نامیده می شود وعبارت بودند از : دو گردنبند از نگین های تاما 6 
«بارچه های بر انگیز نده امواج » : « بار چه های شکافنده امواج ۰ ۰ «بارچه های 
برانگیزنده بادها » , « پارچه شکافنده بادها » ؛ « آینه دریای گسترده » و « آینه 
ساحلی » که این ها به طور کلی هشت چبز بودند ( ودر حقیقت هشت خدای 
بزر گ هستند که در معبد «ایزوشی» تقد بس می شوند ) . 


٩‏ خدای « نربنه بر گک درختان سرخ بائیزی کوهستان » و خدای « نرینه مه 
بهاری کوهتان » 

الهه ای به نام «ایزوشی او تومیه» وجود داشت که دختر یکی از خدابان بزرگ 
هشت گانه بود وسیاری از خدایان به ازدواج بااین الهه علاقه مند بودند :اما 
کدام از آن ها موفق به این کار نمی گردید . ازسوی دیگر دو خدای براد( به ۱ 


نام های « نرینه ب رگ درختان سرخ پاییزی کوهستان » ( برادر بزر گ تر ) و ال 
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مه بهاری کوهستان» ( برادر کوچک تر) نیز از خواستگاران بودند. روزی برادر 
بزرگ تر به برادر کوچک ترگفت : 

من از «ایزوشی اوتومیه » خواستگاری کردم ,اما موفق نشدم .آیا تومی توانی 
دراین کار موفق شوی ؟ 

برادر کوچک تر پاسخ داد : 

من می توانم به راحتی با او ازدواج کنم . 

بر ادر بزر گك تر گفت : 

-اگر توبتوانسی با او ازدواج کنی ؛ من لباس خوابم را به تو خواهم داد و 
کوزه ای به اندازه خودم ولبریز از ساکی برابت خواهم آورد وبرایت از گیاهان 
کوهتان و گیاهان دریابی غذا خواهم بخت . پس حال بیا که باهم شرط ببندیم . 
سپس برادر کوچک تر به نزد مادر رفت و آن چه را که بین او وبرادرش اتفاق 
افتاده بود برای اوتعریف کرد .س مادر نشخ هانی مخصوص تهیه کرد وشبانه 
مشغول بافتن لباس و جوراب و کفش مخصوص برایش شد . هم چنین تسیر و کسان 
نیز برایش ساخت آن گاه لباس رابه اوپوشاند وسپس تیر و کمان رانیز به او آو یخت 
+ سپس اورا به سوی دختر فرستاد . دراین هنگام این جامه وتبر و کمان همگی به 
(گل های) پرده تبدیل شد . خدای «نرینه مه بهاری کوهستان » تسیر و کمان رادر 
توالت دختر ک آوبخت .«ایزوشی او تومیه» شیفته این گل صاشد و آن ها رابه 
خانه برد . دراین حین اوبه دنبالش رفت وهمراه او وارد خانه شد وبا او ازدواج 
کرد وفرزندی ازاو به دنیا آورد . 

سپس به نزد برادر بز رگ خود رفت و گفت : 

من شرط بندی رابردم و توانستم با «ابزوشی او تومیه » ازدواج کنم . 

برادرش از ازدواج آورشک برد وچیزی از آن چه که درشرط بندی عهد کرده 
بود به او بدهد , به او نداد.پس برادر کوچک تر آندوهگین شد وهسه چیز را به 
مادرش گفت . مادر باسخ داد : 

- درطول زند گی مان .رفتار مان هم جون رفتار خدایان بسود .اما او درحقیقت 
رفتاری هم چون رفتار مردمان معمولی این دنیا دارد. پس اوبه پیمان خود وفادار 
پس مادر بر پسر بزر گش کینه ورزید وتکه ای ازنی خیزران برداشت وبه جزیره ای 
دروسط رودخانه « ایزوشی » رفت ؛ آن گاه ازمحل گره نی خبزران راشکاند واز 
آن سبدی ساخت که در کف آن نور گیری قرار داشت .سبس از کف رودخانه 
سنگر بزه هابی برداشت و آن هار ابانمکی که دریر گک خیزران نگه داشته بود آغ؛ 
کرد .آن گاه چنین نفر ین کرد : 
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- همان طور که این برگ های سبز خیزران پژمرده می شوند .اونسیز که سرسبز 
است بژمرده گردد وهمانند ابن نمک که نمک جزر ومد درباست اونیز لبریز از 
عرق گردد و خشک شود وهمان طور که این سنگر یزه ها در آب فرومی روند .او 
نیز غرق گردد و دگر گونه شود . 

مادر بس از نفرین .همه آن چیزها رابرروی آتشدان قرار داد . بس پسر بز رگ 
بیمار شد و به مدت هشت سال بدنش خشک شد . 

دراین هنگام عاقبت پسر بز رگ تسلیم شد و گر بست واز مادرش طلب بخشش 
کرد . مادر نیز اشیاء نفرین کننده را از روی آتشدان برداشت وبدن پسر بزر گش به 
حالت طبیعی خود باز گشت . 


۰ - فرزندان امپراتور 
فرزندان « شاهزاده امیراتوری وا کانو کیه فو تاماتا » سر امیراتور اوجین که از 
ازدواج با خاله اش « مومو شیکی ابرویبه » که نام دیگرش « والاحضرت شاهدخت 
او توهیمیه ماواکا» است : به دنیا آمدند ؛عبارت بودند از : « او ایراتسکو » که نام 
دیگرش « شاهزاده امیراتوری اوهو هودو » است , «والاحضرت شاهدخت اونا 
کاتسو » از «اوساکا » ۰ «شاهزاده ناکامن تای» ‏ « شاهدخت نا کامن تامیا » : 
« کو توفوجی نوایراتسومیه » از فوجی وارا ؛ « شاهزاده امپراتوری تور یمیه ۰ . 
«شاهزاده امپراتوری سانیه » ( هفت خدا ) . 
« شاهزاده امپراتوری اوهو هودو » جد دوک های « میکونی » .جد دوک های 
«هاتا » , جد ده ک های « او کینا گا » .جد ده ک های « سا کابیتو » از «ساگاتا* : 
جد دوک های «باماجی »۰ . جد ده ک های «بیتا؛ از سو کوشسی وجد 
دوک های «نوسیه » است . 
فرزندانی که از ازدواج « شاهزاده امپراتوری نیدوری » (بسر امپراتور اوجین ) با 
ناخواهر بش « مبهارا نو ایراتسومیه » به دنیا آمدند .عبارت بودند از : « شاهزاده 
امپراتوری نا کا » و« شاهزاده امپراتوری ابراجیما » (ذو خدا ) . 
فرزند « شاهزاده امبراتوری کاتا شبوا » , « شاهزاده امپراتوری کونو » بود. 
امپر آتور هومودا (اوجین ) یکصد وسی سال زندگی کرد (ودر نسهم سیتامبر سال 
۶ م در گذشت ) . آرامگاه او دربالای تبه «موفوشی » در «ایگاء در «کوجی» 
قرار دارد . 
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امپر اتور نینتو کو 


۱ خانواده امبراتور 

« والاحضرت اوسازا کی » (امبراتور نینتو کو) درحالی که در « تا کانسو » در 
«نانیو! » اقامت داشت : برجهان فرمان راند . 

فرزندانی که از ازدواج این امپراتور با « والاحضرت شاهدخت ایبوا »(ملکه ) 
دختر «سوتسو بیکو » از « کازوراکی » .به دنیا آمدند .عبارت بودند از : 
*احضرت ایزاهو وا کیه» از «اوبه» . «شاهزاده امپراتوری نا کاتسسوء از «سومی 
نویه » , «والاحضرت تاجی هینو میزوها وا کیه » + والاحضرت او اسازما وا ک وگو 
نوسو کنیه » ( چهار خدا ) . 

فرزندانی که از ازدواج این امراتور با « شاهدخت کامی ناگا» دختر «اوشی 
مورو» دوک « مورو گاتا » در ولایت «هیمو کا » , به دنیا آمدند ؛عبارت بودند از : 
«هاتابی نو وا کیه ابراتسومیه» که نام دیگرش « والاحضرت شاهدخت ناگاهی » 
است (دو خدا ). 

امپراتور باناخواهری هایش « باتا نو واکسی ایراتسومیه » و «اوجی نو وا کی 
ایراتسومیه» نیز ازدواج کرد اما از آنان صاحب فرزندی نشد . 
تعداد فرزندان امپراتور « اوسازاکی » شش فرزند بودند (ینج شاهزاده ویک 
شاهدخت ) .از بين این فرزندان « والاحضرت ایزاهو وا کیه » به امپراتوری 
رسید . هم چنین «والاحضرت تاجی هینو مزوها وا کیه » و « والاحضرت و 
اسازوما وا کو نوسو کنیه » نیز به امپراتوری رسیدند , ِ 








۳ روز گار خوش 

در رو زگار این امپراتور ؛ برای بزر گداشت نام ملکه « والاحضرت شاهدخت 
ایوا» قبیله « کازوراکی » ابجاد شد وبرای بزر گداشت ام ولی عهد « والاحضرت 
ایزاهو وا کیه » قبیله « میبو » ایجاد شد وبرای بز رگداشت نام « شاهزاده 
امپراتوری او کوساکا» قبیله «او کوساکا » ابجادشد . برای بزر گداشت نام «شاهزاده 
امیراتوری وا کا کوساکا کابیه » قبیله «وا کا کوسا کا » ایجاد شد . 
هم چنین قلعه های سواحل «مامودا » ساخته شد وبا کمک بناهند گان از راه 
رسیده از سوی قاره آسیا : انبارهای «مامودا » ساخته شد , دو درباچه «وانی » و 
«یوسامی » نیز به وجود آمدند و کانال های «نانیوا » برای ارتباط با دریا 


حفر گردید وساحل « اوباشی » برای ساختن بندر « سومی نویه ۰ هموار گردید . 
روزی امپراتور از کوه بلندی بالا رفت واز همه سو به ولابات نظری افکند و گفت : 
به نظر می رسد که اهالی همه ولابات فقبرند , زرا که دودی از دود کش خانه ها 
بلند نمی شود . پس از امروز تا مدت سه سال همه مالیات ها لغو می شود . 
درنتیجه از توجه وعنابت به قصر کاسته شد وقصر دچارخرابی شد تا آن جا که آب 
باران به داخل آن نفوذ می کرد و کسی برای تعمیر آن اقدامی نمی کرد .بلکه در 
زیر محل چکه ظرفی می گذاشتند وبه جای دیگری ازقصر که چکه نمی کرد نقل 
مکان می کردند . 

عاقبت روزی دیگر امپراتور نظری دوباره به ولابات افکند ودید که دود از 
دود کش همه خانه ها برمی خیزد ودریافت که مردم درحالت رفاه زند گسی 
می کنند ۰ بس دربافت مالیات وبیگاری کشیدن را دوباره مرسوم کرد . 
به همین علت بود که حال مردم روبه بهبود رفت وتوانستند که بدصی خود را 
داده وتکالیف بیگاری خود را انجام دهند . به همین علت این روز گار رامدح 
سوه دد و آن را «ذوران خوش امیراتور > نامیدند . 


۳ شاهدخت کورو 

ملکه « شاهدخت ایوا » بسیار حسود بود . به همین جهت خدمتکارانی که به 
امپراتور خدمت می کردند و با اوهمبستر می شدند .جرات نداشتند که وارد محل 
اقامت ملکه شوند و هنگامی که ملکه می دید که آنان باغمزه وناز رفتار مسی کنند 
از حسد .خود خوری می کرد . روزی امبراتور شنید که «شاهدخت کورو» دختر 
«خان» قبیله دریایی « کیبی»: دختری زیبا و با وقار است :پس اورا به_قصور 


۱- وظیفه این قبیله , خدمت به خاندان امپراتوری درهنگام تولد شاهزادگان بود . ۱ 
۲ - تعامی نام های وارده درابن قسمت متعلق به شهر اوساکای کنونی وحومه آن اسب 





فصل سوم ۱۶۱۱۲ 
هس سم مس تجح تحت یرون 


«خان» قبیله دریایی « کیبی»؛ دختری زیبا و با وقار است ؛پس اورا به قصر 
فر اخواند اما دختر مذ کور ازشدت حسد ملکه فراری شد وتصمیسم گرفت که به 
ولابت خود باز گردد . دراین هنگام امپراتور به بالای برج رفت تا ازدور قایق 
بادباننی «شاهدخت کورو » را که دل امواج رامی شکافت ببیند و هنگامی که آن 
رادید .اببات زیر را سرود ؛ 
دروسط دریا قایق های بادبانی صف کشیده اند 
و محبوبه خوشبخت و گرانقدر من به سرزمین خود بازمی گردد . 
ملکه چون این خبر را شنید .به شدت خشمگین شد وبه سرعت کسانی را به بندر 
فرستاد تا «شاهدخت کورو » را از قایق بادبانی پایین آورند واورا مجبور کنند که 
پیاده به سرزمین خود باز گردد . 
امیراتور همیشه در اند بشه « شاهدخت کورو » بوذ تااین که عاقبت روزی به 
دروغ به ملکه گفت : 
من می خواهم به دیدن جزیره «اواجی > بروم : 
سپس رهیار شد وهنگامی که به جزیره «اواجی » رسید .نگاهی به دوردست ها 
افکند وچنین سرود : 
درمنطقه نانیوا ؛ دردربای درخشان 
وقتی برای دیدن ولایات بیرون می آیم ونظری می کنم 
جزیره اوا وجزیره ونو گورو را می بینم . 
نه نه .من حتی جزبره « ببتبه > 
وسایر جزایر دورافتاده رانیز می بینم . 

سپس روبه ولایبت «کیبی » که در مقابل این جزاير بود آورد وچون بدان جا 
ر سید «شاهدخت کورو » اورا به روستای کوهستانی خود دعوت کرد وبه افتخار او 
میهمانی داد و هنگامی که مشغول تهیه سبزی به منظور پختن سوپ بود : امپرانور 
به نزدش آمد وبه زبان شعر چنین سرود : 
ای سبزی های بر ا کنده درروستای کوهستانی 
من باهمان لطافت مردم « کیبی » تورامی چینم . 
آه که من چقدر خوشبختم . 
هنگامی که امپراتور آماده رفتن می شد »« شاهدخت کورو » شعر زیر را به آوهدیه 
کر۵ : 
بادهای غربی به سوی باماتو می وزند 
با این که من هم چون ابرهای پرا کنده ازتو دورم 
اماهر گز تور فراموش نخواهم کرد . 
وباز قطعه شعر دیگری سرود و گفت : 





۱ کوجحیکی. کتاب مقدس ژاین 





اوهم چون آب های زیر زمینی 
دراعماق وجودم جر بان دارد . 
همسری که می رود کست آ! 


؟ - باتانو واکی ایراتسومیه 

بعد هنگامی که ملکه برای چیدن بر گ بلوط به منظور تهیه غدا به ولایت «کی» 
رفته بود . امپراتور با « باتا نووا کی ایراتسومیه » همبستر شد . ملکه پس از پررکردن 
قایق خود از بر گ بلوط .رهسبار راه باز گشت شد . در این هنگام نیز مردی : بس 
از انجام ماموریت بیگاری درزمینه آبیاری از « کوجیما » در ولایت کیسی به 
سرزمین خود باز می گشت . قایق این مرد درمنطقه دریابی نانیوا به خدمتکار ملکه 
که ازدیگران عقب مانده بود برخورد کرد . سرد مذ کور به خدمتکار گفت : 
به تاز گی امپراتور با «باتا نو وا کی ابر اتسومیه » همبستر شده است و شبانه روز 
در کنار او به خوش گذرانی مشغول است .ملکه نیز از این موضوع بی خبر بوده و 
او با خبال راحت مشغول لذت وس گرمی است . 

خدمتکار چون این سخنان راشنید .به سرعت خودرابه قایق ملکه رسانید و 
گفته های مرد مذ کور را برای ملکه باز گو کرد . ملکه بسیار ناراحت وخشمگین شد 
و تمامی محتویات بر بلوط قابق (میتسو ناگا شیوا) را به دریا ربخت . به همین 
جهت مکان مزبور «میتسو » نامیده شد . 

ملکه تصمیم گرفت که به قصر نانیوا بازنگردد .به همین جهت بدون آن که قابق 
در بندر نانیوا پهلو گیرد ,راه خودرابه سوی بالای رودخانه وبسه سوی یاماشیرو " 
ادامه داد وقصیده ز بر را سرود : 
از کوه ها گذشته وبه یاماشیرو می روم 
ودر امتداد رودخانه گیاهان گل داری زامن پیت که رو ینده اد . 
درزیر این گیاهان 
گل های کامیلیا بابر گ های پهن وزباد خود می روید . 
امپراتور من ! هم چون این گل ها چهره نمابی می کند . 
اوهمانند این بر گک ها گرامی است . 

ملکه یاماشیرو را دور زد وبه مدخل کوهستان نارا رسید ودر آن جا این قصیده 
را سرود : 
از یاماشیرو بالامی روم واز کوه ها می گذرم 





۱ - نام « ناماشترو » نام و لایت ونام رودخانه ای در ژاین است , 


۲ - منظور گیاه ۱۱۳۵۱۵۱۸۸۸ ۷:۸ است 





فصل سوم ۱۱۳ 
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ملکه یاماشیرو را دور زد وبه مدخل کوهستان نارا رسید ودر آن جا ایسن قصیده 
را سر ود : 
از باماشیرو بالامی روم واز کوه ها می گذرم 
به سوی قصر راه می سپارم 
و کوهتان سرسبز نارا راپشت سر می گذارم 
از باماشیروی محاصره شده با کوه ها می گذرم . 
اکنون جابی را که سیار دوست دارم ببینم , ژادگاه منست ۰ 
بربالای تبه های کازوراکی . 

پس از سرودن قصیده , ملکه به یاماشیرو باز گشت ومدتی را درخانه « نوری 
نومی کوری » در « تسو تسو کی » گذراند . 
امپراتور چون دریافت که ملکه از راه یاماشیرو به یاماتو رفته است «حاجب خود 
توری باما رایا ابن قصیده به نزد اوفرستاد : 
ای توری یاما خودت را در باماشیرو 
به همسر محبویم برسان 
به دنبال او برو وخودت را به آوپرسان 

سپس کوچیکو از خانواده ندیمان « وانی » راباشعر دیگری به نزد اوفرستاد : 
روستای اطر اف قلعه کوهستان می مورو 
همانند که های جگر ‏ درشکم گراز است 
امیدوارم که قلب هایمان .هرچند در خواب وخیال . به هم برسند : 
وباز سرود : 
شلغمی را که زن روستایی باماشیرو 
باییلچه چویی خود بیرون می آورد 
بازوان سبید او همانند آن شلغم است . 
اگرمن از آن بازوان متکا نساخته بودم 
اومی توانست ادعا کند که مرانمی شناسد . 

هنگامی که ندیم کوچیکو اسن ابیات رامی خواند .باران هم چون سیل 
می بارید ووقتی که مقابل در اصلی خانه باسر وبدنی خیس تعظیم می کسرد .ملکه 
برای آن که به وی اعتنابی نکند به طرف درخلفی خانه می رفت ووقتی او 
دربرابر در خلفی خانه خم می شد ملکه به سوی دراصلی خانه می رفت . عاقبت او 
درمیان باغچه به احترام ملکه سجده کرد و باعث شد که آب باران جمع شده تا 
پهلو هایش برسد . 





۱ - درقدیم معتقد بودند که جگر محل تفکرات واحساسات است . 





برع 
کو چک ندیم «شاهدخت کوچی » که در خدمت ملکه بود ؛ آازد بدن این صحنه 
اندوهگین شد واییات زیر را سرود : 

وضعیت برادربزر گم 

که این چنین دربرابر قصر تسوتسو کی دریاماشیرو 

به سجده افتاده است 

اشکم راسراز بر کرده است . 

هنگامی که ملکه علت اندوه اورابرسید .شاهدخت باسخ داد : 

- ندیم کوچیکو برادر بز رگ منست . 

عاقبت ندیم کوچیکو باخواهر کوچکش و نوری نومی متفق شدند که به امپراتور 
بگویند : «ملکه بدین علت فرار کرد که شنید نوری نومی کرمی دارد که می تواند 
به سه حالت در آید : حالت اول آن حالت لاروی است وحالت دوم آن حالت 
شفیره ای (بیله ) است وحالت سوم آن پروانه َ#_/ وتنها علت رفتن ملکه بمه آن 
جا دیدن کرم بوده است ۰ . 

آمپراتور چون این سخنان راشنید گفت : 

این مسئله کنجکاوی مرانیز برانگیخته است ومن نیز خواهان دیدن آنها هستم . 
آن گاه امپراتور قصر خودرا رها کرده واز رودخانه بالارفت تا به خانه نوری نوسی 
رسید, دراین هنگام نوری نومی سه کرم ابريشم به ملکه هدیه کرد . امپراتور نیز 
جلوی در اقامتگاه ملکه استاد وقصیده زیر را سرود : 

هم چون شلغمی که زن کوهستانی یاماشیرو 

بابیلجه چویی خود از خاک بیرون می آورد , 

سرزنده و تازه هستی 

وما باشادی به نزد تو آمده ایم . 


امپراتور و ملکه شش قصیده سرودند که جزو اشعار بدبهه گویی بوده و با 
وزن های مختلف عباراتی راتکرارمی کردند . 
امپراتور عاشق « یاتا نونوا کی ایراتسومیه » بود واین قصیده رابرایش فرستاد: 
ريشه تنهای « گیاه نی بوریا » در یاتا همان طور که ایستاده است خواهد کند ید . 
او کود کی ندارد 
گیاهان نی بوریا ترحم آدمی رابرمی انگيزند 





, ۰ ۱ ۷ 
۱- مراحل مذکور دوره زندگی کرم ابریشم رابیان می کند که اولین بار پناه جویان مهاجد ۱ 
آسیابی آن را به ژاین بردند واز این جا در می یابیم که این کرم برای ژاینی ها شگفت آور 
وکنجکاوی آن ها را برمی انگیخت . 





او کود کی ندارد 
گیاهان نی بوریا ترحم آدمی رابرمی انگیزند 
درسخن گیاه نی بوریا می گویم 
ولی درحقبقت منظورم آن دختر پا کیزه وتأسف برانگیز است 
امپراتور برای جاودانه کردن نام «یاتا نوواکی ایراتسومیه » قبیله یاتا را به وجود 
آورد . 


۵ - «شاهدخت امیراتوری میدوری » و« شاهزاده امیر اتوری ارباب هایابوسا » 
امپراتور به وسیله برادر کوچکش « شاهزاده امپراتوری ارباب هایابوسا » از 
ناخواهر بش « شاهدخت میدوری > خواستگاری کرد . دراین هنگام «شاهدخت 
امپراتوری میدوری » به «شاهزاده امپراتوری ارپاب هایابوسا » گفت : 
- امپر اتور به علت ترس ازملکه نتوانست « باتا نوواکی ایراتسومیه » رانزد خود نگاه 
دارد . به همین جهت من نمی توانم به همسری اودر آیم : اما حاضرم بسه همسری 
شما در آ یم . 
بدین گونه بود که آن ها باهم ازدواج کردند وبه همین علت « شاهزاده 
امپراتوری ارباب هایابوسا » دیگر به نزد امپراتور بازنگشت تاگزارش بدهد . 
امپراتور چون چنین دید خودش به خانه اورفت ودر کنار در ایستاد . «شاهدخت 
امپراتوری میدوری » مشغول بافتن بود وجلوی دستگاه بافند گی خودنشسته بود , 
پس امپراتور با زبان شعر به او گفت : 
« شاهدخت امپراتوری میدوری » 
چرا این پارچه را می بافد ؟ 
شاهدخت امیراتوری میدوری به شعر چنین پاسخ اوراداد : 
این بارچه پیراهن « ارباب هایابوسا » (شاهین ) است . 
که در دور دست های آسمان بروازمی کند . 
چنین بود که امپراتور ,عشق وعلاقه شاهدخت رابه هایابوسا دریافت وبه قصرش 
باز گشت . سبس وقتی که شاهزاده امپراتوری ارباب هایابوسا به خانه بر گشت ؛ 
همسرش شاهدخت امپراتوری میدوری به شعر چنین سرود : 
کبک با آزادی در آسمان پرواز می کند 
ای ارباب هایابوسا (شاهین ) که در دور دست های آسمان پروازمی کنی . 


۱ 
باچنگال خود سازاکی (گنجشک ) راشکار کن . 


۱ - نام امیراتور نینتوکو است . 








«شاهد خت امپراتوری میدوری » باهم فرار کردند واز قله کوه کوراهاشی بالا 
رفتند .سپس « شاهزاده امپراتوری ارباب هایابوسا » ابیات زير را سرود: 
کود کوراهاشی همانند نردبان ایستاده است وبالا رفتن از آن دشوار است 
وثو ای کسی که نمی توانی ازصخره بالابروی 
پس دستان مرانگیو . 
ونیز گفت : 
کود کوراهاشی همانند نردبان ایستاده است وبالارفتن از آن دشوار است 
ولی هنگامی که باهمسرم از آن بالا می روم 
آن رادشوار نمی بایم . 
آن ها از آن جا فرار کردند . اما لشکربان آنان راتعقیب کردند وعاقبت توانستند 
که آن ها را در «سونی » در «اودا » دستگیر کنند وبه قتل برسانند . 

مشاور « باماییه نو او تاتبه » که فرماندهی لشکر رابه عهده داشت : دستبند های 
تاما را که در دومچ « شاهدخت امیراتوری میدوری » بود برداشت وبه همر 
خودبخسد . 

مدتی گذشت وامپراتور سهمانی ای تر تیب داد وبانوان تعدادی از قبابل به قصر 
رفتند و از جمله آنان یکی همسر مثاور «اوتاتیه + بود , اومچ های دست خود را با 
دستبند های تامای « شاهدخت امپراتوری » کشته شده آراسته بود . درهنگام 
میهمانی ملکه « والاحضرت شاهدخت ایوا ء با دست خود بر گ های درخت بلوط 
را که پاک کننده ساکی است ببه بانوان قبایل تقدیم کرد . ملکه دستبند های 
تامای مذ کور رامی شناخت . به همین علت بر گ های درخت بلوط راکه باک 
کننده است ‏ به بانوی مذ کور تقدیم نکرد واز میهمانی بیرون آمد وهسر اومشاور 
«او تاتبه » رافر اخواند و گفت : 
- امپراتور .شاهزاده وشاهدخت را به علت سربیچی از خود راند ودراین مسئله 
هیچ شکی نیست ! ولی توای پست فطرت .چگونه توانستی که دستبند های بانویت 
را درحالی که بدنش هنوز گرم بود ازسج های دست او باز کنی وبه همرت 
پیشکش کنی !بس دستور قتل اورا صادر کرد . 


۷- تخم های مرغابی های وحشی 
روزی امپراتور به جزبره هیمیه "رفت تا درآن جا میهمانی بدهد ودانست که 
مرغایی ها در آن جا تخم گذاشته اند .پس « عالیجناب ناکی اوچی نوسو کنبه » را 
فرا خواند و با زبان شعر درباره تخم های مرغایی چنین سرود : 





۱ - درحومه اوساکای کنونی قرار دارد 





۷- تخم های مرغابی های وحشی 

روزی امیراتور به جزیره هیمیه " رفت تا در آن جا میهمانی بدهد ودانست که 
مرغابی ها در آن جا تخم گذاشته اند .پس « عالیجناب تاکی اوچی نوسو کنیه » را 
فرا خواند و با زبان شعر درباره تخم های مرغابی چنین سرود : 

ای نخست وزیر ما ؛ ای کسی که اژ «اوچی» " آمده ای 

وای کسی که مدتی طولانی دراین جهان زیسته ای 

آبا شنیده ای که مرغابی در ژاین تخیم گذاشته باشد ؟ 

دراین هنگام «تاکی اوچی نوسو کنیه » باشعری دیگر پاسخ اورا چنین داد : 

ای بسر خورشید درخشان آشکارا 

توحق داری که ازمن بپرسی 

سوال خوبی کردی 

من مردی هستم که دير زمانی دراین جهان زیسته ام . 

اما تا کنون نشنیده ام که مرغابی در ژاپن تخم گذارد . 

هنگامی که اوسرودن این ابیات را به پایان رساند . امبراتور آلت موسیقی کوتو را 
به او داد واو از نو به شعر گفتن خود ادامه داد : 

برای آن که فرزندانت ببوسته برجهان فرمان برانند 

ومرغابی به عنوان دلیل این فال خوش تخم خواهد گذاشت . 

این شعر ناقص است واز نوع اشعار مراسم وجشن هاست . 


۸ - قایقی به نام کارانو 

. 

در روز گار این امبراتور درخت بسیار تنومندی درغرب رودخانه «او کی » 

قرار داشت که در بامداد که نور صبحگاهی بر آن پرتو می افکند سایه آن تا به 
جزیره اواجی می رسید و درشامگاه که نورمهتاب بر آن برتو می افکند سایه آن از 
کوهستان تاکابا تسو نیز فراتر می رفت . عاقبت این درخت بریده شد تا از آن 
قابقی سریع السیر به نام کارانو ساخته شود . این قایق شبانه روز در راه رفت 
و آمد به جزیره اواجی بود تا بسرای نوشیدن امپراتور آب شیرین گورا بساورد . 
اماهنگامی که قابق خراب شد .از سوزاندن آن برای خشک کردن نمسک استفاده 





۱ - درجومه اوساکای کنونی قرار دارد ۰ 
۲ - منطقه اوجی در ولایت باماتوی کنوئی قرار دارد 
۳ حایگاه رودحانه او کی و کوهستان * تاکابا تسو » شناخته نشده است . اما بسیاز 





 __ سر‎ 


خزه های اعماق در با 

که امواج بربالای صخره های تنگه « یورا » آن ها رانوازش می کند . 

این قطعه شعری به اشعار بدیهه با مقاطع تکراری و وزنهای مختلف باز می گردد . 
این امیر اتور هشتاد وسه سال ز ست وآرامگاه او در «سهارا » در « موزو » قرار 
دارد. 


امپر اتور ر بچو 


۱- خانواده امپراتور 

« والاحضرت ایزاهو وا کیه » ( امپراتور ریچو ) فرزند امپراتور متوفای قبلی . 
درحالی که درقصرش «بابونه تازه» در «ایواربه » اقامت داشت برجهان فرمان 
راند , 

فرزندان این امپراتور از ازدواجش با « والاحضرت شاهدخت کورو » دختر 
«اشیدا نوسو کنیه » پسر « شاهزاده سو تسوسو » از «کازوراکی » به دنیا آمدند, 
عبارت بودند از : « شاهزاده امیراتوری اوشی ها » از «اجی نویبه » ؛ « شاهزاده 
امپراتوری میما » و خواهرشان « آومی نوایراتسومیه » که نام دیگرش « آتویو 
نوا یر اتسومیه » (سه خدا). 


۲ سر کشی شاهزاده امپراتوری سومی نویه نوناکا : 
هنگامی که امیر اتور در قصر نانبوا اقامت داشت ؛روزی به مناسبت « جشن 
دوشی زگان» سفره ای گستراند وبه علست نوشیدن ساکی دچار سستی ورخوت 
گرد ید و خوابید . 
دراین هنگام برادر کوچکش « شاهزاده امپراتوری سومی نو به نوناکا » تصمیسم 
به کشتن او گرفت وقصر را به آتش کشید . اما خان « اچی » که جد خان های 
«آیا » در « یاماتو» است: مخفیانه امپراتور رانجات داد وامپراتور راسوار اسبی کرد 
و دو نفری به سوی «یاماتو» گر بختند . هنگامی که به نزدیکی روستای «تاجی 
هی» رسیدند .امپراتور ازچرت خود بیدار شد و پرسید : 
- من کجا هستم ۱ 
خان اچی پاسخ داد : 
- شاهزاده امپر اتوری سومی نویه نونا کا قصر رایه آتش کشید ومن اکنون شما را 
می برم تا در یاماتو پناه گیرید . 
دراین حین امپراتور شعر زیر را سرود : 
اگر می دانستم 





- من کجا هستم ! 
خان اچی باسخ داد : 
- شاهزاده امپراتوری سومی نویه نونکا قصر رابه آتش کشید ومن اکنسون شما را 
می برم تا در یاماتو پناه گیرید . 
دراین حین امپراتور شعر زیر را سرود : 
اگر می دانستم 
که در روستای «تاجی هی » خواهم خفت . 
باخود رواندازی از جنس نی می آوردم . 
اگر می دانستم که در آن جا خواهم خفت . 
هنگامی که به دره « هانیفو » ۲ رسید ؛ از دوردست نگاهی به قصر نانیوا افکند که 
هم چنان در آتش شعله ور بود . امپراتور دراین هنگام شعر دیگری سرود و گفت : 
بربالای دره هانیفو ابستاده ام 
وسوختن خانه هارامی نگرم 
که هم چون مه به نظر می رسد 
آن جا خانه همسرمن است . 
هنگامی که به بایین دره « اوساکا » رسیدند به زنی برخوردند که به آن ها گفت : 
در راه کوهستانی مردان سلح راهزنی می کنند .پس از راه تاجیما دور بزنید و از 
کوهستان بگذر ید . 
دراین هنگام امپراتور شعر دیگری سرود و گفت : 
از دختری که در کنار جاده «اوساکا » ابستاده بود ؛راه راپرسیدم ۰ 
او راه مستقیم را بيشنهاد نکرد 
بلکه دیشنهاد کرد که از راه « تاجیما » برو نم . 
آنان به بالا رفتن ادامه دادند وعاقبت در معبد « اسونو کامی » اقامت گزیدند . 


۳ - «والاحضرت ارباب میژوها » و «سوبا کاری * 
پس از این ماجرا ,برادر کوچک تر امپراتور « والاحضرت ارباب میزوها » به 

نزدش آمد ودرخواست ملاقات کرد . اما امپراتور پاسخش راچنین داد : 

- از آن می ترسیم که تونیز همانند برادرسان « شاهزاده امپراتوری سومی نویه 

نونکا » اند بشه بدی نسبت به ما داشته باشی , به همین جهت میلی به سخن گفتن 

باتوندارم . 

اما برادرش پاسخ داد ؛ 


۱ - این دره درناحیه مینامی کوچی امروزی در استان اوساکا قرار دارد . 





.ی کوجیکی. کتاب مقدس زاین 





پس شاهزاده به نانیوا رفت ویکی از حاجبان « شاهزاده امپراتوری سومی نوبه 
نونا کا » . «هاباییتو » که« سوبا کاری » نیز خوانده می شد رافر بفت وبه او گفت : 
گر فرمان مرا اطاعت کنی .به زودی من امپراتور خواهم شد وتورا نخست وزیر 
خود خواهم کرد .آن گاه باهم برجهان فرمان خواهیم راند ,حال دراین باره جه 
می گوبی ؟ 
سوبا کاری پاسخ داد : 
من تحت فرمان شما هستم . 
شاهزاده هدایای بسیاری به او داد و گفت : 
حال که چنین است : سرورت رابکش َ 
سوبا کاری نیز مخفیانه به انتظار فرصتی نشست که سرورش رابکشد , تا آن که 
عاقیت سرورش به دستشویی رفت , پس اوتبری رابرداشت وبا آن تبر سرور 
خودرا کشت . 

پس از این واقعه « والاحضرت ارباب میزوها » به همراهی « سوبا کاری » راهی 
«یاماتو» شدند . اما هنگامی که به پایین دره « اوساکا » رسیدند با خودش گفت : 
«هرچند که سوبا کاری برای من بسیار ارزش دارد : اما او ارباب خود را کشت واین 
کار از رفتار های جوانمردی نیست واگر من اورا به خاطر ابن کار باداش ندصم : 
خواهند گفت که من ظالم هستم واگر به وعده خود وفا کنم وبه اوپاداش بدهصم . 
به خاطر این رفتارش همیثه از او هراسناک خواهم بود . به همین جهت اول اورا 
باداش خواهم داد» سپس او را خواهم کشت *. 
آن گاه به سوبا کاری گفت : 
- امروز رادرهمین جا می مانیم ومن می خواهم که لقب نخست وزبر رابه توبدهم. 
سپس فردا به راه خود اذامه خواهیم داد . 

آنان در پایین دره اقامت کردند ومعبدی موقت بربا کردند وبه سرعت سفره ای 
گستردند و « والاحضرت ارباب میزوها » «سوبا کاری » را به مقام نخست وزبری 
بر گزید واز بزرگان حاضر خواست تا به اوتعظیم کنند . سوبا کاری که لبریز از 
شادی وخوشبختی شده بود . گمان کرد که به آرزوی خود رسیده اسست . سیس 
«واحصرت ارباب میزوها » به سوبا کاری گفت : 
ای نخست وزیر ؛ امروز می خواهیم که شراب ساکی را در یک جام باتو بنوشیم . 
آن گاه سا کی را در کاسه بزرگی ریخست که درهنگام نوشیدن محتویات آن , 
صورت آدمی را کاملا می پوشاند . سپس « والاحضرت ارباب میزوها » اول شراب 
ساکی را نوشبد وس از آن کاسه را به سوبا کاری داد. هنگامی که سوبا کا 
مشغول نوشیدن شد , کاسه تمامی صورت اورابوشاند و « والاحضرت ارباب مین 





فصل سوم ۱۷۱ 
___ سح 


- ای نخست وزیر ؛ امروز می خواهیم که شراب ساکی را دریک جام باتو بنوشیم . 
آن گاه ساکی را در کاسه بزرگی ریخست که درهنگام نوشیدن محتویات آن ؛ 
صورت آدمی را کاملاً می پوشاند . سپس « والاحضرت ارباب میزوها » اول شراب 
ساکی را نوشيد وس از آن کاسه را به سوباکاری داد. هنگامی که سوبا کاری 
مشغول نوشیدن شد . کاسه تمامی صورت اوراپوشاند و « والاحضرت ارباب میزوها» 
از زیر نشیمن گاه خود شمشیر خود را بیرون کشید وبا ضربه ای سر سوبا کاری را 
از تن جدا کرد . 

روز بعد (اسو ) به راه خود ادامه داد وبه همین علت آن مکان را «اس و کای 
نزدیک» نامیدند وهنگامی که به سوی باماتو بالا می رفت گفت : « امروز را دراین 
جامی مانم تا مراسم تطهیر رابه با دارم وفردا به راه خود ادامه داده .به معبد 
خواهم رفت ». 
به همین علت آن مکان را «اسو کای دور » نامیدند . 
هنگامی که به معبد « اسونو کامی » رسید , به امپراتور پیغام داد : 
- اکنون ماموریتی را که به من سپرده بودی به انجام رساندم وباز گشتم ۲ 
دراین حال امپراتور اورا به نزد خود راه داد وبا او سخن گفت . 
امبراتور دردوران فرمانروایی خود ارباب « اچی» رابه عنوان وزبر خزانه داری 
خود بررگزید و زمین های زیادی را به او بخشید ؛ هم چنین به ندیمان خود که از 
قبابل «نسهال درختان گیلاس» بودند:نام هایی بخشید. سس لیست اسناد 
دوک های «هیمیه دا » را منظم کرد و قبیله «ایواریه » را به وجود آورد . 
این امپراتور شصت وچهار سال زندگی کرد (ودر سوم ژانویه سال ۶۳۲ م 
در گذشت ) . آرامگاه او در « موزو » قرار دارد . 


امپراتور هانشو 
« والاحضرت ارباب میزوها » (امپراتور هانشو ) .برادر کوچک تر امپراتور قبلی ؛ 
درحالی که در قصر « شیبا کاکی » در « تاجیهی » اقامت داشت برجهان فرمان 
راند. 
طول این امپراتور دو « بوء " بود ودندان های دوفک بالا وبایین آوهمانند 
دورد یف از نگین های تاما به خوبی چیده شده بودند . 
فرزندانی که از ازدواج این امپراتور با «تسونو نو ایراتسومیه » دختر ندیم 
«کو گوتو» از «وانی » به دنیا آمدند ؛عبارت بودند از : « کانی نو ایراتسومیه » و 
«تسوبورا نوایر اتسومیه» (دو خدا ) . ۱ 


۱ - واحد طول در ژاین قذ یم . 





۰۰٩۰۰‌‌‌‌۹۰۰٩۹ك۹ب۹ك٩ك٩ة٩۰أث۰سجن_ضسمىمجمسمس‏ سس" ص۳۳۳ 
امپر اتور اینگیو 


۱- خانواده امپراتور 

« والاحضرت او اسازو ماواک وگو نوسو کنیه » (امپراتور اینگیو ) برادر کوچک 
امپراتور متوفی .درحالی که درقصو دور دست «اسو کاء اقامت داشت برجهان 
فرمان راند . 

فرزندانی که از ازدواج این امپراتور با « والاحضرت شاهدخت اوناکاتسو » از 
«اوسکا » : خواهر کوچک « شاهزاده امپراتوری او هو هو دو » به دنا آمدند: 
عبارت بودند از : «شاهزاده امیراتوری کیناشینو کارو ۰« اوس‌ادا نواو 
اثر | تسو میه». « شاهزاده امپراتوری ساکا ابنو کورو هیکو» , « کارونو او ایراتسومیه» 
که نام دیگرش « سوتوشی نوایراتسومیه» است ززیرا که اندامش ازخلال بسیراهنش 
(سو ) خودنمایی (توشی ) می کرد |. «شاهزاده امپراتوری یاتسو رینو شیروهیکو », 
«والاحضرت اوها تسو سیه » ۰ « تاچی بانا نو او ایراتسومیه » و « ساکامی نو 
ایراتسومیه » . «شاهزاده امپراتوری اناهو » (نه خدا ) . 

به طور کلی اونه فرزند داشت (پنج شاهزاده وچهار شاهدخت ) که از آن مان 
«والاحضرت اناهو » و بس از او « والاحضرت اوهاتسوسیه » به امیراتوری رسیدند . 


۳ شفای امپراتور و تنظیم رتبه های دربار 
امپراتور قبل از رسیدن به امپراتوری .از پذ یرش آن خود داری کرد و گفت : 

- مدتی طولانی است که من بیمارم .از اين رو نمی توانم به امپراتوری برسم . 

اما همگان واز آن میان ملکه وصاحب منصبان باخواهش وتمنا از او خواستند که 

اداره کشور رابید برد واونیز بذ برفت وبرجهان فرمان راند . 

دراین هنگام ؛یادشاه «سیلا » هشتاد و یک قابق لبر یز از هدایا ارسال کرد ورس 

فرستاد گان مردی به نام « کوما هاچیمو کامو کی موء بود که به خوبی به پزشکی 

آشنا بود و توانست امپراتور را شفا بخشد . 

هنگامی که امیراتور مشاهده کرد که نام والقاب اشراف وخانواده ها و رسای 

حرفه ها و پیشه ها دچار بی نظمی و به هسم ریختگی شده است . دردامنه تبه 

« کوتوبا سوما گاتسواوشی» در « اما کاشی» . دبک آب جوشی جهت برباکردن 

مراسم مذهبی " قرارداد . آن گاه شروع به منظم کردن القاب اشراف ورسای 

حرفه های متعدد موجود درجهان کرد . او هم چنین برای بزرگداشت نام ولي_ 
.۷ 7 

۱- نوعی آداب ورسوم مذهبی که درطی آن دست ها را درآب داغ می گذارند تاحقیق! بر آنا 

ها آشکار شود . 
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مر اس مذهبی ! قرارداد . آن گاه شروع به منظم کردن القاب اشراف وراسای 
حرفه های متعدد موجود درجهان کرد . او هم چنین برای بزر گداشت نام ولی 
عهد « کیناشینو کارو » قبیله « کارو » و برای بزر گداشت نام ملکه قبیله « اوساکا » و 
برای بزر گداشت نام « شاهدخت تایئی نونا کا» خواهر کوچک ملکه قبیله کاوا را 
به و جوه آورد هً 

این امپراتور هفتاد وهشت سال زند گسی کرد (ودر بانزدهم ژانوبه سال 1۵۶ م 
در گذشت ) آرامگاه او در «ایگانوناگایه » درولابت «کوچی » قرار دارد . 


۳- شاهزاده امپراتوری کیناشینو کارو 

بعد ازدر گذشت امیراتور مقرر بود که ولی عهد او « شاهزاده کیناشینو کارو » 
جانشین اوشود .ولی اوقبل از رسیدن به امپراتوری باخواهر کوچک خود «کارو 
نوایراتسومیه » گناه کرد وقصیده زیر را سرود : 
در کوهستان . کشتزار ها به پا می کنیم 
کوهستان بلند است وما در آن کانال عمیقی می کنیم 
درحالی که همسرم پنهانی گریه می کرد 
باخواهرم به صورت پنهانی دیدار کردم 
وبه خوشی دیشب اندام اورا لمس کردم 
ودر قصیده دیگری چنین سرود : 
برف ها برروی برگ های کوچک خیزران می نشیند . 
به درستی که من واو باهم همبستر شدیم . 
بااین وجود اومراتر ک خواهد کرد . 
اما علی رغم آن ؛ ما برای یک بار باهم خوابيديم وهم آغوش شدیم . 
این قصیده به روش آوازهای کشاورزان سروده شده است . 

آزاین رو .تعدادی از صاحب منصان وتصامی مردم از گردا گرد ولسی عهد 
«کارو» پرا کنده شده وبه سوی « شاهزاده امپراتوری اناهو » رفتند .بدین علست 
شاهزاده « کارو » ترسید وبه خانه وزیر « اومایه اومایه نوس و کنیه » پناه جست 
ولشکری فراهیم کرد وشروع به جمع آوری وساختن اسلحه کرد (و پیکان هایی 
بانو ک مسی ساخت که به نام « پیکان های کارو » نامیده شدند ) . ازسوی دیگر 
شاهزاده امپراتوری اناهو نیز آماده کارزار شد. پیکان هابی راکه اوساخت شبیه 
پیکان های امروزی بود وءپیکان های اناهو » نامیده می شد ) . شاهزاده موی سر 





۱- نوعی آداب ورسوم مذهبی که درطی آن دست ها را در آب داغ می گذارند تاحقیقت بر 
ها آشکار شود . 








ودر کنار هم بایستید ,تا باران رابند آوریم . 
دراین هنگام «آومایه اومایه نوسو کنبه » درحالی که ایباتی می سرود ومی رقصد 
و دستان خود را درهواتکان می داد وبرروی زانوهای خود می زد ازراه رسید : 
اشر اف ذربار همهمه به راه انداخته اند . 
می گوبند : زنگوله هابی را که به ساق هایشان بسته بودند .افتاده است . 
و شما ای روستائیان .هم چون آنان همهمه به راه نینداز ید . 

این قصیده از نوع قصاید اشراف دربار است وپس از آن که وزیر شعر خودرا به 
پابان رساند به شاهزاده امپراتوری نزدیک شد ویه او گفت : 
ای فرزندم . ای پسر امپراتور , تو وسربازانت به برادرت حمله نکن . چه اگر شما به 
نبرد بایکدیگر پرداختید مسخره مردم خواهید شد . من قول می دهم که خود 
برادرت ولبعهد را دستگیر کرده وبه نزد توبیاورم . 

« شاهزاده امپراتوری اناهو » هنگامی که ابن سخن را شنید به محاصره بابان 
داد وعقب نشینی کرد .سپس وزیر «اومایه اومایه نوسو کنیه » : ولی عهد « کارو » را 
دستگیر کرده و او را به نزد برادرش برد واونیز برادر خودرازندانی کرد. 
و هنگامی که ولی عهد به زندان افتاد .ایبات زیر راسرود : 
در آسمان یک مرغایی وحشی پرواز می کند 
ای مسشوقه جوان کارو ۱ 
اگر اشک های تو فراوان سرازیر شود 
آنان خواهند فهمید . 
پس باصدای آهسته ای گربه وزاری کن ! 
هم چون کبوتر کوهستان هاسا 
ودرقصیده دیگری چنین سرود : 
در آسمان یک مرغایی وحشی پرواز می کند 
ای دختر جوان کارو در کنارم بخواب 
ای دختران جوان کارو : 


۱- کاری یعنی مرغابی وحشی وکارو نام دختر جوان است وحالت ابهام مذکور از زببابی شعر 
۲ - همه این اشعار 9 آوازها راقهرمانان اصلی داستان سر وده اند اسا رعذ‌ ها 
فولکلور یک مردم گردید که هرکسی آن رامی خواند .به همین خاطر در پایان آن خ 
تعدادی از دختران تغیبر بافته است . 
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ای دختران جوان کارو 

پس ولی عهد «کارو » به منطقه حمام های آب گرم «دوگو » در ولایست « ایبوء" 
تبعید شد وهنگامی که به تبعید گاه خوذ می رفت ابیات زیر راسرود : 

برنده ای که در آسمان برواز می کند پیام رسان است . 

وهنگامی که صدای برنده رامی شنو بد 

درباره اخبارمن (از او ) پرس وجو کنید . 

سه قصیدد فوق از نوع قصاید « پرواز در آسمان » است . اوهم چنین قصیده زیر را 
نیز سرود : 

من شاهزاده ای هستم که اگر در جزبره ای رهايم کنند 

به زودی مخفیانه ,سوار برقابقی ,باز خواهم گشت . 

نخت مرا آلوده نکنید ۲۰ 

می گویم « تختم » 

اما در حقیقت می خواهم بگو يم «همرم » را آلوده نکنید . 

این قصیده از نوع آوازهای محلی کشاورزان است . 

هم چنین « شاهدخت امپراتوری سوتوشی » شعری بدین مناسبت سرود : 

برروی صدف های کناره ساحل بانگذار 

هنگامی که گیاهان فراوان تابستانی سرخم می کنند 

من درسییده دم منتظرت خواهم ماند تا از آن جا بگذری . 

سپس چون نتوانست خودرانگاه دارد به دنبال او به راه افتاد ودرآن هنگام چنین 
سر وه : 

از هنگام رفتنت مدتی طولانی گذشته است . 

هم چون گیاه آقطی . " برای دیدار تو راه می سپارم . 

زیرا که نمی توائم منتظر بمانم . 

این چنین بود که به دنبال اورفت واونیز درانتظارش چنین سروده بود : 


۱- همه این اشعار و آوازها راقهرمانان اصلی داستان سروده اند اما بعدها سرودهای فولکلور یک 
مردم گردید که هرکسی آن رامی خواند .به همین خاطر در پایان آن خطاب به تعدادی از 
دختران غیبر یافته است. 

۲ - منطقه ای در جز بره * شیکو کو ». 
۳ - ژاپنی های قدیم معتقد بودند که برای به سلامت باز گشتن مسافر باید بر روی جایگاونی که 





۴ - برگ های این گیاه مقابل یکدیگر قرار دارند .به همین جهت رمز دیدار به شمار 


ورب کوجیکی, کتاب مقدس ژاپن 

ویربالای تپه ای از تبه های کوچک آن . برچمی برافراشته شده است. 
بیا تا از تبه های بزر گ و کوچک آن یک جفت بساز یم . 

ای زن رویایی من : آه! 

چه ایستاده باشی ویا خفته ! 

ای زن رویایی من 

ای زنی که پس ازم رگ به من توجه خواهد کرد , آه . 

ودر قصیده دیگری گفت : 

در رودخانه هاتسوسیه در وسط کوهستان 

در سرچشمه کم عمق رودخانه , چویی مقدس فرو می کنیم ؛ 

در مصب کم عمقی رودخانه . چوبی مقدس فرومی کنیم 

وبر بالای چوب مقدس آینه ای آویزان می کنیم . 

وبر بالای این چوب مذهبی نگین «تاما » می آويزيم . 

معشوقه ام که اورا مثل تاما دوست دارم . 

زنی که اورا دوست دارم . 

همانند آینه است . 

واگر به من بگویند که او آن جاست : به نزدش خواهم رفت . 

اما همیثه به ولابت زاد گاهم علاقه مند خواهم ماند . 

آن دو پس از آن که شعرهای خودرا سرودند ؛ هرد باهم خود کشی کردند . 
این دوقصیده از نوع « آوازهای زیر لبی » است 


آمیراتور ان‌کو 


ا- تاج تامای سوار شده برروی چوب گر انبها 

« شاهزاده امپر اتوری اناهو » ( امیراتور انکو ) سر آمپراتور متوفی ؛ درحالی که 
درقصرش اناهو در « اسو نو کامی » اقاست داشت برجهان فرمان راند . 

امیراتور ندیم «نیه » را که جد ندیمان «سا کوموتو » و غیره بود ‏ به 

نزد «شاهزاده امبر اتوری او کوسا کا » فرستاد تا خواهر کسوچسک اورا برای برادر 
کوچکش «شاهزاده امپراتوری او هاتسوسیه » خواستگاری کند وبه اویگو ید : 
- هی خواهیم که خواهر کوچک شما « شاهد خت امیر اتوری وکا کوساکاء را به 
هسری «شاهز اذه آمیراتوری او ها تسوسبه » در آوریم .دراین باره چه می گو بی ؟ 
چون این پیام به شاهزاده امپراتوری او کوسا کا رسید , چهار بار تعظیم کرد و گفت:,_ 
- من منتظر چنین افتخاری بودم » ازاین رو با دقت زیاد از اومحافظت می کیزدم_ 7 
واجازه نمی دادم بیرون برود .به درستی که این درخواست امیراتور مایبه|شرفا / 
منست . من اورا بنا به خواسته امپراتور به او تقدیم می کنم . ۲ ۲ ۲ 
انس بسا 
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تسس تحت وی مسبت 
می خواهيم که خواهر کوچکك شما « شاهدخت امیراتوری وا کا کوساگا» رابه 
همسری «شاهزاده امپراتوری اوهاتسوسیه » در آوریم ؛ دراین باره چه می گویی ! 
چون این پیام به شاهزاده امپراتوری او کوسا کا رسید . چهار بار تعظیم کرد و گفت: 
من منتظر چنین افتخاری بودم . ازاین رو با دقت زیاد از اومحافظت می کردم 
واجازه نمی دادم بیرون برود .به درستی که این درخواست امپراتور مایه شرف 
منست . من اورا بنا به خواسته امپراتور به او تقدیم می کنم . 

سپس شاهزاده مذ کور با خود اندیشید که شابسته نیست خواهرم را دست خالی 
به امپراتور تقدیم کنم . به همین علت هدیه ای به همراه خواهر کوچک خود 
ارسال کرد که این هدیه یک تاج تامای سوار شده برروی چوبی گران بها بود . 
اما ندیم « نیه » تاج تامای اهدانی را دزدید وبره شاهز اده امبراتوری او کوساکا > 
اقترا بست وه امپراتور گفت ؛ 
- « شاهزاده امپراتوری او کوساکا » فرمان شما راز بر پانهاد وبه من گفت :« خواهر 
کوچکم همسر یکی از افراد خاندانم خواهد شد ۰ .سپس باغضب فراوان قبضه 
شمشیر خود رافشرد . 

امپراتور چون این سخنان راشنید ؛ به شدت خشمگین شد ودستور قتل شاهزاده 
امپراتوری او کوساکا را صادر کرد و بر همسر او « ناگاتا نو او ایراتسومیه » مستولی 
شد و اورا همسر سو گلی خود کرد . 


۳-س رکشی شاهزاده امیراتوری مایووا 

روزی هنگامی که امپراتور برای خواب نیمروزی بر روی تخت خود استراحت 
می کرد به ملکه گفت : 
آبا غم واندوهی تو را آزارمی دهد ؟ 
ملکه گفت : 
نعمت های فراوان شما مرا در بر گرفته است : پس چه اندوصی می تواند مرا 
آزار دهد ؟ 

در اثنای این گفتگو پسر هفت ساله ملکه از شوهر اولش دربیرون خانه مشغول 
بازی بود . امپراتور که متوجه حضور او در آن نزدیکی ها نبود به همسرش گفت : 
اما یک اندوه مراهمیثه آزار می دهد و آن این است که : « هنگامی که پسرت 
شاهزاده امپراتوری مایووا به سن بلوغ برسد وینهمد که من بدرش را کشته ام : 
بدون شک به فکرش خواهد رسید که انتقام اورا از من بگیرد . 

شاهزاده امبراتوری مابووا که دریبرون خانه بازی می کرد ؛ این سخن راسنیب,وسس 
در کمین امپراتور نشست تا این که عاقبت امبراتور به خواب رفت ی / 


۱ 
۱ 0 / 
4 ای ۲ ام 





ری کوجیکی. کتاب مقدس زاین 





- هیم اکنون امپراتور ترور شد , حال ماباید چه کار کنيم ؟ 

اما « شاهزاده امپراتوری کورو هیکو » تعجبی نکرد واهمیتی به این خبر نداد. 
«شاهزاده امپراتوری اوهاتسوسیه » چون چنین دید ؛ به شدت برادر بزرگ تر 
خودرا سرزنش کرد و گفت ؛ 
از سوبی او امپراتور ما بود واز سسوی دیگر او برادرمان بود . بس چرا باید 
درچنین کارهایی نتوان به تواعتماد کرد ؟ چراهنگامی که خبر ترور برادرت را 
شنیدی شگفت زده نشدی وبی تفاوت باقی ماندی ؟ 

سپس او را از يقه پیراهنش گرفت و به ببرون خانه آورد و شمشیر خود را کشید 
و او را کشت. آن گاه به نزد برادر بسز رگ دبگرش « شاهزاده امپراتوری شیرو 
هیکو» رفت و تمامی رخداد‌ها را از اول براش باز گو کرد . امااو نیز هم جون 
«شاهزاده امپراتوری کوروهیکو » اهمیتی به آن چه رخ داده بود نداد. بس اورا 
نیز از یقه پیراهنش گرفت وبه منطقه « اوهاریدا » برد و گودالی کند و اورا ایستاده 
و زنده زنده در آن گودال دفن کرد. هنگامی که خاک به دوبهلوی اورسید, 
چشمانش از حدقه ببرون زد و مرد . 

آن گاه لشکری گرد آورد وخانه «+تسوبورا اومی » رامحاصره کرد ؛ فرد مذ کور 
نیز سربازان مسلح آماده به جنگی داشت : به همین جهت جنگ میان آن دو 
در گرفت وتیرهای فراوانی رد وبدل شد . سپس « شاهزاده امپراتوری اوهاتسو 
سیه» تبری دراز برداشت وهم چون عصا بر آن تکیه کرد وسعی کرد تا داخل خانه 
را ببیند ؛ سپس با صدای بلندی فریاد کشید و گفت : 
‌ آبا دختری که با او معاشقه کردم ؛ دراین خانه سکونت دارد ! 
دراین هنگام , چون « تسوبورا اومی » این سخن راشنید ,خود به تنهایی بیرون 
آمد وسلاح خودرا به یک سونهاد وهشت بار برروی زمین خم شد و گفت : 
« شاهدخت کارا » که روزی به خواستگاری او آمدی : درخدمت شما خواهد 
بود ومن همراه با او « انبارهای پنج گانه » راتقدیم می کنم | منظور از « انبارهای 
پنج گانه » نگهبانان فعلی پنج روستا در کازوراکی است | وبدائید که من تسلیم 
نمی شوم , زیرا که بنا به معلوسات من « ند بمان » و «مسشاوران » از دوره های 
کهن تا کنون همیشثه در قصرهای شاهزاد گان مخفی می شدند . اما تاکنون هر گز 
نشنیده بودم که شاهزادگان درخانه ندیمان مخفی شوتد. به همین علت اکنون 
معتقدم که من «اومی » بعنی آن مرد بیچاره. حتی اگر باتمام نیروهای خود 
بجنگم. نمی توانم پیروز شوم . اما با این وجود هیچ گاه شاهزاده ای را که به 
خانه ام پناه آورده است رها نخواهم کرد . 





فصل سوم ۱۷۹ 
تست سس اس سح رو و تسم 


کهن تاکنون همیثه در قصرهای شاهزادگان مخفی می شدند . اما تااکنون هر گز 
نشنیده بودم که شاهزادگان درخانه ندبمان مخفی شوند. به همین علت اکنون 
معتقدم که من « اومی » یعنی آن مرد بیچاره؛ حتی اگر باتمام نیروهای خود 
بجنگم. نمی توانم پیروز شوم . اما با این وجود هیچ گاه شاهزاده ای را که به 
خانه ام بناه آورده است رها نخواهم کرد . 

هنگامی که اوسخنش را به پایان رساند : برخاست وسلاح خود را برداشت وبه 
خانه اش باز گشت تا جنگ را ادامه دهد . اسا اند کی بعد تبرهایش تمام شد و 
نیرویش به تحلیل رفت. پس روبه سوی شاهزاده نوجوان کرد و گفت : 
دستانم کاملاً طور کامل زخمی شده است وهمه تيرهايم تمام شده است ودیگر 
قادر به ادامه جنگ نيستم .حال چه بابد کرد ؟ 
شاهز اده پاسخ داد : 
-راه حلی وجود ندارد ؛ اکنون بیا ومرابکش ! 
پس اوبه سوی شاهزاده رفت واورا باشمشیرش کشت ؛ سپس با دست خود .گسردن 
ود زالیز برین.. 


۳ « شاهزاده امپراتوری اوشی ها » از « ایچی نوبیه » وفرزندانس 

بعد‌ها « کارا بو کورو » جد دوک نگهبان ساساکی در اوسی به « شاهزاده 
امپراتوری اوهاتسوسیه » گفت که : روستای « کابا » از ه کوتاواتا» در« اومی » 
گراز های وحشی وگوزن های بسیاری دارد.گوزن هایی که دست وپاهایی 
کشیده هم چون گیاهان تازه روبیده وشاخ های بلشد ودراز هم چون درختان 
خشکیده دارند . 

بس شاهزاده مذ کور همراه با « شاهزاده امپراتوری اوشی ها ء از « ایچجی 
نوبیه » به «اوهی » رفتند وهنگامی که به ایسن روستا رسیدند ؛ هر کدام از آن ها 
خانه ای موقتی برای خود ساخت ودر آن سکونت گزید .سبس در سپیده دم روز 
بعدی وقبل از این که خورشید بدمد »« شاهزاده امپراتوری اوشی ها » از خسواب 
بر خاست وبه نزدبک خانه موقت «شاهزاده امیر اتوری اوهاتسوسیه » رفت تا اورا 
بیدار کند وبدون آن که سوء نیتی داشته باشد درحالی که بر پشت اسب خود 
سوار بود چنین گفت : 
آیا هنوز بیدار نشده است ! به اوبگویید : شب پنهان شده اسست وا کنون هنگام 
رفتن به میدان شکار است . 
سبس اسپ خود را هی کرد ورفت . 1 
دراین هنگام همر اهان «شاهزاده امیراتوری او هاتسو سبه > به شاهزاده خود ند 7 





۱۸۰ کو حیکی, کتاب مقدس ژاپن 
فتل رساند. سپس جسد او را پاره پاره کرد و در طشت علوفه اسب ها قرارداد وبسد 
آن را کاملاً هم سطح زمین دفن کرد .! 

چون دو فرزند « شاهزاده امپراتوری اوشی ها » یعنی « شاهزاده امپراتوری او 
او کیه » و «شاهزاده امپراتوری او کیه » از این رخداد آگاه شدند ؛ فرار کردند وبه 
« کاریبانی» در « یاماشیرو » رفتند ودرحالی که غذا می خوردند : پیرمردی با 
دوچسم وسمه کشیده که از آن جا می گذشت. به آن ها نزدیک شد واز غذای 
آن ها دزدید . دوشاهزاده به او گفتند: 
ما به خاطر غذای خود متأسف نیستیم .ولی به ما بگو که تو کیستی ! 
برمرد پاسخ داد ؛ 
من نگهبان گراز های وحشی یاماشیرو هستم . 
آنان سپس از رودخانه کوسبا عبور کردند وبه فرار خود ادامه دادند تا به ولابت 
«هاریما » رسیدند وبه خانه + شی جیمو » یکی از ساکنان آن ولابت رفتند ودر آن 
جا مخفی شدند. به عنوان خدمتکاران نگهبان اسب ها و گاوها به کار مشغول شدند. 


امپراتور بور باکو 


۱- خانواده امپراتور 

«والاحضرت اوهاتسوسیه وا کاتا کیه » ( امپراتور یور یا کو ) درحالی که درقصرش 
«اسا کورا» در « هاتسوسیه + اقامت داشت برجهان فرمان راند . 
امیر اتور با « شاهدخت امپراتسوری وا کا کوسایه » خواهر « شاهزاده امپراتوری 
او کوساگا» ازدواج کرد .اما از او صاحب فرزند نشد . 

فرزندانی که از ازدواج امپراتور با « شاهدخت کارا » دختر « تسوبورا اومی » به 
دنیا آمدند .عبارت بودند از: « والاحضرت سپید موی » و خواهرش « والاحضرت 
شاهد خت وا کاتاراشی » (ده خدا ). 

امپراتور برای بزر گداشت ام « شاهزاده سپید موی » قبیله « سپید موی » و 
خاندان حاجبان «هاتسو سیبیه » وخاندان حاجبان « کاواسیه » را به وجود آورد . 
در دوران امپراتوری اين امپراتور گروهی از « واو » " ها به ژاپن مهاجرت کردند 





۱ - اقبر او ناشناخته بماند وبعدها کسی نتواند برایش آرامگاهی بسازد 
۲ - خاندان واو(۲۲۹ ۲۸۰م) یکی از خاندان های امپراتوری حاکم بر چین بود .که ح: 
پس از سقوط این خاندان . ژاپنی ها هم چنان ساکنین جئوب چین را به این نام می نام 
روستای کوربه هارا در استان نارای کنونی قرار دارد 





فصل سوم ۱۸۱ 
0000 ی ...سس 
و امیراتور آنان را در روستای « کوریه هارا » سکونت داد . به همین علت این 
روستا : روستای « کوریه واو هارا » نامیده شد . 


۲ - جستجو برای انتخاب ملکه 
ملکه قبل از ازدواج در کوسا کا در ولابت « کوجی ‏ اقاعت داشت وامپر اتسور 
نزدیکترین راه را برای رسیدن به « کوساکا » در « کوچی » انتخاب کرد وهنکامی 
که به قله کوه رسید, از بالا به منطقه نظری افکند وخانه ای بزرگ باستف های 
سفالین دید .پس روبه همراهان کرد و پرسید : 
این خانه ای که سقف های سفالین دارد از آن کیست ؟ 
باسخ داده شد که : 
- آن جاخانه حکمران بز رگ ومحلی « شیکی » است . 
پس امپراتور گفت : 
-عجبت آدم نفهمی است , که خانه خود را همانند قصر امپراتوری ساخته است ! 
سپس سربازان خود را به آن جا فرستاد تا آن را آتش بزنند . حکمران محلی 
چون چنین دید ترسید ودر برابر امپراتور تعظیم کرد و گفت : 
من آدم نفهمی هستم واز ابن که این خانه راچنین ساخته آمده ام بسیار متأسغم 
وبه همین علت برای جبران اشتباهاتم ؛بیشانی خود را بر خاک می نهم وهدایایی 
را تقديم می کنم . 
سپس پارچه سفیدی را بربالای سگی آویخت وتوسط یکی از افراد خانواده اش 
که «کوشی هاکی » نام داشت آن ها رابه امپراتور تقدیم کرد . به همین علت 
امبراتور از دستور آتش زدن خانه او صرف نظر کرد .سپس به نزد ۰ شاهدخت 
وا کاکوسا کابیه » رفت و سگ را به او هدیه داد و گفت : اين هدبه کمیابی است 
که امروز در راه به من پیشکش شد واکنون آن را به عنوان هدیه نامزدی بسه شما 
تقد یم می کنم . 
+ شاهدخت امیراتوری وا کا کوسا کانبه » در پاسخ ؛گفت : 
- من بیارمتأسفم که شما هنگامی آمدید که خورشیددریشت سر شما قزارداشت:" 
با این وجود .من هم اکنون به قصر شما خواهم رفت تا در خدمت شما باشم . 
سپس امپراتور راه باز گشت به قصر را درپیش گرفت وچون به قله کوه رسید: 
دمی بدون حر کت ایستاد .بعد قصیده زير را سرود : 
بین کوهستان کوسا کاییه که دراین جاست 


۱ - امپراتور از باماتو ( درشرق ) به کوچی (درغرب ) می رفت وبراساس عقاید خرافی زبسی 
خواسنگاری درهنگامی که خورشید پشت سرآدمی باشد , شوم وید یمن است . 








و کوهستان هیگوری که شبیه فرشی از کاه است . 
درختان بر گک بهن بلوط های شکوفا قرار دارد 

ویر دامنه های آن جوانه های خیزران می رو بد 

و بر ارتفاعات آن نی های خیزران هم چون گیسو درهم فرو می روند 
من هم چون جوانه ها 

باتو نخفته ام 

من هم چون گسوان به هم بافته 

پاتو نخفته ام 

پس از این . به تنهایی باهم خواهيم خشت ! 

ای زن رویاهای من . آه ! 

سپس این قصیده را به وسبله پیکی به نزد « شاهدخت » فرستاد . 


۳ کائیکو 
روزی امپراتور برای گردش بیرون رفت وچون به رودخانه «میوا » رسید : 
دختر جوانی را دید که لباس می شوید و صورتی بسیار زیبا دارد . پس امپراتور از 
او برسید : 
لو دختر کستی ‏ 
دحتر باسخ داد ؛ 
- نامم | کائیکو است واز قببله «هیکیه تا » هستم . 
پس امیراتور به او گفت : 
- ازدواج نکن ومنتظر باش تا تورابه قصر دعوت کنم .پس به قصر خود باز گشت . 
اکانیکو نیز هم چنان منتظر دستورات امپراتور باقی ماند تا این که سن اوبه هشتاد 
سال رسید .پس اکانیکو به خود گفت : من شاهد گذشت سال ها وسال ها بودم. 
درحالی که منتظر یک اشاره از امپر اتور بودم :| کنون چهره ام بیر وفر توت شده 
است ودیگر هیچ امیدی ندارم ولی با این همه دیگر تحصل این همه رنج ودل 
تنگی را ندارم و باید که از احساسات خود در این مدت انتظار دم بزنم . 
پس هدابای نامزدی تهیه کرد وبه قصر رفت تا آن هدابا رابه امپراتور ببشکش کند. 
امپراتور که همه چیز را فراموش کرده بود از | کائیکه بر سید : 
- ای پیرژن ۰ کیستی ؟ وجرا به نزد ما آمدی ؟ 
اکایکو باسخ داد : 
در ماه فلان :سال فلان امیر اتور به من دستور داد که منتظر او بمانم و من تا 
امروز منتظر اشاره ای از اوبودم وحال به سن هشتادسالگی رسیده ام؛ چهره ۱۱ 





فصل سوم ۱۸۳ 
تست اک وت کت رک 
و فر توت شده است ودیگر منتظر چیزی نیستم .حال فقط آمده ام که از احساسات 
خود سخن ,بگویم . 
امبراتور که بسیار متعجب شده بود ؛ گفت : 
من در واقع این داستان را فراموش کرده ام اماتو با وفای خود ازمن اطاعت 
کردی و سال ها منتظر اشاره ای از طرف من بودی وچنین شد که گذاشتی 
بهترین سال های عمرت بیهوده تباه شود , این داستان داستانی بسیار غم انگیز 
است . 
چه بسا که امیراتور ,هر چند به صورت صوری .قصد داشت که با اوازدواج کند .ا 
مشکل سن بسیار بالای او .وی را ازاین کار بازداشت , به همین علت شعر زیر را 
برایش سرود : 
در زير درختان مقدس بلوط در میمورو 
زير درختان بلوط 
چه غم انگیز است قحه دختر کاشیوارا 
وهم چنین در شعر دیگری چنین سرود : 
هم چون روستایی در «هیکیه تا + که گرداگرد آن با نهال های بلوط وحشی کاشته 
شده : 
نزدیک بود که درجوانی باهم همبستر شوند 
آه که چقدر بر شده ایم ! 

دراین هنگام ,چشمان اکائیکو لبریز از اشک شد و آستین های پیراهن سرح 
رنگ او را به طور کامل خیس کرد.پس درجواب اشعار امپراتسور به شعر چنین 
سرود : 
هم جون دیوارهای کامل نشده سمورو 
مهجور ودورافکنده شده ام : 
پس من همدم وندیم چه کسی خواهم شد ؟ 
با راهبه معبد ! 
ودر شعر دیگری چنین سرود : 
نیلوفر آبی در خلیج کوسا کابه 
گل های شکوفای نیلوفر آبی 
چقدر برجوانان رشک می برم . 
امپراتور به این بیرزن هدایای بسیاری داد واورا باز گرداند . این چهارقطعه ضعر از 
نوع اشتعار بدبهه گوبی است . 


ما 





کوجیدی کناب عقدین ژاین 
- یوشینو 

روزی امپراتور به قصر یوشینو می رفت که درنزدیکی رودخانه بوشینو دختر 
جوان وزیبایی را دید که با او همبستر شد , وسپس به قصر یاماتو باز گشت . بعدها : 
هنگامی که دوباره به بوشیئو می رفت :در همان مکانی که قبل با دختر ک ملاقات 
کرده بود توقف کرد و در آن جا بار گاهی زد ودر زیر آن نشست وشروع به نواختن 
کوتو کرد ؛ درحالی که دخترک می رقصید وچون دخترک به خوبی می رقصید. 
امپراتور شعر زیر را درباره او سر ود : 
برنوای آهنگی که از کوتو برمی خیزد 
کوتویی که دستان خدای نشته بر تخت می نوازد . 
برقص : آی رقاحه 
تا جاودان بمانی . 

هنگامی که امپراتور به منظور شکار به روستای کیزو » رفت ؛ هنوز بر تخت 
خود ننشته بود که مگس آبی رنگی بر بازوانش نشست وهنوز مگس ازجای خود 
نپریده بود که زنبور نر بزرگی از راه رسید و آن راشکار کرد وپرید ؛ دراین هنگام 
امیراتور این قصیده راسر ود : 
چه کسی می گوید که کرازها و گوزن ها 
در کو هستان اومورو در بوشینو بنهان شده اند ۱ 
امپرانور حا کم بر روی تخت خودنشته 
ودر کمین گرازها و گوزن هاست 
او لباسی از پارچه سفید برتن دارد . 
مگس آبی رنگی می آید و کف دست اورامی لیسد . 
امانااگهان زنبور نری از راد می رسد ومگس را شکارمی کند . 
چنین است که ژاپن نام زنبور ها راید ک سی کشد 
ژاپنی که به جزایر زنبورها ععروف است . 


۵ - کوهستان کازورا کی 
روزی امپراتور از کوهستان کازوراکی بالارفت, ناگهان گراز وحشی بزرگی 

نمایان شد. امپراتور تبری به سوی او انداخت .اما گراز باخشم به سوی اوحمله 

کرد ؛ امپراتور که از غرش گراز ترسیده بود از درختی بالا ردفشت واشعار زیر را 

سرود : 

امپراتور ما روژی برای صید بیرون آمد 

از ترس غرش گراز وحشی زخمی 

ناچار شدیم که از شاخه های درخت بالارو یم . 





فصل سوم ۵ ۸ ۱ 
سس تحت که سس تحص 
درختی که دربالای تبه قرار دارد 

بار دیگر هنگامی که امپراتور مشغول بالارفتن از کوه کازوراکی بود. همراهان 
اوهمگی جامه هایی سرمه ای باکمر بندهای سرخ رنگ برتن داشتند که آن ها را 
امپر اتور به آنان بخشیده بود .ناگهان امپراتور وهمراهانش متوجه شدند که 
درجهت مقابل آنان ؛ در آن سوی کوهستان نیز گروهی دیگر به طور دقیق همانند 
گروه همراهان امیراتور بودند؛ مشفول بالا رفتن از کوه هستند : گروهی که 
ازجهت رنگ لباس وتعدادنفرات نیز با آنها مشابه بودند . امپراتور هنگامی که آنان 
رادید .از آنان برسید : 
آیا در ژاپن امپراتور دیگری غیر ازمن هست ؟ شما کی هستید که چنین درحال 
رفت ٩‏ آمد هستید ؟ 
اما پاسخ آنان .همانند سال امبراتور بود ۰ دراین هنگام امپراتسور خشمگین شد 
وتبری را در کمان گذاشت . همراهان نیز تیرهای خود را در کمان گذاشتند . اما 
گروهی که مقابل آنان بودند نیز تبرهای خود را در کمان گذاشتند .بس امپراتور 
دوباره روسوی آنان کرد واز آنان پرسید : 
- خود رامعرفی کنید ؛ بدین گونه که هر کدام ازما نام خود را بگوید سپس تیرها 
رایر تاب کنیم . 
دراین هنگام .آنان باسخ دادند : 
- این ما بوديم که اول بارمورد پرسش واقع شدیم .پس ما باید اول خود رامعرفی 
کنیم . من خدایی هستم که بابک کلمه چیز های شوم وبا کلمه ای دیگر چیزهای 
خوب ونیکو راتعیین می کنم . من « خدای بزر گ .سرور کلمه کازوراکی » هستم . 
اعپراتور چون این راشنید .ترسید و گفت : 
- من متأسفم .زیرا نمی دانستم که خدای بز رگم مظهری جسمی نیز دارد . 

پس به همه همراهان خود دستور داد که شمشیرها و تیرها و کمان ها و حتی 
پیر اهن هایشان را فرونهند , سپس آن ها راباتعظیم تقدیم او کرد . بس «خدای 
بزر گک: سرور کلمه کازوراکی » دستان خود رابهم کوفشت و هدابا را تحویل 
هنت :, 
«خدای بزر گ » درباز گشت امپراتور از قله کوه هاتسوسیه تادامنه کوه او را 
همراهی کرد و بدین گونه بود که خدای بزرگ :سرور کلمه کازوراکی در آن 
دوره برهمگان تجلی کرد. 


۱- این اسطوره سادگی مردم را در برخورد با طواهر اشباح وپژواک ها نشان می دهد . 


۳ - علامت رضات وخوشنودی است . 








تبه «شخم زن های فلزی » ودرخت بزر گ نار ون 
هنگامی که امپراتور در راه « کاسو گا » بود تا با «شاهدخت اودو » دختر ندیم 

«ساتوسکی» از «وانی» ازدواج کند : در راه به طور تصادفی به «شاهدخت» 

برخورد و هنگامی که او امپراتور را دید به سوی تبه ای فرار کرد .بس امپراتور به 

شعر چنین سرود : ای کاش که شخم زن های فلزی زبادی داشتم 

ومی توانستم خاک تپه را زیر ورو کنم 

تبه ای که دختر ک در آن بنهان شده است . 

به همین جهت این تبه « تپه شخم زن های فلزی » نامیده شد . 

روزی امپراتور در زير درخت نارون بزر گسی در « هاتسوسیه » میهمانی داد ودر 

ابن میهمانی زنی خدمتکار که اصل او از «میه » ذر ولایت « ابسیه » بود . جام 

بزر گی را از بالای سر تقدیم امپراتور کرد . اما در اين حین برگی از درخت بزرگ 

نارون درجام افتاد وشناور گردید .زن خدمتکار بدون آن که از افتادن برگک 

درجام آگاه شود . آن را پر از ساکی کرده بود .هنگامی که امپراتور بر گک شناور 

را درجام دید . خشمگین شد وزن خدمتکار را برزمین افکند وشتشیر خود 

راب رگردن اونهاد و تهمیم گرفت که گردن اورا بزند , بی زن خدمتکار گفت : 

- مرانکش .می خواهم چیزی را به تو بگویم . 

سپس ابیات زبر راسرود : 

قصر «هیشیرو » در «ماکیمو کو > 

قصری است که درهنگام خورشيد صبحگاهی می در خشد 

قصری است که درهنگام خورشید شامگاهی نورانی است . 

آن قصر . قصری است که هم چون خیزران ر بشه در اعماق دارد . 

آن قصر , قصری است با پابه های استوار 

آن قصر . قصری است باستون بندی نیرومند 

که خاک بسیاری آن رامحکم کرده است 

این قصر از چوب سرو زببایی ساخته شده 

که در نزد یکی « معبد دوشیزه ها » قرار دارد. 

در کنار آن درخت ارون بسیار شکوفابی قرار دارد 

که شاخه های بالابی آن آسمان را از چشمها بنهان می کند. 

و شاخه های میانی آن .شرق را از چشم ها بنهان می کند. 

و شاخه های بایینی آن .ولابات را از چشم ها بنهان می کند. 

بر گ شاخه های بالابی 

به سوی شاخه های میانی خم شده و آن را لمس می کند. 





فسل سوم ۱۸۷ 
سح تسب 
بر گث شاخه های میانی 
به سوی شاخه های بابینی خم شده و آن را لمس می کند. 
برکی از شاخه های پابینی 
به آرامی در جام بزر گوار افتاد 
وب رک هم چون لکه روغنی شناور گردید 
( آن برگ ) درجامی که دختر «مییه » (زیبا جامه) بربالای سرخود حمل می کرد 
افتاد . 
ودر شراب درون جام حباب ایجاد کرد .! 
ای پسر خورشید تابان .به راستی که من متأسفم . 
(اين وقابع بدین گونه نقل شده است ) 
چون این زن خدمتکار ابیات بالاراسرود .امپراتور خطای اورابخشید . 
دراین هنگام ملکه ثیز چنین سرود : 
گل کامیلیای باک که بر گک های بهنی دارد 
درنزد یکی « معید دوشیزه ها » 
در بالای تیه بلند شهر در « باماتو » 
قد برافر اشته است 
هم چون بر گك های آن . فراگیرباش 
وهم چون گل های آن : در خشنده باش . 
به پسر خورشید تابان 
ساکیی راتقد یم کنید . 
( این وقابع بدین گونه نقل شده است ). 
سپس امپراتور چنین سرود : 
بانوان بزر گوار دربار 
که باپشم های سپید .هم چون بلدرچین به نظر می رسند . 
دامن های بلند شان در هنگام حر کت ؛ درهم می آمیزد 
همان طور که دم . «دم جنبانک » به هم می خورد . 
آنان بسیارند ؛بسیار 
هم چون پرستوها در گلزار 
وامروز نیز ناچاريم که میهمانی بدهیم 
ای اشراف زاد گان درخشان دربار 


۱- این جا به داستان خلقت اشاره می کند ( نگاه کنید به ص ۴۳) وبدین وسیله دوران 


اعپراتوری و روزگار خود را می ستاید , 








( این وقایع بدین گونه نقل شده است ) 
این آوازهای سه گانه از نوع « حکابات آسمانی » است . 
دراین میهمانی امپراتور به خدمتکار «مییه » تبریک گفت وهدایای بسیاری به او 
داد و هنگامی که «شاهدخت اودو » از « کاسوگا » «جام ساکی رابه امپراتور 
تقدیم می کرد . امپراتور اببات زیر راسرود : 
دختر یکی از ند بمان 
آبی از تمام رودها فراهم می کند 
وقوری زیبای چانی را دردست می گیرد 
آن رابه خوبی بگیر ,آن رامحکم بگیر . 
آن رابیشتر وبیشتر .محکم نگاه دار . 
ای دختری که قوری زیبای چائی در دست داری . 
این آواز مخصوص نوشیدن چای است . 
دراین هنگام « شاهدخت اودو »نیز چنین سرود : 
دوست دارم که چوب تکیه گاه باشم 
جویی که درسییده دم وشامگاه 
امپر اتور که حاکم برجهان است بر آن تکیه می کند . 
آه . ای بر ادرم . 
این شعر ازنوع « بدیهه گویی » است . 
امپراتور یکصد وبیست وچهار سال زند گی (ودر نهم آ گوست سال ۸٩‏ م 
در گذشت )؛ آرامگاه او در «تا کاواشی » در «تاجیهی » در ولابت « کوچی » قرار 
دارد . 


امپراتور سیننی نی 


۱- کشف ده شاهزاده 

« والاحضرت اویاما توئیکوی سپید موی » (امپراتور سیئنی نی) پسر امپراتور 
قبلی؛ درحالی که در قصر «میکاکوری » در «ایواریه » اقامت داشت برجهان 
فر مان راند . اين امپراتور ازدواج نکرد و صاحب فرزندی نیز نشد .اما برای 
بزر گداشت نام خود قبیله «سپیدمویان » را به وجود آورد . پبس از در گذشت این 
امپراتور «چون او فرزندی نداشت. درباریان برای انتخاب امپراتسور جدید دچار 
سردر گمی شدند . البته در آن هکام خواهر «شا هز اده امیر اتوری اوشی ها وا 
از «ابچی نوبیه » .که ناش « اوشی نوسی نو ایراتسومیه » بود ونام در 





فصل سوم ۱۸۹ 





«شاهدخت امپراتوری آتوبه » بود در قصر «تسونو ساشیء در «تاکاکی » در 
«اوشی نومی » در « کازورا کی » اقامت داشت . 
هنگامی که «اوتاتیه » مشاور «یاماییه» به عنوان حمکران ولایت « هاریما » نعیین 
گردید. «شی جیمو » یکی از اهالی ولایت میهمانی ای به مناسبت ساختن خانه 
جدید خود ترتیب داد که حکمران نیز درآن حضور بافت . دراین میهمانی 
همگی به شادی و تفریح مشغول شدند وساکی فراوانی نوشیدند وبه رقص و 
پایکوبی پرداختند . دراین بین دوجوان نیز بودند که در کنار آتشدان ابستاده 
بودند وموخظلف به نگهبانی از آن بودند . که از آن ها نیز خواسته شد که به جر گه 
رقص در آبند . 
برادر کوچک تر گفت : 
ای برادر بزر گم تواول برقص . 
برادربزر گث تر باسخ داد : 
ای برادر کوچکم تو اول برقص . ۱ 
سپس آنان جملات تعارف آمیز مودبانه ای باهم مبادله کردند که باعت حنده 
حاضران شد . عاقبت برادر بزرگ تر اول رقصید : بعد از او برادر کوچک نر 
رقصید وباصدایی آرام ابیات زبر راخواند : 
قبحه شمشیری که پهلوان دلاورم باخود حمل می کند 
سرخ رنگ است ورنگ پارچه آن نیز سرخ است 
وپرچم های سرخی نیز بر افراشته است . 
که دشمن چون آن راببینید پنهان می شود . 
او بر جهان فرمان راند . 
همان طور که ریشه های کنده خیزران در ار تفاعات کوهستان سرخم می کنند . 
وهمان طور که آلت موسیقی کوتو هشت تار دارد . 
اما من کيستم : 
تنها نواده ای فروتن از فرزندان « شاهزاده امپراتوری اوشی هاوا کیه » از « ایچجی 
نوبیه » . فرزند امیر ا تور « یز اهو وا کیه » . 


اوتاتبه چون این اببات را شنید شگفت زده شد واز نشیمن گاه خود فروافتاد . 
سپس برخاست وهمه مردم را ازاتاقک خود بیرون کرد واين دوشاهزاده رابرروی 
زانو های خود نشاند وبا اندوه شروع به آه وناله کرد .سپس دستور داد زود قصر 
مذقتی برای آنان بسازند و آنان را در آن جای داد .سبس پیکی تبز رو به سود 
پابتخت گسیل کرد . هنگامی که عمه آن ها « شاهدخت امپراتوری آتویه 
خبر راشنید .بسیار خوشحال شد و آن ها را به قصر برد . 





۱۹۰ کوجکی. کتاب عقدس ژاین 





۲ - « والاحضرت او کیه » وندیم « شبی » 
بدین گونه بود که آن دوبه امپراتوری رسیدند . سبس جشنی مردمی بر گزار شد 
و در ائنای جشن ندیم «شیبی » جد ندیمان « هیگوری » دست دختری را گرشت 
که «والاحضرت او کیه » قصد داشت با او ازدواج کند . این دختر ؛ دختر مد بر 
«اودا » و نامش « اویو » بود .پس هنگامی که « والاحضرت او کیه » به جمع 
باز یگران جشن پیوست . ندیم « شیبی » چنین سرود : 
این زاو به از قصر : نا استوار است . " 
او چنین سرود. سبس از « والاحضرت او کیه » خواست که شعرش راکامل کند ؛ 
پس «والاحضرت او کیه + گقت : 
اگر زاویه قصر نا استوار است 
این به علت عدم مهارت نجار است . ۲ 
پس از آن ندیم « شیبی » چنین سرود : 
چون قلب « شاهزاده امپراتوری » 
مهمل و بی توجه است . 
نمی تواند از نرده های بلند « ندیم » بگذرد . 
دراین هنگام شاهزاده امبراتوری چنین سرود : 
هنگامی که به قصر امواج خروشان 
در بالای سطح دربا می نگرم . 
زنی رامی بینم 
که درنزدیکی ماهی «تون » ایستاده است. 
ماهبی که به منظور تفریج آمده است . 
دراین هنگام ندیم « شیبی » به شدت خشمگین شد وچنین سرود : 
حتی اگر که نرده های « شاهزاده امپراتوری » از هشت رد یف باشد 
و قصر او را کاملا محافظت کند . 
اما باید دانست 
که این نرده ها رامی توان بربد وبا آتش زد . 
سیس شاهزاده امیراتوری دوباره چنین سرود : 


- منظور او سسخره کردن سلطه لرزان خاندان امپراتوری بود : 
۳ - منظطور اومسخره کردن عدم مسوّولیت پذ بری ند یمان است . 
۳ - یکی دیگر از معانی *«شیبی » ماهی تون است . 





فصل سوم و۱ 





ای صیادی که قلاب خود را به منظور صید ماهی « تون » بزرگ به آب 
انداخته ای 
بدان که اگر ابن ماهی بز رگ «تون » از ساحل دور شود : به شدت دردند 
خواهی شد . 
و به صورت ماهی « تونی » خواهی شد که برروی ماهی «تون» دیگری افتاده 
است . 
سپس آنان تا سبیده دم به مشاعره ادامه دادند وبعد پرا کنده شدند . 
درسپیده دم روز بعد , « والاحضرت اواو کیه » با «والاحضرت او کیه » مشورت 
کرده و گفت : 
- معمولا صاحب منصبان دربار صبح ها به قصر می روند وشب ها درخانه « شیبی» 
گرد هم می آیند و پس اکنون « شیبی » در خانه اش خفته است و کسی دیگر 
درخانه او نیست و بهترین وقت برای غافلگیر کردن او اکنون است زیرا که درغیر 
از این وقت .نمی توان او را غافلگیر کرد . 
پس لشکری گرد آوردند وخانه ندیم « شیبی » رامحاصره کردند واورا کشتند . 
سبس هر کدام از شاهز اد گان تصمیم داشت که حکوست را به دیگری واگذارد . 
پس «والاحضرت اواو کیه » به برادر کوچک تر خود « والاحضرت او که » چنین 
گفت: 
- این توبودی که نام ونسب مارا در میهمانی « شی جیمو » در « هاریما » به 
همگان اعلام کردی واگر این کار را نمی کردی ما اکنون به حکومت 
نمی ر سید نم. این حق تست ؛ هر چند که من برادر بزرگ تر هستم اما مایلم که 
تو اول به حکومت برسی . 
سپس به استواری حکومت را به اوسپرد و «والاحضرت او کیه » نیز بدون هیچ 
مخالفتی: پذ برفت که خودش اول حکومت کند . 


امپراتور کین سو 
۱ پیر زنی با حافظه ای شگرف 


« والاحضرت او کیه نو ابراسو واکیه » فرزند « شاهزاده امپراتوری اوشی 
هاوا کیه » از «ابجی نوبیه » فرزند « شاهزاده امپراتوری ایزاهو وا کیه » درحالی 


که موضوع اختلاف آن دو بوده است . 





۱۹ کوجیکی. کتاب مقدس زاین 
۰پ-پ۰پ۰-۰پ۰بصح-پ-۰ب۰دح(حصصسصسصسصصص۳۳] 
که درقصر « اس و کای نزدیک » اقامت داشت به مدت هشت سال برجهان فرسان 
راند . 

امیر اتور با « شاهدخت امیراتوری نانبوا » دختر « شاهزاده امیراتوری ابوا کی »* 
ازدواج کرد., اما صاحب فرزندی نشد . 

هنگامی که امپراتور در جستجوی بافتن قبر پدرش « شاهزاده امپراتوری ایچی 
نوییه» بود . پیرژنی از ولایت « اومی» به نزدش آمد و گفت : 
من به طور دقیق محل دفن پدرت را می دانم وهمان طور که می دانی .می 
توان جسد او را از دندان هایش شناخت | دندان های شاهزاده مذ کور سه ردیف 
نود | . 

امپراتور مردانی را برای کندن قبر ویافتن جسد فرستاد وهنگامی که جسد را 
بافت . آن را در آرامگاهی که بر روی کوهستان شرقی روستای « کابا» ساخته 
بود دفن کرد ومراسم خاک سپاری مفصلی برايش گرفت وفرزندان « کارا بکورو » 
را مامور حراست از آرامگاه کر . بعدها امپراتور جسد رابه پابنتخت منتقل کرد 
واز پیرزن نیز دعوت کرد به بایتخت برود وبه او به خاطر حافظه قوی اش که 
باعث شد مکان گور رابیابد تبریک گفت ونام «پیرزنی باحافظه شگرف » را بر او 
نهاد وبه او اجازه داد که آزادانه در قصر رفت و آمد کند و در کنار قصر برایش 
خانه ای ساخت وهروز با او ملاقات می کرد ویر بالای اتاق مخصوص خود زنگی 
آویخت وهروقت که می خواست پیرزن راببیند «زنگ رابه صدا در سی آورد و 
درباره اواین شعر راسرود : 
در لابه لای نیزارها 
ودر قعر دره کوچکث 
طنین زنگ به گوش می رسد ! 
به زودی « حافظه شگرف » از راه خواهد رسید ! 
دوزی « پیرزن دارنده حافظه شگرف» به امپراتور گفت : 
من بسیار پیر شده ام وعلاقه مندم که به ولایت خود باز گردم . 

سپس هنگامی که اوبنا به میسل خود عازم ولابتش بود در لحظه حر کت او 
امپراتور حاضر شد وچنین سرود : 
ای « حافظه شگرف » ؛ ای «حافظه شگرف * در اومی 
از فردا تو در کوه ها گوشه نشین خواهی شد 
و من دیگر نمی توانم توراببینم . 

سپس امپراتور کسانی رابه دنبال پیرمرد نگهبان گرازهای وحشی و ی 
آن ها را در کود کی ودر آثنای فرارشان دزدیده بود .فرستاد تا اورا بافة 9 / 
بایتخت آوردند. هنگامی که او به بایتخت رسید .امیراتور دستور داد 






فضل ۲و۵ ۱۹۲ 





در کنار سواحل رودخانه «اشکا » گردن بزنند وهمچین دستور داد که رباط ساق 
بای تمامی افراد خانواده اورا قطع کنند .به همین علت است که نوادگان او تا به 
امروز . درهنگام بالارفتن از کوهستان «یاماتو » می لنگند . امپراتور هم چنین 
دستور داد که خانه اورا ازجا بر کنند وبه همین علت آن مکان « شیمیه سوء 
( کندن ) نامیده شد . 


۳۲- و یرانی آرامگاه 

امپراتور هم چنان کینه « اوما تسوسیه » ( امپراتور بوریاکو ) قاتل پسدرش را در 
دل داشت ومی خواست که از اوانتقام بگیرد . به همین جهت تصمیم به تخریب 
آرامگاه او گرفت ومی خواست شخصی را برای این کار بفرستد : اما برادر بزر گش 
«والاحضرت اواو که + به او گفت : 
اگر می خواهی کسی را برای اين کار بفرستی ؛ بهتر است که مرا بفرستی تا آن 
را همان طور که دلخواه تست وبران کنم . 
امیر اتور گفت ؛ 
حال که چنین است : توبرو وهمان طور که گفتی این کار را انجام بده . 

پس « والاحضرت او او کیه » عازم انجام این مأموریت شد وچون به آن جا 
رسید درنزدیکی آرامگاه ایستاد واندکی از زمین را کند سپس به نزد امپراتور 
باز گشت تا گزارش دهد وچنین گفت : 
من آن را با کندن وبران کردم . 
امپراتور که از باز گشت سربع او متعجب شده بود : برسید ؛ 
چگونه آن را وبران کردی ؟ 
شاهزاده باسخ داد : 
- زمین نزدیک آرامگاه را کمی کندم . 
امیراتور گفت : 
- هدف ما این بود که انتقام پدرمان را بگیریم و تو می بابست همه آرامگاه را 
وبران می کردی .بس جرافقط کمی از زمین کنار آن راکندی ! 
شاهزاده گفت : 
هرچند که شما در گرفتن انتقام بدرمان حق دارید . اما به گفته های من نیز 
گوش فرا دهید . چه این که امپراتور اوهاتسوسیه هرچند که قاتل پدرمان بود ؛ اما 
او عموی ما و امپراتور مانیز بود وحال اگر شما بخواهید به منظور انتقام ؛ همه 
آرامگاه اورا ویران کنی, باید بدانید که نسل های آینده نیز برسا کینه خواجید سم 
ورزید وچون مائیز نباید از انتقام پدر خود چشم پوشی کنیم ؛ به همین ۲2*۹۲ ۱ 








کمی از خاک آرامگاه رابه هدف انتقام کندم و با این کارم اورا رسوا وشرمسار 
کردم واین کار برای عبرت نسل های آینده کافی است. 
امیراتور چون سخنان اورا شنید گفت : 
-حق با توست و کار خوبی کردی . 
پس از مرگ امپراتور .« والاحضرت او او کیه » جانشین اوشد . 

امپرانور سی وهشت سال زند گی کرد وبه مدت هشت سال فرم‌انروایی کرد : 
آرامگاه او بربالای تپه «ابواتسو کی » در « کاتا او کا » قرار دارد. 


امپراتور نینکن 

« والاحضرت او او کیه » ( امپراتور نینکن ) برادر بزر گستر شاهزاده امیراتوری 
او کیه , درحالی که در قصر « هبرو تا کا » در «اشونو کامی » اقامت داشت برجهان 
فرمان راند . 

فر زندانی که از ازدواج این امبراتور با « کاسو گا نو ایراتسومیه » دختر امیراتور 
اوهاتسوسیه نو وا کاتا کیه » به دنیا آمدند ؛عبارت بودند از: «تاکاگی نو 
ایراتسومیه» , «تا کارا نوایراتسومیه» , « کوسونی نوایراتسسومیه» , «تاشیرا گا 
نوایراتسومیه» , «والاحضرت اوهاتسسو سیه نو وا کاس ازاکی » و« شاهزاده 
امپراتوری ماوا کا > . 
فرزندی که از ازدواج امپراتور با « نو کانوا کوگو نوابراتسومیه» دختر ندیم 
«هیتسوما» از «وانی» به دنیا آمد ؛ عبارت بود از « کاسو گانو بامادانوایاتسومیه». 

تعداد کل فرزندان ابن امپراتور هفت خدا بودند و از میان آن ها « والاحضرت 
اوهاتسو سیه نو وا کا سازا کی » به امپر اتوری رسید. 


امپراتور بوریت س‌سو 
« والاحضرت اوهاتسسو سیه نو وا کا سازا کی » ( امپراتور بور بت س‌سو ) 
درحالی که درقصر «نامیکی » در « ها تسسو سیبه » اقامت داشت سال ها بر جهان 
فرمان راند. 
این امیراتور ولی عهد نداشت . به همین جهت برای بزر گ داشت نام خود 
قبیله «او ها تسسو» را به وجود آورد . آرامگاه او بربالای تبسه « ابواتس و کی » در 
«کاتا او کا» قراردارد. بعد از درگدذشت امیراتور شاهزاده ای وجود نداشت که 
جانشین اوشود . به همین علت «والاحضرت اوهودو » نواده بنجم امپراتور 
«هومودا» از ولایست «چیکاتسو اوسی» فراخوانده شد و بسس از ازدواج« 
«والاحضرت شاهدخت تاشیراگا » به امپراتوری رسید . 





فصل سوم و ۱٩‏ 





امپراتور کیتای 

« والاحضرت اوهودو » (امپراتور کیتای ) نواده پنجم « شاهزاده امپرانتوری 
هومودا » درحالی که در قصر « تاماهو » در «ابواربه » اقاست داشت برجهان 
فرمان راند. 

فرزندانی که از ازدواج این امپراتور با «شاهدخت واکا » مادر بزرگ دو کث 
های «میو» و . وغیره ‏ به دنیا آمدند عبارت بودند از: «والاحضرت هیر و کونی 
اوشی تا کیه کاناهی»؛ « والاحضرت تاکیه او هیرو کونی اوشی تاتیه » ( دوخدا ). 

فرزندی که از ازدواج امپراتور با «والاحضرت تاشیراگا » ( ملکه ) .دختر 
امپر اتور «او او کیه » به دنیا آمد ‏ عبارت بود از : « والاحضرت امیکونی اوشی 
هارو کی هیرو نیوا » (یک خدا ). 

فرزندی که از ازدواج امیراتور با «او کومی نوایر اتسومیه » دختر «شاهزاده 
امپراتوری او کینا گاماتیه » به دنیا آمد ؛ عبارت بود از : « ساساگیه نو ایراتسومیه» 
(بک خدا ). 

فرزندانی که از ازدواج این امپراتور با ه شاهدخت کورو» دختر « شاهزاده 
امپراتوری او کینا گاماتیه » بسه دنیا آمدند ؛ عبارت بودند از: « کاموزا کی نو 
ایراتسومیه ۰ ۰« تانا نو ایراتسومیه ۰ ۰« شیرا ساکا نو اکهی کونو ایرا تسومیه » که نام 
دبگرش « شاهدخت نا گامیه » است ( سه خدا ). 

فرزندانی که از ازدواج این امپراتور با « شاهدخت باساتو » خواهر کوچکث 
« کاتابو» دوک «سو » به دنبا آمدند «عسارت بو دید اژ: « شاهزاده امپراتوری 
مارو کو > , « شاهزاده امپراتوری میمی» : «شاهزاده امپراتسوری اکا ایرانسومیه > 
(جهار خدا ). 

فرزندانی که از ازدواج این امپراتور با دشاهدخت هایه » در «آبسه » ؛ به دنیا 
آمدند ۰ عبارت بودند از : «وا کابا نو ایراتسومیه» , «تسوبورا نوایراتسومیه» و 
«شاهزاده امپراتوری اوژو » ( سه خدا ) . 
بدین گونه تعداد کل فرزندان این امپراتور نوزده شاهزاده می باشند ( هفشت 
شاهزاده و دوازده شاهدخت ).که از میان آن ها والاحضرت امیکونی اوشی 
هارو کی هیرو نیوا » به امپراتوری رسید و پس از او « والاحضرت هبرو کونی اوشی 
تا کیه کاناهی » امپراتور شد و پسس از این دو « والاحضرت تاکیه اوهیرو کونی 
اوشی تاتیه » به امپراتوری رسید . «شاهزاده امپراتوری ساسا گیسه » معبد «ایسیه » 
راتقد بس کرد . 

در دوران حکوست امپراتور : « ایوای » دوک «تسو کوشی » به دستور امسر 
امپراتوری ارج نمی نهاد ونسبت به امپراتور بی ادب بود . به همین جهت اهب( سوم 7 








مشاور بزر ک خود « مونو نوبیه نو اراکای » ومشاور دیگرش « اوتومو نو کانا مورا » 
را فرستاد تا اورا بکشند . 

امپراتور چهل وسه سال زند گی کرد (ودر نهم آور بل سال ۵۲۷ م در گذشت ). 
آرامگاه او در « میشیما نو ای » قرار دارد . 


امپر !تور انکان 

« والاحضرت هیرو کونی اوشی تاکیه کاناهی » ( امپراتور انکان ) پسر امپراتور 
متوفی : درحالی که درقصره ما گاری نو کانا هاشی » اقامت داشت : بر جهان فرمان 
راند . این امپراتور صاحب فرزندی نشد ( و در سبزدهم مارس سال ۵ م 
در گذشت) .آرامگاه او در « تاکایا » در روستای «فوروچی » در «کوجی » قرار 
دارد. 


امپراتور سینکا 

« والاحضرت تاکیه او هیر و کونی اوشی تاتیه » ( امپراتور سینکا ) برادر کوچکث 
امیر اتور متوفی درحالی که درقصر ر آور بنو » در « هینو کوما » اقامت داشت 
برجهان فرمان راند . 

فرزندانی که از ازدواج ابن امپراتسور با « والاحضرت شاهدخت تاچی بانا 
نونا کا» دختر « امپراتور او او کیه » به دنیا آمدند ؛ عبارت بودند از: «والاحضرت 
شاهزاده ابشی» ؛ «والاحضرت او ابشی » و« شاهزاده امپراتوری کورا نو وا کایه > . 

فرزندانی که از ازدواج این امپراتور با «شاهدخت واکو گو» از «کوچی » به 
دنیا آمدنده عبارت بودند از : « شاهزاده امپراتوری هونوهو » و«دشاهزاده 
امیر اتوری ابها ». 

تعداد کلی فرزندان این امپراتور پنج فرزند ( سه شاهزاده و دو شاهدخت ) 
انیت , 
« شاهزاده امپراتوری هونوهو » جد دو کث «شیدا » : « شاهزاده امپراتوری ابها » 
جد دوک های « اینا » و دو ک های «تاجیهی » است . 


امپراتور کیمی نی 
«والاحضرت امی کونی اوشی هارو کی هیرونیوا » ( امپراتور کیمی نی ) برادر 
ناتنی و کوچک امپر اتور متوفی ؛ درحالی که درقصر بزر گکث «شیکی شیا » اقامت 
داشت : برجهان فرمان راند , 
فرزندانی که از ازدواج این امپراتور با « والاحضرت شاهدخت ابشی 
امپراتور «هینو کوما » به دنیا آمدند ؛ عبارت بودند از : « شاهزاده امپر اتور: 





فصل سوم ۱۹۷ 





« والاحضرت نونا کرافو توتا ماشیکی ۰ « شاهزاده امپراتوری کاسانوثی » (سه 
خدا) 

فرزندی که از ازدواج این امیراتور با «والاحضرت شاهدخت اوایشی » دختر 
کوچک «والاحضرت شاهدخت ابشی ‏ به دنیا آمدند ؛عبارت بودند از : « شاهزاده 
امپراتوری کامی» ( یک خدا ). 

فرزندانی که از ازدواج این امپراتور با « نو کاگا نو ایراتسومیه » دختر ندیم 
«هیتسوما» در « کاسگا » به دنیا آمدند ؛ عبارت بودند از : « کاسگا نو یامادا 
نوایراتسومیه » , «شاهزاده امپراتوری مارو کو» و « شاهزاده امپراتوری سوگا 
نو کورا » ( سه خدا ). 

فرزندانی که از ازدواج امبراتور با « شاهدخت کیتاشی » دختر وزبر « ابنامیه نو 
س و کنیه» از « سو گا » به دنیا آمدند ؛ عبارت بودند از: «والاحضرت تاچی بانا نو 
توبوهی» : «شاهزاده امیراتوری ایوا کما » : « شاهزاده امیراتوری انوری» : 
«والاحضرت شاهدخت تویومیکیه کاشیگی با » ؛ « شاهزاده امپراتوری مارو کو » : 
«شاهزاده امپراتوری او با کیه» , «شاهزاده امپراتوری ایمی گاکو ۰ : « شاهزاده 
امپر اتوری باما شیرو » ؛ « شاهز اده امیراتوری مانو > شاهزاده امیراتوری تاجسی 
پانا نومو تو نو وا کو گو » و « شاهزاده امیراتوری نیدو» ( سیزده خدا ) . 

فرزندانی که از ازدواج این امپراتور با خاله اش « والاحضرت شاهدخت 
کیتاشی » به دنبا آمدند .عبارت بودند از : «شاهزاده امپراتوری اومساکی »۰ : 
«شاهزاده امپر اتوری کازوراکی* : « شاهزاده امیراتوری هاشی هیتو نو اناهوییه * 
و « شاهزاده امپراتوری سکی گوسایبه نو اناهویبه » که نام دیگرش « سومی نی 
رودرو » است و « والاحضرت هاتسو سیبیه نو وا کاسازاکی » ( پنج خدا) . 

تعداد کلی فرزندان این امپراتور ببست و بنج شاهزاده است :که از میان آن ها 
«ولاحضرت نونا کرافو توتاماشیکی > به امیراتسوری رسید ؛ سپس « والاحضرت 
تاچی بانا نوتو بوهی » وبعد از او « شاهدخت تویومیکیه کاشی گی باء به 
امپراتوری رسیدند وعاقبت «والاحضرت هاتسسو سیبیه نووا کاسازا کی بسه 
امپراتوری رسید . بدین گونه چهار تن از فرزن‌دان این امپراتور به امپراتوری 
ز سید‌ئد . 


امپراتور نند ا سوه 

«والاحضرت نونا کرافو تو تا ماشیکی » ( امبراتور بیداتسو ) بسر امپراتور متوفی ؛ 
درحالی که درقصر « اوسادا » اقامت داشت به مدت چهارده سال برجهان فرمعات ۳ 
راند. ۱ 








فرزندانی که از ازدواج این امپراتور با ناخواهریش « والاحضرت شاهدخت 
توبو میکیه کاشی گی با » به دنیا آمدند . عبارت بودند از : « شاهزاده امپراتوری 
شبزو کای» که نام دیگرش « شاهزاده امپراتوری کابتاکو » است 9«شاهزاده 
امپراتوری تا کی دا » که نام دیگرش « شاهزاده امبراتوری او کای » است و 
«شاهز اده امیراتوری اوهار بدا » «شاهزاده امپراتوری کازوراکی» ۰ « شاهزاده 
امپراتوری اوموری > :: شاهزاده امپراتوری اوهاری ۰ ۰ « شاهزاده امپراتوری 
تامیه » ۰ « شاهزاده امپراتوری سا کورانی نویومی هاری» (هشت خدا ) . 

فرزندانی که از ازدواج امپراتور بسا او کوسا کونو ایراتسومیه » دختر مد یر 
۰ کا» در «ایسیه » , به دنا آمدند ؛عبارت بودند از : «والاحضرت شاهدخت 
فو تو». « شاهدخت امپراتوری تا کا هارا » که نام دیگرش « شاهدخت امیراتسوری 
نو کادبه » است (دو خدا ). 

فرزندانسی که از ازدواج امپراتور با «والاحضرت شاهدخت هررو » دختر 
«شاهزاده امپراتوری او کینا گاماتیه » به دنیا آمدند .عبارت بودند از : شاهزاده ولی 
عهد «هیکو هیتو» از «اوساکا 4 که نام دیکگرش « شاهزاده امپراتوری ماره کو * 
است. « شاهز اده امپراتوری سا کانوبوری + , « شاهزاده امپراتوری اوجی » ( سه 
خدا ). 

فرزندانی که از ازدواج امپراتور با « اومینا کو نوایراتسومیه » دختر « نا کاتسو 
وا کو گو » از « کاساگا » به دنیا آمدند , عبارت بودند از « شاهزاده امپراتوری 
نانبوا» . ه شاهزاده امپراتوری کوواتا» : « شاهزاده امیراتوری کاساگا» و 
«شاهز اده امیراتوری اوماتا » (جهار خدا ). 

شاهزاده ولی عهد « هیکو هیتو » با ناخواهریش « شاهدخت امپراتوری تامورا» 
که نام دیگرش ‏ والاحضرت شاهدخت نو کادبه » است : ازدواج کرد وفرزندان 
شان عبارت بودند از: « امپراتور جومی نی » که در قصر «او کامو تو » اقامت داشت 
وبرجهان فرمان راند :« شاهزاده امپراتوری نا کاتسو » وه شاهزاده امیراتوری تارا» 
(سه خدا! ). 

فرزندانی که از ازدواج ولی عهد با« شاهدخت امپراتوری اوماتا» خواهر 
کوچک «شاهزاده امپراتوری ایا » به دنیا آمدند , عبارت بودند از : « شاهزاده 
امپر اتوری چینو» و خواهرش « شاهدخت امیراتوری کواتا » ( دو خدا ) . 

فرزندانی که از ازدواج ولی عهد با ناخواهریش « شاهدخت امپراتوری یومی 
هاری » به دنیا آمدند؛ عبارت بودند از : « شاهزاده امپراتوری یاماشیرو » و 
«شاهزاده امپراتوری کاسانه ی » ( دو خدا ). 
تعداد کل فرزندان ولی عهد هفت شاهزاده بودند . 





فصل سوم ۱۹ 





امپراتور در ماه آوریل سال ۵۸4 م در گذشت و آرامگاه او در «شینا گا» در 
«کوچی * قرار دارد . 


امپراتور یومی نی 

«والاحضرت تاجی بانا نو تو بوهی » ( امپراتور بومی نی ) برادر ناتنی کوجچکك 
امپراتور متوفی ؛ درحالی که درقصر «ایکیه نوبیه » اقامت داشت به مدت سه سال 
برجهان فرمان راند . 

فرزندی که از ازدواج امپراتور با « شاهدخت اوگی تاشی » دختر وزیر « اینما 
به نوسو کونیه » به دنیا آمد , عبارت بوذ از : « شاهزاده امپراتوری تاهیه » ( بسک 
خدا ). 

فرزندانی که از ازدواج امیراتور با ناخواهریش « شاهدخت امپراتوری هاشی 
هیتو نو اناهوبیه » به دنیا آمدند ؛ عبارت بودند از: « والاحضرت امایا دو نو تو 
بو تومیمی» :«اویه تسومی با ۳ « شاهزاده امپراتوری کومیه ۰ ۰«شاهزاده 
امپراتوری ایکوری » و «شاهزاده امیراتوری مامودا » ( چهار خدا ) . 

فرزندانی که از ازدواج امپراتور با * آمیه نو کو » دختر« هیرو » مد بر «کورا» 
در «تاجیما » به دنیا آمدند .عبارت بودند از: ه شاهزاده امیراتسوری تاجیهاء و 
خواهرش «سو گا شیرو کو نو ایراتسومیه » . 
این امپراتور در بانزدهم آور بل سال ۵۸۷ م در گذشت وجسد او در « او کیه نویه» 
در «ایواریه » به خاک سبرده شد اما بعدها به آرامگاه میانی در « شیناگاتا » منتقل 
گرد ید. 


امپراتور سون شون 

« والاحضرت هاتسو سیبیه نو وا کا سازاکی » : برادر ناتنی کوچک امپراتور 
متوفی درحالی که در قصر « شیبا کاکی » در « کوراهاشی » اقامت داشت به مسدت 
چهار سال برجهان فرمان راند (او در سیزده اکتبر سال 0٩۲‏ م در گذشت ) آرامگاه 
او بربالای تبه « کوراهاشی » قرار دارد. 


که سولی کو 

« والاحضرت شاهدخت توبو میکیه کاشی گی با ( ملکه سونی کو) 
ناخواهری امپراتور متوفی ؛ درحالی که درقصر «اوهاریدا » اقامت داشت : به 
مدت سی وهفت سال برجهان فرمان راند . او دربانزدهم مارس سال 





۱ شاهزاده شو توکو 





."۷ کوجیکی, کتاب مقدس ژاپن 
۲۳[ 
در گذشت و آرامگاه او بربالای تبه «اونو + قرار داشت اما بعدها جسد او به آرامگاه 

بزر گ در «شیناگا » منتقل شد . 
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